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 مقدمه 
  های ر روش اینکه »انسان معاصر« را چگونه تعریف و شناسایی کنیم، مبتنی ب

ا در  اش در برگرفتن تأویلات و تفاسیر بسیار است. امگوناگونی است که نتیجه
می »جهاناینجا  از  که  خواهیم  روشی  بگوییم؛  مدرن  انسان  بودگیِ« 

پنداشتخواهی  و  تصورها  ناکارآمدیِ  متوجه  را  ما  مینخواهی  که هایی    کند 
یا تحمیق ـ ،   زور و  سر  جزمی ـ ازبه طور    را  انسان معاصر  اجتماعی«  »هستی

جه ما را با ساحت  کند و در نتیاش خلاصه میزیستیِ محلیهای  در وضعیت
سانسور و  میشدهتحریف  مواجه  قای  به  که  اگزیستانسیالیستکند  از ول  ها، 

وضعیتِ  آشکار بازشدنِ  موجود«  وضع  از  »بیشتر  ماهیتی میوجودیِ  و  دارد 
تا  م و اهتمامی که بر آن باشد  شده از عزدهد: دست کوتاه  شیءواره به آن می

»انسان« را ـ اصلًا    تمامی امکاناتِ وجودیِ »انسان مدرن« را ـ و  حدِ امکان، 
که  ای است ـشناسانهظور رخداد هستیاش بازگو کند ... مندر هستیِ اجتماعی
باشنده خاصِ  اتنها  نحوسای  که  جهانباشندگی  ۀت  ـ  »در  بودگی«اش  اش ـ 

گاه از هستی خود »درانی که بر است؛ »جه ـ    ای حضور او در مقام موجودی آ
برخوردار از هستیِ  ای پدیدارشناسانه دارد:  » با ـ جهان«، هستی  جهان« و یا 

زمانی اجتماعی،  و  دوره   تاریخی  و  زمان  هر  در  می که  و  ای  تفسیرها  تواند 
بهاو   ازتأویلات متفاوتی   با   جهانخود، دیگری،    ۀزل نم،    یا   هر یک  و روابطش 
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ـ    تیزهای کلامی و فرهنگیِ دیگر سرت ارائه دهد...؛ اما آنچه که قد  ر چیزیه
تمامیت  دلیل  به خواهی به  دستیابی  امکانِ  بدوِ  از  ـ  خود  سیاسی  اقتدار  های 

و   تثبت  هدفمندانمسلماً  و  راهبر  تفسیرِ  و  آن  ۀأویل  از    درونیِ  نوعش  )ازهر 
ت ابتدایی  ، اجتماعی  پیشرفتابزارهای فرهنگی  و    ۀا  بوده  آن  امروزی(، خواهان 

  دهی و یا برساختگیِ نوعِ فرهنگی مناسب با اقتدار سیاسیِ خودشکلهست،  
تحریف قصد  به  هدفمندانه  اگزیستانسیالیستیِ وضعیت  ۀکنند)بخوانیم  های 

ای که نابردبار به تحملِ  شناختی( است. بدین معنی که ساختار فرهنگیانسان
از  هاست،  تفاوت  به ابتدهمان  و  تفسیر  ایِ دستیابی  )و مسلماً    قدرتِ سیاسیِ 

است؛تحریف نبوده  متفاوت«  »دیگریِ  سرکوب  ابزار  جز  به  چیزی   کننده(، 
لحاظ    متفاوت  تفاوت   ۀدارندبه  بروز  مسلماً  امکان  که  خود؛  محض  های  به 

بروز ظهور    آنکه  به  عمومی  قلمرو  در  و  و  یابد  فرهنگی  اقتدار  حامل  رسد، 
 ویش نیز خواهد بود ... درونیِ خ سیاسیِ 

هدفمندانه،    تأویلِ  و  تفسیر  بر  مبتنی  کلامِ  اساس،  این  محض بر  به 
دیگریِ متفاوت، هر گونه که باشد، به محض ثبت و    ۀ گرانسرکوب   آوریِ روی
فرهنگیِ    ۀمجموعبه مثابۀ  ان،  بد  تابعِ مراجعههای  یافتگی، به همراه گروهتعینی

یکدی  یاری  به  تبدیلمشارکتی  پی  گر،  ابزارِ  اقتدار گونه  ۀبرندشبه  از  خاص  ای 
ساختارمی  سیاسی از  خاصی  نوع  با  همراه  که  و    گردند  اقتصادی  فرهنگی، 

هستند.  اجتماعی  خود  بازتولید  و  تولید  صدد  در  همواره  هم پس  ،  فرقی 
که نمی سوی    کند  از  سیاسی،  و  کلامی  اقتدار  از  برآمده  فرهنگیِ  کالای  این 

باشد   مدرنیتسنت  وضعیتهیا  چنین  توضیحِ  و  کار  حین  در  بارها  هایی،  ؛ 
   آید...»حقیقت و روش« گادامر به خاطر می سازِ تفسیرِ متأملانه و ایده

تناقض آشکارشدن  با  اما،  از و  برخی  مدرنیته،  ساختاری  و  درونی  های 
فروید( و  وبر،  نیچه،  )مارکس،  مدرنیته  نخست  گروه  انتقادیِ  با    متفکران 
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اقتصاد سیاسیلات مدرن کردن معضعلنی در  باشد، چه در نحویته )چه   ۀاش 

در   مدرن،  انسانِ  بودنِ  و  بی  قلمروحضور  جهانِ  یا وجودیِ  و  باشد  بنیاد 
دیوان تحلیل فرهنگیِ  و  اجتماعی  خصوص  سالاریهای  در  یا  و  مدرن،  های 
مسیری آسیب باشد،  مدرن  تمدن  و  فرهنگ  سازوکار  از  برآمده  روانیِ  های 

هم،  بازاندیشا آن  از  پس  و  کردند  ایجاد  خود  از  پس  نسل  متفکران  برای  نه 
ایدئولوژی شکست  آشکاریِ  با  که  نکشید  طولی  مرور چندان  به  کلان،  های 

ایام برخی از باورمندانِ سابق، آموختند که به جای مخاطبِ ایدئولوژی، خود 
شک، به  های خ ورزیبه جای تعصبترتیب  بدینرا مخاطب جهان سازند. و  

بهتر داشتگی  تعهد  و  آزاداندیشی  بیندیشند...؛    میم  خویش  جهانمندیِ 
اواسترتیب  بدین نحواز  در  چرخشی  و  تحول  گذشته  قرن  یشیدنِ  اند  ۀط 

که آمد  وجود  به  جهان  متفکران  گونه  هر  خواست بینیعلیه  که  ای 
  های خواهیی تمامیتگیری کرده و به افشاخواهی داشته باشد، موضعتمامیت

مدرنیته )در هر شکل و هیئتی که به خود گرفته باشد( بپردازند.    ۀیان سرکوبگرا 
( یکی از وارثان بسیار مهم این جریان فکری و    1926ـ  1984و میشل فوکو )

 وی   ِست که همین امر باعث شد تا روش انتقادیالبته به روش خاص خودش ا
   .متأخر تبدیل شود  ۀتبه الگوی انتقادیِ مهمی در مدرنی



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 «عصر کلاسیک در»نظم اشیا 
بر»شبا  مبتنی  )رنسانس(  میلادی  شانزده  قرن  فوکو،  میشل  نظر  هت«ها  از 

کوشد تا صورت منسجم این نظم را ارائه « میاست؛ وی در کتاب »نظم اشیا
در عصر کلاسیک   معنایی  شبکهای که تمام سخنش این است که  دهد. نظریه

اساس شباهت بازن   بر  تماییو  است.ها  یافته  پیش  أسیس  در  کتاب  وی  گفتار 
علاقه  نویسد:می  مشاهده  این  به  اینجا  فرهنگ،  »در  چگونه  که  هستم  مند 

و نظمی را به    د، چگونه فرهنگ، جدول روابط اشیاکنرا تجربه می اشیانزدیکیِ 
تثبیت می گیرند.«   اشیا کند که  آن شکلی  قرار  مطالعه  مورد  باید  آن  مبنای  بر 

نظم  )ف انسانی؛  دیرینه  :اشیاوکو،  علوم  من  26:  1389شناسی  از  تأکید   ،
 است(. 

رسد این پرسش نزد فوکو چندان اهمیتی ندارد که در آن  گرچه به نظر می
معناییِ آن   این فرهنگ و شبکه  مقطع تاریخیِ فرهنگِ غرب، چرا و به چه دلیل

دیگر، شکل  معنایی    فرهنگ و شبکه  ها«( و نهها و همانندی)فرهنگ »شباهت
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است چرایی   ؟!گرفته  از  پرسشی  دید،  خواهیم  بعد  سطور  در  چنانکه  یا 

به ندارد...  صورت  بدین  ایام  آن  در  جهان«  فوکو»سرشت  آنچه  هرحال 
های  یافتن به قلمرو نشانهانگیزد، راهرا به بررسیِ فرهنگ عصر کلاسیک برمی 

شا  همانندی قرن  ا در  بیشتر  درک  همچنین  و  علاقنزده  رنسانسیا  ۀز  به   نسانِ 
نشانه این  در  دقت  و  مثابنشانه  ست. هاتأمل  به  که  را   ۀهایی  خود  »امضا«، 

و مشخصنمایان می ما   چارچوب   ۀکنندکنند  توجه  آن عصرند؛ پس  نگرشی 
درک انسانِ رنسانسی )از هستی و    ۀد به چارچوبی جلب شود که در شیوبایمی 

است؛  تأثیر  چیزها(،  داشته  بسزا  اینجی  در  ایو  از  گروهی  با  را  ما  فوکو  ن  ا 
که از دید   تناسبی  مثال در خصوصبه عنوان    سازد.های ادراکی آشنا مینگرش 

تفسیر  این  فوکو  دارد،  وجود  »بدن«  و  »روح«  بین  رنسانسی  انسان  فرهنگ 
 دهد که:  بسیار جالب را ارائه می

را »روح باید متراکم، سنگین و این جهانی ساخته شود تا خدا  
دل   مجاورت در  شباهت،  دهد...  جای  تحمیل ماده  را  هایی 

نوب می  به  که  شباهت  ۀکند  تضمین  خود  را  بیشتری  های 
 (. 57کنند.« )همان: می 

معنا بدین  سخن  قابلیتِ این  و  امکان  رنسانس،  عصر  در  که  ست 
و  درهم زمان  مکان،  می   اشیاتنیدگی  درهمدیده  که  شود...  مناسبتی  و  تنیدگی 

مجال نمی  هرگز  شیوظهور  در  جهان  سرشت  آنکه  مگر  انسان    ۀیافت  درک 
از   فوکو  اینکه  و جالب  باشد.  برخوردار  قابلیتی  از چنین  پیشاپیش  رنسانسی، 

درهم می این  نتیجه  چنین  قرن  تنیدگی،  انسان  ادراکی  وضعیت  این  که  گیرد 
گیرد  ت می ئ ت جهان )فرهنگی مسلط و حاکم؟( نششانزده، در واقع از سرش

 (. 58همان: د چیزها )تا خو
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عصر    هرحال، به بر  حاکم  همانندی  و  شباهت  فوکو  تفسیر  مطابق 

کلاسیک به چهار صورت است: »مناسبت«، همچون نسبتی که بین روح و 
آب،   در  و  زمین  روی  موجودات  تعداد  به  که  تصور  این  یا  دارد  وجود  بدن 

چهار برای  گیاه  که  همچنان  یا  دارند؛  وجود  آسمان  در  پایان  موجوداتی 
مناسبمنا انسان  برای  نیز  دوم همانندی  سب است، چهارپایان  اند. صورت 

 گوید:« )همانندسازی( است که در توضیح آن فوکو می »مشاکله
وسیله آن،  »مشاکله  اساس  بر  که  است  در   اشیا ای  پراکنده 

توانند به یکدیگر پاسخ دهند: صورت انسان از دور  جهان می
می مشاکله  آسمان  دبا  انسان  هما  قیقاً کند  فکر  که  گونه  ن 

 (. 50انعکاس ناکاملی از عقل خداوند است...« )همان: 
 ۀبین ستارگان و گیاهان، نمون   ۀدر خصوص رابط  مچنین باور قدیمیو ه

اند گونه که گیاهان، ستارگانِ این جهاندیگری از مشاکله است: اینکه همان  
به آسمان است، ستارگان هم گیاهانِ  اند که  آسمانی  روحانی و  که نگاهشان 

 (. 61نگاهشان به زمین است... )همان:  
کند. او معتقد است گونی« معرفی میسومین شکل همانندی را فوکو »هم

شوند.  گونی، دو مورد قبلی یعنی مناسبت و مشاکله با یکدیگر تلفیق میدر هم
ی باشد.  و مورد قبلبنابراین طبیعی است که تعدد و قدرت این نمونه بیش از د

گیاهان و زمین تا »مواد    ۀشود و به رابطبا آسمان آغاز می ستارگان    ۀثلا از رابطم
اند، ]و[ بین  ها در آن دفن شده هایی که الماسمعدنی همانند الماس و سنگ

فوکو،   ۀبه گفت ترتیب  بدین( .  63یابد )همان:  ...« ادامه می  های حسی واندام 
هم در  رنسانسی  انسان  نظر  اگو از  بدن  نیمهنی،  اطلس  انسان  از  است  ی 

 ...  جهانی
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بالا  »همو  همانندی،  چهارمِ  شکل  در  همان حسی«خره  دارند.  وجود  ها 

و   جهان  که  درمی   اشیاچیزی  حرکت  و  به جنبش  اینرا  و  فوکو  آورد.  که  طور 
ترین فضا را  توان گستردهای میترین لحظهگوید به یاری این نیرو در کوتاهمی 

عبارتیپیمود.   همبه  جاب،  اصل  که  است  نیرویی  همان  به هحسی،  را  جایی 
ت و تأملات انسانِ این عصر،  در تفکرا   (. اما ظاهراً 66آورد )همان:  وجود می 

به »حاکمیت جفتِ هم  ۀظاهرشدنِ هم اشکال، مشروط  تدافع«  این  ـ  حسی 
یک از موارد شباهت، بدون وجود »امضا«  (. ضمن آنکه هیچ69است )همان:

ها را در معرض دید تواند آن وجود ندارند. زیرا آنچه که می  صلاً ا  اصِ خودخ
ها را به ظهور آن  سودرآورد، نظام امضاهایی است که در حکم نشانه، از یک

باره سازد. فوکو در اینرساند و از سوی دیگر از یکدیگر قابل تشخیص میمی 
 گوید: می 

ا بنیان این امضاهها بر آشکارسازی و کشف  »دانشِ همانندی
که   نظامی  است...  است  گذاشته شده  این  کارکردش  واقع  در 

رابط را    ۀکه  نادیدنی  و  دیدنی  امر  ...«  سازد واژگون  بین 
 ، تأکید از من است(.  71)همان:  

»واژگون  خصلت  از  سخن  وقتی  واقع  پیش به  کلاسیک  عصر  سازی« 
ان کاری  و این هم  شودکیشوت تداعی میدر ذهنِ برخی دونمعمولًا    آید، می 

هرمان داستان سروانتس این است که:  ق  کند. نظر وی درباره است که فوکو می
ارزش نسبت»تمام  و  می ها  واژگون  را  میها  گمان  دائماً  زیرا  که  کند،  کند 

مینشانه آشکار  را  )همان:  ها  که    (.110کند«  کسانی  خلاف  بر  فوکو 
دانند )کوندرا(، او  یصر جدید مع   کیشوت را نماینده سرشت ماجراجویانهدون
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می  ۀنمایندرا   کلاسیک  اینعصر  از  و  سفر    داند؛  کل  است  معتقد  رو 

 (.  107ست... )همان: هاکیشوت کاوشی برای همانندیوند
کیشوت، چیزی جز بازنماییِ اگر چنین باشد، مطابق تفسیر فوکو سفر دون

انباش جهانی  در  او  بودن  همانندیزندانی  از  نیسته  گفتها  به  قهرمان    ۀت.  او 
کند  ای تفسیر می سروانتس، در حالی که روابط جهان و زبان را به همان شیوه 

کردند، ]و نیز[ در حالی که فقط با بازی شباهت،  که مردم در قرن شانزدهم می
کند، در  ها را به قصرها و دختران مزرعه را به بانوان، رمزگشایی میمهمانخانه

بی بداند،  واقع  د آنکه  را  زندانی میخودش  ناب  بازنماییِ  کرده است  ر حالت 
 (.  366)همان:

به میبدین سان  منطقی  رنسانسی، نظر  دانش  خصوص  در  فوکو  که  رسد 
می  »فقط  که  باشد  داشته  را  باور  راه این  کند« تواند  طی  را  همانندی  های 

این  76)همان:   تحقیق،  روش  در  که  چرا  زنجیر...؛  در  دانشی  بیانی  به   .)
هرگز  ا   انندی«»هم معنایی«،  »جستجوی  یعنی  دارد.  حاکمیت  که  ست 
به نمی چیزی  آتواند  دیگرگونه  شکارسازیجز  همانندی  ای  باشد.   ِاز  چیزی   

بی  فضایی  در  که  هستیم  مواجه  جهانی  با  ما  شباهتپس  از  و  پایان  ها 
بههمانندی می  ها  بسر  را  پودش  و  تار  که  جهانی  بگوییم  است  بهتر  یا  ا  برد. 
هم بافته»این  خود  منتها    انِ«  خود،  با  کامل  مناسبتِ  در  خودی  است: 

جهانی  گونهبه عبارتی،  به  یا  دیگر؛  خود  باای  از  بیکرانی  بنابرتجمع  این  . 
شیوبی این  فوکو  که  نیست  شباهت  ۀجهت  در  زیستن  را همواره  خود   های 

می رنسانسی  جهان  محکومیت  از  محکوم داندشکلی  هرگز  .  اینکه  جز   به 
 (.  78  ... )همان:چیز«، چیز دیگری نداند   »همان
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است اسیر، در   در این صورت، طبق تفسیر فوکو، جهان رنسانسی، جهانی

که   است  طبیعی  و  »دیگری«؛  با  تعامل  استعدادِ  و  امکان  فاقد  بسته؛  و  خود 
جهانی دیگری نتواند  اصلًا    چنین  از  جهان   شناختی  در  زیرا  باشد.  داشته 

رو قلمرو    وجود ندارد. از این  ها ناهمانندی  ی برای بروزمجال  صلاً ا  معناییِ آن
باشد. و چه بسا  ها همانندی کنندهتواند منتشر»زبان« نیز در این جهان تنها می

همچون فوکو باید گفت: »عناصر زبان، همانند حیوانات، گیاهان یا ستارگان  
هم و  مناسبت  قرابت،  قوانین  ضروریگونیدارای  هستند«ش های  )همان:    ان 

می85 عصر،  این  اقتصاد  قلمرو  در  فوکو  اینکه  جالب  و  به  (.  تمایل  کوشد 
سازی را بیرون کشد تا حاکمیتِ این همانیِ نظمِ »قرابت« و »شباهت«  نسبت

مثال وی درباره »مبادله«ای که در ازای کالاهای  به عنوان    بیشتر آشکار گردد.
اقعیت »مادی« فلزات )از  بر نقش و  گرفت، متفاوت در قرن شانزده صورت می

های همانندی  کند. به طوری که از نشانهبها( تأکید میطلا گرفته تا فلزات کم
 دهد: باره ارائه می تفسیر بسیار جالبی در این 

دانش »علامت  برای  راهنمایی  که  آنجا  از  همانندی،  های 
  های مبادله، از شوند؛ نشانهعرضه می  آسمانهستند، به کمالِ  

که   میآنجا  ارضاء  را  نفرت میل  درخشش  با  انگیز،  کنند، 
شوند. نوعی درخشش مبهم،  طرناک و تاریک فلز حفظ میخ

کند که در  زیرا در اعماق زمین درخشش دیگری را بازتولید می 
می آواز  شب  درخاعماق  این  همانند  خواند:  آنجا  در  شش 

وارون ش  ۀبشارتِ  فلز  که  آنجا  از  و  دارد  وجود  بیه  خوشبختی 
آمیز های مخاطره ان است، دانش مربوط به تمام این گنجستارگ

 (.  309در عین حال، دانش جهان هم هست« )همان:  
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تفسترتیب  بدین همانندیمطابق  جهان  در  فقط  فوکو  تأمل ها یر  که  ست 

درباره   درباره  نظرورزی  از  پیشاپیش بخشی  زبان   »ثروت«،  به  یا  جهان است 
 جهان« )همان(.   تر درباره  گستردهفوکو »استوار بر نظرورزیِ 

فوکو بی به  از دلیل مسلط هرحال،  ا آنکه  به شدنِ  ین دیدگاه فرهنگی بگوید، 
می سازی شباهت   ی افشا  چیزی،  ها  هر  اینکه  مناسب   چیزی پردازد.  و  با   شبیه 

گوید: یا مناسبتی دیگر را در پی دارد. چنانچه می   خود دارد که آن چیز شباهت 
نو  از  م»شباهتی  دیگر  می عی  قادر  را  تشخیص ا  را  شباهت  اولین  تا  سازد 

توان گفت، فضایی همواره گشاده و آماده برای (. پس می 75بدهیم....« )همان:  
به  گستردگی  این  جلال  و  شکوه  که  بزرگ  ضعف  این  با  اما  بیشتر  گستردگی 

به زنجیرای منتهی می های شباهتی و همانندی محدوده   گردد که در واقع آن را 
 ت...کشیده اس 

فضای تجربی و   بودن عصر رنسانس، طبیعی است کهبا توجه به تاریخی
که   دیگری  تجربیِ  و  ادراکی  فضاهای  همچون  نیز  رنسانسی  انسانِ  ادراکیِ 

پروسهپشت سر گذاشته شده در طی  تدریج  به  و  نیابد  دوام چندانی  ای،  اند، 
و ...، چنان اقتصادی    شرایطِ تاریخیِ برخاسته از تحولات اجتماعی، سیاسی،

که  فرهنگی  شد.  ظاهر  مدرن  فرهنگ  بشر،  زیستی  جهان  در  که  یافتند  تغییر 
را پرورش دهد که اساس هستیمی  انسانی  بر اراده و توانست  را  شناسی خود 

واق به  ریزد.  پی  گونه«  »دیگر  ارادنیرویی  همان  دیگرگونه،  نیروی  این   ۀع 
توسعه صنعت،   به  توجه  با  که  است  جدید،  اختراعات  جسوری  اکتشافات  و 

تنش با  اقهمراه  و  اجتماعی  برساختگی های  به  آن،  با  پیوند  در  سیاسیِ  تصاد 
طبقسازوکاره ظهور  امکان  نوین،  فرهنگیِ  داد.  ۀ  ای  را  بورژوا  جدید 

پیبدین و  اصرار  که  است  منطقی  برجوییترتیب  و    هایش  »گسست« 
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همانندی  پراکندگی و  شباهت  جای  باشد)به  می  هایی  سر  باکه  پشت  یست 

اعتنا به نتایج و دستاورد  شد(؛ و بدین سان با وجدانی آسوده و بیگذاشته می
محورِ  های  طلبیجدایی غرب  فرهنگِ  اشاعه  با  خودشیفته توأم  شدت  به 

قلمروهای   تمامی  آزادسازیِ  به  غربی(  استعمار  فرهنگ  )بخوانیم 
مانندی« در اهت« و »هسازی که زمانی اسیر بندهای متافیزیکی »شب شباهت

   ها بودند، اقدام کند...جهان معنا و نشانه
»گسست«، در هر شکل و محتوایی ۀ  هرچند که ناگفته نماند آن روی سک

بزرگ   معضل  با  ابتدا  همان  از  باشد،  خودیکه  غیر  و  بوده رو  روبه  خودی 
بنیادین طبق و  غالب  فرهنگ  اساس  بر  زیرا  و   ۀاست.  تدریج  به  نوظهوری که 

پروسرفته،  تهرف  سرمایه  ۀدر  جهان تکاملیِ  حکمرانی  مقام  به  خویش  داری 
نه بر احترام و رعایت حقوق تمایزگذاری    که مبنای است، از آنجا    دست یافته

خواهی و تسلط بر »غیر«  بلکه بر تبعیض، برتری   اجتماعی و سیاسیِ »غیر«،
 از   ایگستردههستیِ اجتماعیِ فرهنگِ خود را در همسایگی    گذاره شده است، 

 زنجیرهای دگرستیز گرفتار کرده است... 
ری،  گیهرحال، گسستی که رخ داده است، از آنجا که از همان بدو شکلبه

خصلت بر  خودمحوران مبتنی  نژادی،  تبعیض  ۀهای  طبقاتی،  دگرستیز  و  آمیز 
جهان با  همراه  است،  بوده   ... و  جنسیتی  قومی،  مدرنِ    های گشاییفرهنگی، 

های دیگر نیز انتقال داده فرهنگ  ها را به جهانخصلت  تمامی آن  استعماری، 
نحو اینکه  جالب  و  از    ۀاست.  آن  امروزی  انعطافی  نئولیبرالیستیِ  چنان 

می  برخوردار که  فرهنگاست  با  را  خود  غیردموکراتیک تواند  و  سنتی  های 
ومی و  های قافروزیآمیز، به جنگآمیزد؛ که گذشته از انواع فسادهای جنوندر
از  دین سخن  بکشاند.  روزمره  زندگی  به  را  تروریسم  و  ترور  یا  و  زند  دامن  ی 
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ا  ای است که همگی به خوبی با آن آشناییم. تنه جویانهجهان و فرهنگ ستیزه 

گردانی  وجه بازگشت به جهان سنت یا به عبارتی رویهیچ راه رهایی، مسلماً به
آن و   ۀ لحظه و هر روزهر    ۀطالبت، بلکه ماز مطالبات دموکراتیک مدرنیته نیس 

 ست... حقوق »تفاوت«ها و »دیگربودگی«ها برابری   به رسمیت شناختن
 

 1392شهریور   ، اصفهان
   1402خرداد ، بازخوانی ، اصفهان
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 شناسی علوم انسانی« تفسیر و تبیین علوم انسانی در »دیرینه
 

از  شناسیاصولًا دیرینه  میت خاصی برخوردارند شهرت و اههای میشل فوکو 
عموماً   دانند که، به خوبی میکننداو را دنبال می  و کسانی که پیگیرانه کارهای

  ۀ کنندلحاظ محتوای نظری، تقویت  ها چه در خصوص روش و چه بهآن  ۀهم
سر آمده و اکنون در حال   که شکوفایی عصر مدرن به  انداین اندیشه و ذهنیت
چه را در چنته داشته رو کرده و عمرش به پایان  بیانی هر  اضمحلال است. به  

 رسیده است... 
»دیرینه بحث  به  پرداختن  از  قبل  میشل اما  نظر  از  انسانی«  علوم  شناسی 

  تمایزیفوکو، لازم است به این نکته اشاره کنیم که بدون آنکه قصد برهم زدن  
اندیشه تاریخی  فضای  بین  است  مایل  فوکو  که  باشیم  داشته  ون هایی همچرا 

بگذارد، بر این باوریم که این   ای و تز »پایان یافتگی« خود»مرگ خدا«ی نیچه
از تاریخ    هایی متفاوت بخشاند. یعنی  بخشی از یک وضعیتاساساً    دو حلقه
اند: بخشیده »انسان محوری« را در ابعادی گوناگون شکل    ۀای که پیکرمدرنیته 
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ز عصر رنسانس )قرن شانزده(  لسفی آن اوضعیتی که هر چند بنیان نظری ـ ف

های متفاوت آن )که  گذارده شده است، اما به دلیل خاستگاه  به تدریجبه بعد  
مدرن بوده(، طبیعی    ۀدر پروسی متفاوت شرایط اجتماعی  هاناشی از دگرگونی

از یک رویه نوزده،   پیروی نکرده  است که همگی  در قرن  تا بالاخره  باشند... 
رو  با  درمدرنِ    ۀیهمراه  تا  مسلط  آمد  به وجود  امکان  این  از طریق   آن زمان، 

دلیل   به  ابعاد آن آشکار شود و مسلماً   ۀ، هممحورانه های متفاوتِ انسانآرمان 
های تاریخی ـ زمونشان در معرض آهمین آشکارشدگی در قرن بیست، همه

زمان فی  ۀاجتماعیِ  گرفتند...  قرار  فلسفی  خویش  دیدگاه  در    این   نیچهالمثل 
می  محوریانسان ظاهر  ابرانسان  ظهور  از  بشارت  اگر با  امروز  و  شود؛ 

فلسفه منظر  از  نیچهبخواهیم  ابرانسانِ  حضورِ  ضرورت  اجتماعی،  را  ای  ای 
می آسیب متوجه  کنیم،  برابر شناسی  در  تا  است  این  بر  او  تلاش  تمام  شویم 

بیبی زندگیِ  از  ناشی  خلاقیت  هویتیِ  فاقد  و  »آانگیزه  انسان« روزگار  خرین 
های اجتماعی و شکل بخشیدن به ریزی: مهندسی)بخوانیم آغاز عصر برنامه

ایستادگی  انسان تک و ش   کند...؛ بهساحتی(  تاریخی  با  لحاظ  رایط اجتماعی 
مواجهزمانه که  ای  منفیِ   اندیشمندیم  ابعاد  شناسایی  به  است  کرده  شروع 

رویه  از  انتقاد  و  مسلط  مدرنیته  جامعه.های  لحاظ    چنانچه  بر  به 
تنه جامعه بدبینانشناختی،  نگرشِ  از  بعد  دهه،  چند  و ن  ۀا  تفسیر  با  یچه، 

،  هرحالشویم...؛ به  رو میه»قفس آهنین« ماکس وبر روب  ۀتوصیفات منتقدان
فلسف ایستادگیِ  انجام مینیچه  ۀاینکه مقاومت و  به  ای چگونه  آیا  گیرد، )مثلا 

یستانسیالیسمِ »خود مسئولیتی« و در نتیجه یا به اگزشود،  نهیلیسم منتهی می
م قیّ از  انسان  راه مداریرستگاری  از  تنها  که  است  چیزی  همان  واقع  در   ،)

تحریفآزمون  اگر  حتی  است.  گرفته  انجام  بیستم  قرن  تاریخیِ  و های  شده 
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نظریِ   پیوند  به  که  است  این  مهم  لحظه  این  در  زیرا  باشد...  شده  دستکاری 

اومانیسهافلسفه قرن ی  اقتصادیِ  و  سیاسی  اجتماعی،  شرایط  از  برخاسته  تیِ 
نوزده و وقایع تاریخیِ قرن بیست راه بریم...؛ و این یعنی قرن نوزده، با وجود 

انتقادی اندیشهخودآگاهیِ  شکوفایی  قرن  موجود،  وضع  به  نسبت  های  اش 
   کند:مید ییأ آمیز« نیز بوده است. چنانچه فوکو نیز این مطلب را ت»بشارت 

گویند که هولدرلین، هگل، فوئرباخ، و مارکس، همگی »می
یک فرهنگ    این یقین را حس کردند که یک فکر و احتمالاً 

آن  میدر  پایان  به  فاصلهها  اعماقِ  از  که  این  و  که  رسد  ای 
حال   احتمالاً  در  دیگری  فرهنگ  یا  فکر  نبود،  ناپذیر  غلبه 

ضعی نور  در  ـ  بود  شدن  نزدیک  یا  سپیدهظهور  در  م دف   ،
( روز«  پایان  تاریکی  در  یا  ظهر،  فوکو، درخشش   .

 (. 641: ص 1389شناسی علوم انسانی، دیرینه
به که  متفکری  مقام  در  فوکو  میشل  از  بخواهیم  اگر  حال  دیگر،  و  نوعی 

مانند نیچه به »پایان یافتگیِ« انسان مدرن اشاره دارد، یادی کنیم، متوجه این  
اندیشمندان قرن نوزده هیچ باور، امید و  بر خلاف    مطلب خواهیم شد که وی

آینده دلاصلًا    یا به  »روشناییمشغولی  بهای  و  ندارد...  را  بخش«  دلیل  یقین 
ایدهمی  آزمون  حامل  که  بجوییم  بیستمی  قرن  تاریخی  ماهیتِ  در  های  باید 

می نظر  به  است.  بوده  نوزده(  )قرن  خود  پیشِ  قرن  بخش  رسد روشنایی 
فجارویارویی   ایدئولوژی برخیع  با  جهان  از  خفقان    ۀزد استه  و  گذشته  قرن 

ابرقدرت  کرد ـ  اش بر کل جهان سنگینی میها ـ که سایهناشی از جنگ سردِ 
قدرت  از  آشوبی شود که  و  متوجه خطر  متفکر  تا  ساحتی  های تکباعث شد 

با ترتیب  بدینزند.  سرمی را  ما  دست  این  از  فجایعی  که  نیست  شگفت 
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دا  یفیلسوف  سپیدهبدون  در  روشن  افقی  نیمشتنِ  یا  مواجه  دم  کند؛  روز 

پایان یافتگیِ انسان و هر گونه روایتی از او و جهانِ  اندیشمندی که با قاطعیت،  
داده است«، اعلام  او   از دست  را  به قول خودش »قاطعیتش  را در جهانی که 
 کند... می 

دیرینه  بحث  در  فوکو  برای  انسانآنچه  »علوم  اهمیت  شناسیِ  دارد،  ی« 
پایان بر  کناریافتاصرارش  با  را  اندیشه  این  و  است.  بحثگی  های  گذاشتن 

پای »ارزش«ها را به بحث باز  عموماً    ایدئولوژیک و یا حتی نظریِ معمول که 
صرفاً   کند تا آگاهی خود را رساند. اما در عوض تلاش میکند، به انجام میمی 

انسان از قرن شانزده    ۀچهر  ۀدکننتألیفقلمرو بازنمودهایی کند که  معطوف به  
بوده نوزده  گفتهتا  به  که  جایی  به  توجه  یعنی  انسانی   اند.  علوم  فوکو،  خود 

نهد؛می  بنیان  را  خود  »انسان«  از  گفتن  با  وی   تواند  پژوهش  مطابق  که 
آن مهم را میترین  ادبیات و زبان سراغ کرد )همان:  ها  ادبیاتی  643توان در   .)

(. اما ظاهراً برای آنکه  638هستیِ زبان شده است )همان:  او مفتون  که به باور
ظهور رسانند، لازم بوده تا   ۀعرص  این ادبیات و زبانِ مورد نظر بتوانند خود را به

»ریاضی  ۀپیکر )همان:  دانش  شود  یع584زدایی«  عقب(.  علوم  نی  نشینیِ 
 ست:  ین باور ادانش )به حاشیه راندن؟( ؛ چنانچه بر ا ۀریاضی از عرص 

گیِ دانش[ این امکان را »]پس کشیده شدنِ علوم ریاضی از موقعیت ابژه 
فرا  انسان  را برای  خودش  که  کرد  عنوان    هم  بنیان   ۀابژبه  این دانش  گذارد؛ 

)فرو ]درinvolutionپیچیدگی  در  هم(  زبان  و  زندگی  کار،  پیچیدگیِ[ 
 (.  585)همان: یین کرد« خودشان بود که ظهور این قلمرو تازه را از بیرون تع

پیچیدگیِ«  هم نیست که به تبیین عامل اصلی »در   هر چند فوکو در صدد این 
کار، زندگی و زبان در آن مقطع زمانی خاص بپردازد، اما حدس این نکته چندان 
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م  که  نیست  به مشکل  عاملِ  »درهمترین  این  )کار، هم اصطلاح،  پیچیدگیِ« 

پر   اجتماعیِ  شرایط  زبان(  و  نش زندگی  و  حال فراز  در  وضعیتِ  و  مدرنیته  یب 
)یا  دلیل  گفت  بتوان  شاید  است.  بوده  طبقاتی  ـ  اجتماعی  نیروهای  دگرگونی 
حداقل یکی از دلایل( نپرداختن مستقیم فوکو به این موضوع، جلوگیری از ورود 

و آرمانی است؛ زیرا برای اویی که مایل است بحث   بحث به قلمروهای ارزشی 
را    ِشناسی دیرینه  بازنمایی اً  رف ص   خود  چارچوب  قابل در  غیر  دو  هر  بررسد،  ها 

 درگیر در   ِنیروهای اجتماعی کنترل و اعتمادند. زیرا وی را وادار خواهند کرد تا با  
به   ۀ صحن  نیروهایی که  ـ طبقاتی در  اجتماعی مواجه شود.  منزلتی  دلیل جایگاه 

ارزش   و  آرمان  حمل  به  ناگزیر  عمومی،  و  روزمره  ه قلمرو  خود  ستند. خاص 
هر روی، در قرن نوزده   مادی و عینی که به کاملًا    هایی برخاسته از شرایط ارزش 

 اند...بسیاری از روابط در آن قرن بوده   ۀ هایی کلان، تنظیم کنندورت روایت ص به 
فوکو بی  اینکه  به اما جالب  فرایند، سخنی  این  یا صحت  تأیید و  در  آنکه 

رو که  هم از اینکند. آنیت استفاده را میمی آن نهامیان آورد، از دستاورد عل 
رابط و  انسانی  علوم  از  ارتباطِ    ۀبتواند  در  که  انسانی  بگوید.  انسان  با  آن 

اقعی و  و برخاسته از شرایط و  انسانِ در رابطهتنگاتنگ زندگی است )بخوانیم  
واسط به  انسانی که  تولیدِ خویش، شبکه  ۀ عینی(.  و  )زبان(  اکار، سخن  ز  ای 

 گوید: آورد. فوکو میا به گردش در میروابط ر
دهند »در واقع، علوم انسانی تا جایی انسان را مخاطب قرار می

کند... از آنجا که انسان کالا  که او زندگی، صحبت و کار می
می  تولید  ابزار  می و  مبادله  دارد  نیاز  که  را  اشیایی  د،  کنکند، 

می  ۀشبک  سازماندهی  را  آنچگردشی  که  میکند  را  واند ته 
ای عنوان مرحلهمصرف کند در آن جریان یابد، و خودش به  
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می  تعریف  آن  در  زندگی بیابینی  در  او  این  شود؛  به  اش 

می گونهصورت ظاهر  به  که  بیشود  در ای  دیگران  با  واسطه 
 ( .  586هم تنیده است...« )همان: 

 ی« زندگی باری، هر چند فوکو در اینجا به درستی حکم به »در هم تنیدگ
از قلمرو تنشدهد،  با دیگران می  بیرون ماندن  در  به دلیل تصمیمش  های  اما 

ارزش و  ناچار  اجتماعی  به  مدرن،  عصر  منزلتیِ  و  طبقاتی  گریزناپذیرِ  های 
لایه در  را  خود  میحکم  نگه  سطحی  صریح  به  دارد.هایی  گویی  بیانی  تر، 

مبتنی بر  اند، دگیجریان زن  ۀ کنندکه تک تک عواملی که مبادله کندفراموش می
فیپارادایم بنابراین  خاصی هستند.  ارزشی  بازنماییِ های  »بازنمایی«،  المثل، 

پارادایم بر  مبتنی  اجتماعی  زبانیِ  تنش  از  برآمده  نتیجه  در  و  ارزشی  های 
برای ترک رویکرد  گریزناپذیر طبقاتی و منزلتی در عصر مدرن بیانی  به  اند... 

آورانه روی آورد. لازم به  به تفسیرهای زبانشود  ر میانضمامی نخست، مجبو
از »زبان آوری« تأکید بر سخنی  ا  تذکر است که وقتی صحبت  ست، منظور 

است که مبنایی بر واقعیت عینی ندارد؛ و در خصوص فوکو منظورمان به طور  
می وی  چند  هر  که  است  این  بهمشخص  یکپارچگی درستی،  خواهد  توهم 

بشکند را  بهار)ک   انسان  که  می   ی  دانش    رسدنظر  رشد  برای  حاضر  در عصر 
ست مترقی(، اما مشکل کارِ  انسانی و نیز دموکراتیزه کردن قلمروهای آن عملی

شود که به دلیل لحاظ نکردن واقعیت عینی و مادی او )فوکو( از جایی آغاز می 
اجتماعی درجهان  وابستهآدمی  عوض  در  و  استدلال  اش،  به  کردن  خود 

بازنماقلمروه  نتیجای  این    ۀیی،  به  می کار  موازات منتهی  به  که  شود 
یکپارچگیِ   شکستندرهم و  بازنماییانسجام  عرص   های  خودِ    ۀ »زبانی«، 

هستی لحاظ  به  را  انسان  قدرتی وجودیِ  بر  مبتنی  خود  که  زبانی  شناسیِ 
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دست ا  سیاسی از  است(  آن  بر  متکی  که  قدرتمندی  پارادایم  لحاظ  )به  ست 

چرا   پنداشتبدهد.  بهکه  دربار  ش  سخن  که  است  این  بر  از   ۀ درستی  انسان، 
هم زبانی که دچار گسست    آن  ؛های زبانی حاصل شده استبازنماییطریق  

شده است. اما همان گونه که گفته شد، این »زبان« )مانند هر زبانی...( که به  
ن  افشا درآمده است، مبتنی بر پارادایمی قدرت زده است. توجه شود، در چنی

این    لحظاتی،  واقع  به  که  چرا  باشد.  ساختارگرایانه  رویکردمان  ناچاریم 
 ها« هستند... اند که دست اندرکار »بازنماییزدهساختارهای زبانیِ قدرت 

شناسی مایل است نشان دهد که  دیرینهبه لحاظ    باری، هنگامی که فوکو
)انسان(،   موجودی  استچنین  زبان  پراکندگی  به  (643)همان:    دستاورد   ،

رسد که:  آورانه میاصطلاح محقانه و زباناره، به استدلالی بهاز این گز   سرعت
»آیا وقتی که زبان وحدتش را بازیابد انسان پراکنده نخواهد شد؟« )همان(. به  

از نظر فوکو، گفت تألیف چهره وبیانی  یا  و طبعاً   گو درباره »انسان« و    انسانی 
تبارشناسی،  لحاظ  به  انسانی«  محص  »علوم  پراکندگی تنها  و  گسست  ای  ول 

 است که در قلمرو زبان اتفاق افتاده است. 
کندگی«ای که به قول حال آنکه به باور این متن، از آنجا که »گسست و پرا 

حیط در  و   ۀفوکو  زندگی  در  که  است  معلول گسستی  افتاده، خود  اتفاق  زبان 
و    ماعیجت روابط ازندگی،  کار و    ۀصر مدرن افتاده )در شیوهستیِ اجتماعیِ ع 

ایدئولوژیکی دارد. واضح  ...، (،  تر بگوییم: محصول شرایط عینی و واقعیتی 
حاکمی  ایدئولوژی  سیاق  و  سبک  مدیریت،  با  مطابق  اجتماعیِ  جهان  مادیِ 

سرمایه نام  به  که  می است  بیگا  شناسیم.داری  خود  از  نظامِ  این  بیانی   ۀنبه 
عرصهسرمایه در  که  است،  متفاو داری  اهای  هستیِ  انسان،  ت  جتماعیِ 

است. داده  انتشار  را  بیگانگی  خود  از  و  باعث    گسست  آنچه  صورت  این  در 
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در شکل انسانِ  )بخوانیم  مدرن«  سبک  به  »انسانِ  یافتنِ  محوریت  گیری 

آسیب فلسفه معرض  و  ادبیات  در   ،)... و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  های 
های سیاسی و  تگیریخدرهم  گرگونی در شرایط اجتماعی وگردد، تحول و دمی 

مطالبات »سهم    ۀداری است: شرایطی بر پایسرمایه  اقتصادیِ برخاسته از نظام 
جدیدگروه بَریِ«   عرص   های  اگر   ۀدر  حتی  پس  فرهنگ...  و  ثروت  قدرت، 

دریافته فلسفی  لحاظ  به  قطعیتش  امروز  در  »انسان هرگز  فوکو:  قول  به  که  ایم 
نمی )همان:  ظاهر  ص620شود«  ازنرف (،  اگزیستانسیالیستیِ   واقعیت  ظر 

ای جهانمند، زمانمند، تاریخمند باشنده  ۀمنزل درکی از انسان، که او را بهچنین  
می مکانمندی،  که  و  است،  موجودش  وضع  از  فراتر  بسی  همواره  که  داند 

گفته این  ندارد،  را  منظور  این  فوکو  نتیج  مسلماً  فوکو شاید  تکانی    ۀ و مقصود 
 داری آن که سرمایه  اعیِ متحول شده )به شکل مدرنیستیِ اجتمباشد که از ه

میتی که کند( ناشی شده است؛ شرایطی با وضع مسلط و حاک را نمایندگی می
به را  جهان  و  می  ۀمنزل انسان  فردی  ثروتِ  و  قدرت  فهم ابزار  همین  و  فهمد 
 کند...  های اجتماعی خود تولید و نهادینه میابزاری را در سیستم

بیبرا بنا شبههین  و  شک  میهیچ  گفتای  به  آن   ۀ توان  در  )یا  افزود  فوکو 
تجدید نظر کرد( که دانشِ مربوط به انسان )علوم انسانی( قبل از هر چیز تنها 

دلیل انسان  به  مدرنِ  عصر  در  زندگی  عینیِ  و  مادی  است  بنیان  که  محور 
دلیلِ می  به  نه  نهد،  بنا  »دانش«  مثابه  به  را  خود  گفت   صرفاً   تواند  از سخن  نش 

واسطان» به  دانش  این  زیرا  به    ۀسان«....؛  عملاً  که  مدرنی  اجتماعیِ  شرایط 
کرده کمک  است  ،ظهورش  یافته  دانشی  از    جایگاهی  برخاسته  )شرایط 

این تنش از  عمومی(؛  قلمرو  در  اجتماعی  اساس  های  بر  که  است  منطقی  رو 
اش سیاخت و برر های مادی و عینی خود در قلمرو عمومی، موضوع شن بنیان
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آن یا  شده از سوی  ، یا طرد و قلمرو روزمره   زندگی   ۀدرگیر در صحنعملًا انسانِ  

هم باشد:  شده  زیرزمینی  عمومی   ۀحتی  قلمرو  با  رابطه  در  و  برخاسته  موارد 
کند،  ای که فوکو تحت عنوان زندگی، کار و زبان از آن یاد می ...؛ همان عرصه

که در این عرصه بر سر قدرتِ   سخن بگویدهایی  کند از تنش اما فراموش می
 دهد... یابی به منابع فرهنگی و اقتصادی رخ میمسلط و دست

رو مهم است تا نشان دهیم  توجه داشته باشیم که واکاوی این بحث از این
از افق متن حاضر،   شان جدایی  انسان و علوم انسانی از شرایطکه حداقل 

از چیزهایی که در روند جریان  ای  ترده»شرایط« به معنای طیف گس  ناپذیرند. 
اوت و در عین آمیز قدرت و ثروت، انسان را بدین صورتی که هست )متفتنش

بر تعمیم(  قابل  تمامی چیزهایی است که  میحال  به معنای  سازد... همچنین 
باشنده میخاستگاه  »انسان«  آن  به  که  انساای  و  هست؛  آنگوییم  با  ها  ن، 

زاد  و  دارد  هها نآ  ۀسروکار  می  مانست.  که  در گونه  را  چیزهایی  تمام  تواند 
محصول و مصنوع بشر، مولد شرایط  به عنوان    توانندبرگیرد که در عین حال می

و موقعیتی دیگر و دیگرتر باشند... به بیانی هر چند آغازگاه شناختِ انسان از 
از شرایط موجود   انسانیِ برخاسته  و ظهور علوم  اُبژه  به عنوان  در عصر  خود، 

یدِ در حال ظهور بوده است، اما حتی با وجود اعلام سرآمدن عصر مدرن  جد
از سوی برخی از اندیشمندان، این علوم به دلیل بنیان مادی و عینیِ خود ـ که 

تولید و اش )کار، زبان،  زندگی  ۀ رسی انسان در شرایط مربوط به عرص همانا بر
است دلیل هستی  -.....(  به  دیالکتیکی ِیعنی  انضمام    واقعیتی یو  اش ضمن 

بررسی )جهت  خود  اج  (، برای  واقعیتی  برخوردار از  نیز  تاریخی  و  تماعی 
و شاید همین واقعیت است که هنوز با ما در حالِ زندگی است؛ زیرا در  ؛است

ناپذیر دارد و اتفاقاً به همین دلیل است که  هستی اجتماعی ما مشارکتی جدایی
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انسانی، همان ک  علوم  بهگونه  فوکو  تحسیندرس  ه  در سخن  و  برانگیز خود تی 

میأت دائماً یید  که  آنقدری  دیگر،  علوم  خلاف  بر  انسانی[  »]علوم  از   کند 
می  راززدایی  تعمیمخودشان  دنبال  به  دقیقکنند،  یا  خود  بخشی  ساختن  تر 

به این دلیل مهم که مایل است تا حد    چرا؟ ـ احتمالاً   (. 607نیستند« )همان:  
به عی  امکان  قطعیت خویش همانا خارج  نی خود )کهواقعیت  از  انسان  کردن 

فی که  کاری  شود.  نزدیک  شکستنِ  است(  هنگام  به  فوکو  میشل  خودِ  المثل 
قابل   و  لایق  خادمی  )بخوانیم  صادق  دانشمندی  عنوان  به  دانشی  کدهای 

رساند. پس این واقعیتِ علوم انسانی را  اعتماد( به رشد علوم انسانی یاری می 
ناینم گرفت:  توان  بهدیده  اجتماعیاینکه  هستیِ  به دلیل  توجه  با  یعنی  اش 

می متحول  نیز  خود  اجتماعی،  در شرایط  مدرنیته  از دگرگونیِ ساختار  و  شود 
باید بررسی و شناسایی شود. بنابراین بر خلاف  است که می  تحول   قضا همین

نی انسانِ یخی و زمااعتنایی به هستیِ اجتماعی، تارنظر میشل فوکو ـ که با بی 
ذات توقعی  دلیلی وججهانمند، گویی  ـ  دارد،   ... و  زبان  انسان،  از  ود  گرایانه 
پذیری انسان یا به گفته خودش، »اساس امکان  ۀ ندارد که بخواهیم تفکر دربار

 (.  643تمام علوم انسانی را رها کنیم« )همان:   درباره 
دانش جزو  دانش،  این  گفت،  بتوان  که  ریناد  هاییشاید  امکان  از    است 

از این  انتقادی ،  امکان  نسبت به خود برخوردار است. هر چند که تلقی فوکو 
 گوید:چیزی است که خود نیز بازنمایی است. چنانچه می بازنمایی

 ۀ ر»علوم انسانی هرگز از به کارگیری نوعی بررسی انتقادی دربا
نمی اخودشان دست  بازنمایی  به  آنچه  از  این علوم  رائه کشند. 

میشده   چیزی  آن  سمت  به  را  است،  بازنمایی  که  روند 
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می امکان بازنمایی   سازد، پذیر  هنوز  خودش  که  چیزی  اما 

 است« )همان( .  
این   افق  از  بازنما آیینهباری، در تحلیل فوکو، چیزی که  زند،  سر می  های 

های  »محو انسان« است. فوکو این محو شدگی را از طریق ویران کردن آرایش
باعث ظهور انسان تر  پیش   خودش  ۀکند که به گفتبینی می ی پیش دانشادیِ  بنی

 شده بود:
های بنیادی دانش بود.  تغییری در آرایش  ۀ»ظهور انسان، نتیج 

دیرینههمان   که  بهگونه  ما  تفکر  میشناسی  نشان  دهد،  راحتی 
احتمالاً  و  است.  اخیر  تاریخ  در  ابداعی  به    انسان  که  ابداعی 

ن که  ای  ود... همانند صورت یا چهره شزدیک می پایان خویش 
 (.  645است« )همان:   های کنار دریا فرو رفتهدر شن

لحظه از  فوکو  با  حاضر،  متن  میاختلاف  آغاز  بهای  وی  که  دلیل شود 
برآمد که  روزمره  تاریخیِ  و  عینی  هستیِ  گرفتن  شراینادیده  از  اجتماعی  ه  ط 

از  تنش بازنمایی  نه  را  انسانی  علوم  است،  هستی  آمیز  واقعیتِ 
اجتماعی در نِ انسا  جهان  تنش  بازنماییاش جدال  بلکه  بازنماییِ ،  از  ای 
 داند... می  دیگر
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 های انسانی در »سوژه و قدرت«  پژوهش سوژه
ییب نوشتتردید  از  است.  هکی  قدرت«  و  »سوژه  فوکو  میشل  توجه  قابل  های 

گرِ سوژه کند تا خود را به عنوان پژوهشهرچند که در این متن فوکو تلاش می 
پذیرد که طی بیست سال، همواره با بررسی و  و نه قدرت معرفی کند... او می

این کار، درک ش از  او  اما هدف  میوه تحلیل قدرت سروکار داشته  تفاوتِ  های 
) فوکو،  داند  سازی از انسان بوده است. به بیانی او خود را مورخ سوژه میسوژه

 (. 407:  1389سوژه و قدرت؛ 
ی انسانی بوده  هاخودش سوژه های فوکو به گفتهپژوهش ۀمایبنابراین درون

سوژه روش است.  نتیجه  در  و  متفاوت  قلمروهای  سوی  از  که  های  هایی 
برای مثال  اند. و شناسایی شده های مختلف ارائهبه صورت  کردن، ژه متفاوتِ اب

شناسی« و ...؛ یا در قلمروهای  زیست  ۀمولد«، »سوژ  ۀناطق«، »سوژ  ۀ»سوژ
تربیتی و اخلاقیِ مختص به کردار و مدیریت آن، به تقسیم دوتایی »دیوانه« و 

جرم« چنین »مهم و    »انسان دارای سلامت روان«، یا »بیمار« و »فرد سالم«، 
سومی هم اشاره دارد که از    ۀکند. وانگهی وی به دست و »آدم خوب« اشاره می
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به را  انسان خود، خویشتن  آن  می  ۀمنزل طریق  مثال  کند.  سوژه شناسایی  برای 

عل  ۀ»سوژ که  است  این  واقعیت  اما  فوکو یسکسوالیته«؛  تفسیری،  چنین  رغم 
در نظر ناپذیرند و بدون گر تفکیک از یکدی   سوژه و قدرت   که  داند خوبی می به

رابط آن   ۀداشتن  همزمانیِ  و  نمیتوأمان  بررسی ها،  در  پیشرفتی  کمترین  توان 
داشت.»سوژه انسان«  رابط  گیِ  خصوص  در  وی  که  است  حالی  در  این    ۀ و 

آزادی و قدرت و   ۀناپذیری رابطای بر تفکیکبینانهآزادی و قدرت، تأکید واقع
موقعیت اصطلاح  دارد.  برانگیخت  به  یکدیگر  به  نسبت  وضعیت  دو  این  گی 

 گوید: واضح میبه طور  چنانچه
شرط  رسد، ]و[ هم پیش»آزادی شرط ِاعمال قدرت به نظر می 

قدرت  تا  باشد  داشته  وجود  آزادی  باید  چون  قدرت؛  اِعمال 
اجبار   نافرمانی، قدرت معادل یک  امکان  اِعمال شود... بدون 

نافرمانیِ آزادی قابل ت و  قدر  ۀرابطجسمی خواهد بود... پس  
 (.  428تفکیک نیستند« )همان: 

گفت به  اگر  نمی   ۀبنابراین  آزادی  نافرمانیِ  و  قدرت  رابطه  فوکو  تواند  خود 
که معنی است  بدین  این  باشد،  یکدیگر  از  تفکیک  به  هیچ سوژه  قابل  )یا  ای 
جدا تواند  میزند(، نعبارتی، »وضعیتِ« کسی که عمل نافرمانی از او سر می

موقعیتش   که  باشد  قدرتی  روابط  برمیاز  انتقادیِ  را  بررسی  یعنی  سازد. 
است که سوژه،  روابطی  و  قدرت  قلمرو  و شناساییِ  بررسی  مستلزم  سوژگی، 

آن اخذ می  اجتماعی ِمنابع هستی از  را  ارزش و   ترتیببدینکند و  اش  معنا، 
ـ    اهداف یابد و رمید  ـ  اصی استتردید وابسته به قدرت خکه بیخود را 

خود  به  را  کننده(  بازتولید  )بخوانیم  فعال  کنشگرِ  اصطلاح  به  جایگاهِ 
می با  اختصاص  ما  بنابراین  قلمروگسترهدهد.  از  قدرت ای  متفاوتِ    های 
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ارتباطی خویش، بی دلیلِ ماهیت  به  داریم که هریک  از سروکار  را  وقفه خود 

شبک  اجتم  ۀطریق  دینی،  فرهنگی،  سیاسنهادهای  و  اعی،  خاص   ،... و  ی 
خاصی تفسیرِ  و  تأویل  و  شناسایی  قابلیت  از  که  بازسازی  ا  مشخصی  ست، 

های  گوییم »بازسازی« زیرا هم از سازوکارِ تولید و بازتولیدِ سوژه کند. میمی 
عادت بهاجتماعیِ  ـ  که  شده  میواره  جلوه  »خودجوش«  ـ صورت  کند 

، مدام از سوی  های مختلفبودن نهاد ایشبکه  ۀواسطبرخوردار است، و هم به
منتقد و  اجتماعیِ رقیب  و  آن  ـ که مسلماً   نیروهای  ارتباطی  ها هم ساختار 

ـ  شبکه دارند  را  به خود  قدرتِ مختص  قرار  ای  و اصلاح  نظر  مورد تجدید 
 ...  گیرند می

یاری  به  مدرنیته(  متأخر  ساختارهایِ  در  بیانی  به  )یا  امروزه  کلام،  لب 
تحنگرش  انضهای  وضوحلیلیِ  و  بیشترِ  مامی  چه  هر  بودنِ  شبکهیافتگیِ  ای 

اجتماعی  دریافتهروابط  حتی،  که  آن   ایم  نقد  حتی  یا  غالب  قدرتِ  بازتولید 
عرص  در  تبعیض  ۀ)که  و  طبقاتی  جوامع  ارزشیِ  و  اجتماعی  آمیز ستیزهای 

به قدرت حاکم محسوب   برای خود قدرتی معارض نسبت  نقد  این  امروزی، 
به  ایرابطه  گردد(می  دارند، چه رسد  یکدیگر  با  و   کلیِ   ۀرابط  تنگاتنگ  سوژه 

 قدرت...  
روشن مسئله  شاید  مثال  یک  ذکر  متون با  تمامی  بدانیم،  اگر  شود:  تر 

فوکو )و مسلماً  از   انتقادی  فقط  به  رو میاین  همین متن سوژه و قدرت(  تواند 
موضع   در  نهفته  قدرت  به  که  یابد،  دست  روشنگری  فوکو روشنفکری  امکان 

نکته   این  متوجه  آنگاه  است،  وابسته  اجتماعی(  ـ  فلسفی  منتقد  مقام  )در 
شویم که فوکو فقط به یاری قدرتِ نهفته در موضع روشنفکری خود است می 

گی باشد... بنابراین وجود تواند به اصطلاحِ خودش مورخ سوژه و سوژکه می



 30 انی در »سوژه و قدرت«های انسپژوهش سوژه 
پیش روشنفکری،  و  انتقادی  انتقادقدرت  کنش  سوژشرط  به    گیی  است. 

به فوکو  در    ۀواسطبیانی،  نهفته  است    فرهنگی  سرمایهقدرت  بهتر  )یا  خود 
تواند  خود( است که می  موضع انتقادیِ جاگرفته در    فرهنگیۀ  سرمایبگوییم  

و   بگذارد؛  بحث  به  را  مسائلی  و  شود  شناخته  اجتماعی  منتقد  عنوان  به 
کشورهایی در  یا  و  غرب  در  چه  را  ایرا   هوادارانی  بهچون   ،.... و  ۀ منزل ن 

و مشارکت کند  جلب  خود  به  وی،  انتقادی  دیدگاه  در  لحاظ    کننده  به 
به   اگزیستانسیالیستی »ابراز وجود« کند و در قلمروهای روشنفکری و یا حتی

به عمومی خود را ـ حتی اگر در حاشیه هم باشد ـ    قلمروگری در  کنشلحاظ  
 ... حضور رساند

باید فراموش کنیم که  ، نمیشودمی   فرهنگی  ۀیزمانی که صحبت از سرما
برای   که  آن  مانند  و  دانش  و  مدرک  مفهومی  بار  از  جدا  اصطلاح  این 

تعیینموقعیت نقشی  افراد  اجتماعیِ  تنشهای  حیث  از  دارد،  های  کننده 
به اجتماعی  ـ  می  ۀمنزل فرهنگی  عمل  نقدهای  سلاح  به  است  کافی  کند. 

که  جوامع  تمامی  م  ولاً اص  روشنفکران  برچیدن به  در  مردم  هوشیاری  نظور 
توجه کنیم.   است  منابع عمومی(  )بر  یا اقتدار غالب  این گفته، عمل و  شاهد 

وجودی   ۀ نتیج  با  یعنی  است.  قدرت  و  سوژه  متن  در  فوکو  خود  که   کنشگریِ 
می  سوژه تلاش  از  قولی  به  یا  »سوژه«  از  به کند  بگوید،  انسان  از سازی  ناچار 

شود آورد و همین باعث می خود سر درمی   ۀتجرب   اعیِ مورد تحلیل قدرتِ اجتم
همزمان با نگرش دیگری نیز مواجه شویم. نگاهی عمیقاً به طور    تا در متن وی، 

زیسته، معطوف به این امر است که به قول خودش:   ۀواقعی که بر اساس تجرب 
تجربه صرفاً    »قدرت  از  بلکه بخشی  نیست،  نظری  )همان: پرسش  مان است« 

409. ) 



 میشل فوکو  هایجستارهایی دربارۀ اندیشه  31
این است که   نگرش انضمامی بحث حاضراین سخن در چارچوب    تفسیر 

های شناختی است و همچون تمامی امکان قدرت، قبل از هر چیز امری هستی 
ها دارد؛ شناسانه، پیوندی تنگاتنگ با وضعیت تاریخی و اجتماعیِ انسان هستی 
این  می از  شرایط  درگیر  عمیقاً  ف رو  قول  به  که  زمان  آن  چه  به شود:  رت صو وکو 
شود و چه آن زمان که )قومی، اجتماعی، و مذهبی( ظاهر می   ههای سلط شکل 

انقیاد فرد و گروه دست به  گردد. هر چند فوکو های اجتماعی می کار استثمار یا 
های در مقام مورخ انتقادی سوژه صرفاً    دهد، در قبال چنین تفسیری ترجیح می 
مبارزه  ناظر  و  بماند  باقی  رهایی هانسانی  باشد ای  تاریخ  طی  در  آنان  بخش 

 ( . 414)همان: 
واضح است که این روش بسیار آموزنده و بجاست، البته مشروط بر اینکه   

بخشی  ، از آنجا که  رهایی بخش او   ۀ و نیز مبارز«  سوژه انسانیفراموش نشود »
یخیِ در حال تحول تواند  به هیچ وجه نمیاست،    از شرایط اجتماعی ـ تار

شرا  از  جدا تحو خودِ  و  باشدیط  سوژ.  ل  با  نه  ما  بیانی،  انسانیِ   ۀبه 
به قابل ـ  بلکه  شرایط  از  هستی  ۀمنزل انفکاک  با  اصلی  ـ    ۀ سوژشناسانه 

 طرف هستیم...    اجتماعیِ همراه با شرایط
جانبه نگری روش فوکو )هرچند فوکو مدام در نفی نگرش انتزاعی  با وجود یک 

م شد، وقتی ببینیم وی در همین متن  اهی زده خو شگفت   گوید(، احتمالاً سخن می 
کند و به کمک آن  سوژه و قدرت، گاه به نحو کارآمدی روش انضمامی پیشه می 

گوید »قدرت  مثال زمانی که می   برای برد.  های خود را پیش می بسیاری از تحلیل 
قدرت«    خواهد »رابطه ( ، و نیز آنجا که می 425فقط در کنش وجود دارد« )همان:  

وابط قدرت عمیقاً  رسد که »ر بسیار عالی و آموزنده می   ند، به این نتیجه ا تحلیل ک ر 
شبک  و    ۀ در  است  دوانده  ریشه  »جامعه« اجتماعی  فراز  بر  اضافی    ساختاری 
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ر   نیست  بتوان  ریشه ؤ که  محو  )همان:  یای  پروراند«  سر  در  را  شاید  429اش  (؛ 

عه جایی بیرون از  بر جام   لط مس گونه فرموله کرد: قدرتِ  بتوان سخن فوکو را این 
   تفکر، اعمال و کردارهای فرهنگی، اجتماعی و .... کنشگران نیست.   ۀ شیو 

شناسیِ قدرت و سوژه  اما از آنجا که بینش و باوری انضمامی از هستی 
های انتزاعی )در  نگرش   تواند خود را از سلطه ندارد، در بسیاری مواقع نمی 

رابطه  به خصوص  و  قدرت  س اصطلا   مندی  خودش  رها    وژه ح  انسانی( 
بیند،  ای هم که وی برای فلسفه در عصر حاضر می سازد. در نتیجه وظیفه 

(،  420با وجود ترسیم به ظاهر گول زنک شعارِ »ردّ آنچه هستیم« )همان: 
ای که برای روشنفکر قائل است  مبهم بودن وظیفه بدون کمترین نگرانی از  

 : گوید می ل  برای مثا شود.  گویی دچار می به کلی 
فلسفی   ۀ »مسئل  و  اجتماعی  اخلاقی،  ما  سیاسی،  برای  امروز  که  ای 

مطرح است، نه تلاش برای رها کردن فرد از دولت و نهادهایش، بلکه  
سازی متصل  هم از دولت، هم از این نوع فردیت   خودمان رها کردن  

به آن است. باید با ردّ آن نوع فردیتی که طی چندین قرن بر ما تحمیل  
 مندی را ایجاد کنیم« )همان(.  های جدیدی از سوژه است، شکل   شده 

وظیفه  فوکو  که  هستیم«   زمانی  آنچه  »ردّ  برای  تلاش  را  فلسفه  کنونی 
از .... دستداند، آنمی  به رهاسازی »خودمان«  بتوانیم  آنکه  برای  یابیم،   هم 

..  ز کرد.متمای  پندارلیستیِ ذاتئاخودهای ایدهمشکل بتوان این »خود« را از 
می نظر  اینبه  در  به  رسد  معتقد  رستگاریِ  الگوهای  از  گاه  ناخودآ وی  باره 

می  تبعیت  ایده »خود«ی  تخیلات  در  فقط  که  می ئاکند  وجود  لیستی  تواند 
بیانی،  به  یا  تاریخی؛  از واقعیت عینی و مادی شرایط  باشد: یعنی جدا  داشته 

از   درگیری   قلمروفراتر  و  منروزمره  طبقاتی،  اجتهای  فرهنگیِ  زلتیِ  و  ماعی 
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معنایی   به  به شرایط؛  توانایی مختص  با  نیمه»خود«ی  خدایی که همواره  های 

  ۀ و مستعد رهایی است... وانگهی در تفکر فوکو ظاهراً به سادگی و با اراد  آماده
شخصی ـ و از آنجا که هیچ سخنی از جنبش و تشکُلات اجتماعی برای تغییر 

توان با آن چیزی که به  اه تفکر و نظریه میتنها از رو تحول ساختارها نیست ـ  
برسازند و  است«  شده  تحمیل  ما  بر  قرن  چندین  »طی  خودش   ۀقول 

 سازی بوده )همان(، غلبه کرد. سازی فردیت و تمامیتدوگانه
اندازه ترتیب  بدین تا  روشِ  آن  از  خود  متن  در  انضمامیفوکو  که  ای  ای 

می  عمل  او  انتزاعی  نگرش  با  به  موازی  میکرد،  دست  این  راحتی  با  و  کشد 
)فی  آن  دستاوردهای  تمامی  بر  در عمل  قدرت  اجتماعیِ  شبکه  اینکه  المثل 

کردارِ اجتماعی شده ریشه دوانده است( خط   می سطوح جامعه و اعمال وتما
 کشد...  بطلان می

همان را  قدرت  اگر  آنکه  کهحال  طور    طور  امری  به  گفتیم،  ضمنی 
تلقهستی وشناسانه  کنیم،  تصویرسازی  ی  از  را  خود  اسطوره ذهن  ای های 

بودنِ  امکانینسبت به موجودی به نام »انسان« پاک سازیم، و برعکس متوجه  
های برخاسته از هستیِ شویم، )یعنی او را همراه با شرایط و رویه  هستی آدمی

پهنامکانی از  قدرت،  اولًا  که  یافت  خواهیم  در  آنگاه  گیریم(،  نظر  در   ۀاش 
  داشدنی نیست )یعنی در هیچ جا و هیچ موردی قدرت تماعی او جاج  روابط

وجود اصلًا    چیزی در جایی که بتوان یکه و تنها پیدایش کرد   ۀمثاب نفسه، بهفی 
شناسیم از طریق رابطه یا هستیِ  ندارد و این یعنی آنچه که به عنوان قدرت می

قابل و  آشکار  که  است  و  می  وگوگفت  اجتماعی  مدوم،  شود(،  آنکه  حض  به 
امکانی  دریابیم   تنها  نه  مکان،  و  زمان  همچون  نیز  »قدرت« 

برساختههستی بلکه  است شناسانه،  اجتماعی  درمیای  آنگاه  که  ،  یابیم 
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وضعیتی می  مجموعه  قدرت  نام  به  برسازند که  همانا  درک   ۀنحو  ۀشناسیم، 

فی نتیجه  در  نیز هست.  و چیزها  از خود  نآدمی  و  بد است  نه  خوب،  نفسه  ه 
که وضعیتی است که خوب و بدش، در جریان ساختاری که تولید و ظاهر  بل

آشکامی  میشود،  محصولیر  قدرت  کلام،  لب  و  کاملًا    شود...؛  اجتماعی 
کنش با  کنشگرانی  سوی  از  پیچیده،  فرایندی  در  که  است  های  تاریخی 

میجهت ساخته  ظاهر مند  سازوکار  این  دل  از  که  فرهنگی  اساس  بر  و    شود 
 یابد...  ه ارزش و معنا دست میشود بمی 

تاریخی و  اجتماعی  شرایط  تحت  تنها  بیانی  حتی   به  قدرت  که  است 
باید دید چه  برای مثال  گیرد.  آفرین به خود می ای کاریزماتیک یا دهشتجلوه 

شرایطی در آلمان و جمهوری وایمار وجود داشته که قبل از جنگ توانست از 
ای کاریزماتیک بسازد )و عقل و شعورشان ه لمان، چهرآدولف هیتلر نزد ملت آ

مان را برُباید(. یا به همین ترتیب باید دید که در اواخر جنگ چه شرایطی در آل
که   آنجا  از  بگوییم،  خلاصه  شد.  سوم  رایش  سقوط  باعث  که  گردید  غالب 

اش با چیزهاست که دیده،  ای اجتماعی است، فقط در رابطهقدرت خود پدیده 
و می  درک  اقتصاد،  قضاوت  فرهنگ،  اجتماع،  تاریخ،  با  رابطه  در  شود: 

 و ...  تکنولوژیسیاست، 
شناسانه )بخوانیم تاریخی،  اما به دلیل آنکه فوکو خود را از برخورد هستی

سیاسی   و  اقتصادی  فرهنگی،  کنشگران  طبقاتیِ  نقش  نیز  و  و..،  اجتماعی( 
درکی تنها  است،  کرده  محروم  غالب  قدرتِ  به  آن  نسبت  از  به  می   که  تواند 

با   او  ارائه دهد، درکی سلبی است.  که معترف است که »جامعه  اینمخاطب 
تواند باشد« )همان(، اما از آنجا  بدون روابط قدرت چیزی جز یک انتزاع نمی

انضمامیِ  است، نگرش نیمه  شناسانه« غیرِ هستیروابط قدرت که درکش از »
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های  تواند به جمع نگرش ها مینهایت تن   شود و درراه متوقف می  ۀوی در نیم

 گوید: متمرکز بر تنشِ کنش بپیوندد. چنانکه می ۀسوی یک
تواند وجود داشته باشد،  »گفتن اینکه جامعه بدون روابط قدرت نمی 

اند، یا در هر حال  به معنای آن نیست که روابط مستقر قدرت ضروری 
  را  آن  توان نمی  قدرت تقدیری اجتناب ناپذیر در بطن جوامع است که 

به پرسش   پردازش و   از بین برد؛ بلکه منظور من این است که تحلیل، 
جویی«، میان روابط قدرت و سازش    گرفتن روابط قدرت و »مبارزه 

آزادی، یک وظیف  بی   ۀ ناپذیری  و وظیف سیاسی  است؛  سیاسی    ۀ وقفه 
   (. 430 ـ   429لاینفک هر زیست اجتماعی« . )همان: 

نیز هست، ضمن  شناسانههستیلاجرم  نضمامی کهحال آنکه در نگرش ا
امری   قدرت  می   وجودیآنکه  روابط تلقی  انواع  تحلیل  برای  زمینه  شود، 

گردد.  قدرت در شرایط متفاوت تاریخی، اجتماعی هر چه بیشتر باز و مهیا می
مثال   نگرش برای  این  می  ،به کمک  آنکه  برای  در عین  مارکسی  از روش  توان 

ق ساختار  خانوابررسی  سرمایهدرت  جهان  در  تنش ده  و  کرد  استفاده  داری 
یاری دیدگاه وبر یا حتی فروید تبیین کرد، در عین حال    درونی و برونی آن را به

خانواده   مفسرتوان  می  ساختار  در  که  عضوی  اگزیستانسیالیستی  وضعیت 
درتی رخ ق    شیوه  ِ جایی جابه است، نیز بود. وضعیتی که تنها به دلیل    شدهحاشیه

 دهد که خود پیوند مستقیمی با دگرگونی شرایط دارد...ی م 
می  خاتمه  آموزند در  بسیار  سخن  به  تکنیکِ    ۀ خواهیم  درباره  فوکو 

وی در جهان معاصر )در غرب(   کارگی« توجه کنیم. تکنیکی که به گفته »شبان 
تکنیک،  این  فوکو  تفسیر  جانشین قدرت شبانیِ عالم مسیحیت شده است. در 

رستگاری تنها مختص   ۀ رتی و کنترلی است، زیرا به کمک آن، مسئل بزاری نظا ا 
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می  دنیا  همین  می به  تحول  آن  معنای  و  و شود  امنیت،  رفاه،  سلامت،  به  یابد 

ای مستقیم متولیان شبانی اشاره   محافظت در برابر حوادث. ضمن آنکه به افزایش 
نی  همچون  عمومی  نهاد  حتی  یا  دولتی  دستگاه  از  پلیس  دارد:  تا روی  گرفته 

)همان:  انجمن  نیکوکاری  و  مددکاری  خصوصی  مثال،   برای(.  418های 
تردید به شود، بی رستگاری می   ۀ هنگامی که سخن از سلامت و سلامتی به مثاب 

پزشکی بدان دست یافته است.   اندیشیم که حرفه شمولی می اقتدارِ نسبتاً جهان 
اقتد حرفه  با  مبارزه  فوکو،  قول  به  که  اجتماای  آنکه ارِ  از  بیشتر  آن،  نوظهور  عیِ 

یرا اکنون سلامت  ست. هااعمال قدرت این حرفه بر بدن اقتصادی باشد، با  ز
... است  درآورده  خود  نظارت  و  کنترل  به  را  مرگ  و  زندگی  نیز  و   افراد 

 ( 412)همان: 
 1391اصفهان ـ دی 
 1402بازخوانی، اصفهان ـ خرداد 

 
 



 میشل فوکو  هایجستارهایی دربارۀ اندیشه  37

 



 
 

 
 
 
 

 های تور قدرت« ت در »حلقه ای قدر کهساختار شب
 ( 1976نگاهی به سخنرانی میشل فوکو )دانشگاه بائیا، برزیل،  

 
فوکو در دانشکده   قدرت«، موضوع سخنرانی ِایساختار شبکه»  فلسفه  میشل 

اش رسد بررسیای که به نظر می(. مسئله1976دانشگاه بائیای برزیل است ) 
کوشد تا در سخنرانی خود بار وی میو این  ؛ و ندارد پایانی برای فوک   ۀهرگز نقط

مقوله »قدرت«،  که  دهد  نیست. نشان  بازدارنده  و  نهی  جنس  از  و  عقیم  ای 
 قدرت در عصر مدرن.  بررسیۀ بر پای همآن 

نظریه با  حال  هر  مواجهدر  قرن ای  اواخر  به  را  خود  استنادهای  که  ایم 
دهد: به زمانی ارجاع میمدرنیته(  هجده )یعنی به دوران تکوینی ساختارهای  

به جابهکه  قدرت دلیل  اجتماعی،  ـ  سیاسی  ساختارهای  در  تغییر  و  جایی 
می  خود  به  جدید  عملکردی  نتیجه  در  و  نوین  فوکو ماهیتی  که  چیزی  گیرد. 

می سیاست«  ـ  زیست  سده بدان»تکنولوژی  اواخر  از  وی،  تحلیل  در    گوید. 
م بر  آن  از  پیش  تا  که  قدرت  وهجده،  حق  کلیسا    بنای  پادشاهان،  حقوق 
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دهد. به عبارتی،  می  قانونوارباب فئودالی قرار داشت، اینک جای خود را به  

اگر تا قبل از به قدرت رسیدن بورژوازی، همواره مبارزات اجتماعی و سیاسی  
دست برای  اصطلاح  به  یا  »حق«  لوای  صورت تحت  »حق«  به  یافتن 

بومی  رسیدن  قدرت  به  از  پس  کگرفت،  اجتماعی،  رژوازی،  مبارزات  لیه 
 گیرد.  های »قانونی« انجام میگفتمان سیاسی در چارچوب 

با توجه به استناد فوکو به نقش بورژوازی در تغییر ماهیت قدرت: اینکه با  
روی کار آمدن بورژوازی، اکنون زندگی افرادِ جامعه دیگر نه در دست پادشاه  

فئ اربابان  چنگ  در  نه  و  است  کلیسا  بلک و  قدرت ودال،  ید  در  و   ه  قانون 
قانون و قانونمند کردنِ  شویم که مهمترین نقش  مداری است، متوجه می قانون
چارچوب روابط افتادن  راه  به  هر  ،  نماند  ناگفته  است؛  قدرت  »مولدانه«  های 

برد، اما  چند فوکو با توسل به نگرش مارکسی بحث »قدرت مولد« را پیش می 
می »مولدبودترجیح  قدهد  این  در عرصهنِ«  را  جدید  هنوز  درت  و  جدید  ای 

بررسی نشده توسط مارکسیسمِ کلاسیک دنبال کند. به عبارتی هر چند فوکو با  
به عنوان   را  بورژوازی  قدرت  مارکس،  از  می   قدرت مولدالهام  کند  شناسایی 

می ترجیح  عرصهاما  شناخت  در  را  کشف  این  آن  دهد  که  ـ ای  »زیست  را 
وی مارکس را به این دلیل تحسین برای مثال  گیرد.    د، به کارنامسیاست« می

داری شده است. اینکه  کند که متوجه هستیِ جدید قدرت در جهان سرمایهمی 
« بلکه  قدرت«،  منطقه  یک  با  فقط  »نه  جدید  عصر  منطقهدر  از  با  هایی 

 ایم... ها یا در ارتش( مواجه المثل مناطق قدرتی چون کارگاه« )فیقدرت
کااکنو فوک ن  بزرگ ر  کشف  و  کار،  تقسیم  اساس  بر  که  است  این  و 

خود را آغاز کند و به کشف بزرگ دیگری از    »چندگانه بودن قدرت«، بررسی
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ابزار    یابد: کشف انضباط و آموزش، به منزلهشناسی عصر مدرن دستهستی

 گوید: چنانچه به شیوایی می  ضروری قدرتِ جدید؛کاملًا  تکنیکی و
زم این  بعد»از  به  نمیان  دیگر  ار،  با  بهشد  صورت    تش 

با   تعویض  قابل  عناصر  از  متشکل  و  مجزا  کوچک  واحدهای 
به کرد.  برخورد  بود. یکدیگر  خطرناک  ارتش  این  انداختن  کار 

ارتش کارا باشد و بتوان از تفنگ چخماقی به بهترین   آنکه برای  
فرد   ۀ شیو هر  به  که  بود  لازم  کرد،  استفاده  لیم  عتکاملًا    ممکن 
گسترده اشغال کند    شود تا جایگاهی معین را در یک جبهه  داده

انضباطی، مستلزم یک تکنیک جدید قدرت به    ۀ )...( کل مسئل
درجه پایگانهمراه  و  درجه داران  و بندیِ  جزء  افسران  داران، 

بود.«   مافوق  »حلقهافسران  میشل،  قدرت«،  )فوکو،  تور  های 
1389  :184 .) 

ج  به  اکنون  بیانی  کلمات  به  عباراتای  نباید«،  »تو  ای  ه تحذیریِ 
همچونمولدانه  باید  ای  می»تو  ـ  «هایی  »انضباطی  اساسی  و  پایه  که  گیرد 

اش در آموزشی« دارند. پس با سازوکار جدیدی از قدرت مواجهیم که هستی
تک  آموزش  و  تربیت  این  گروی  از  انضباطی  مراقبت  همچنین  و  افراد  تک 
اگ است.  آموزش  و  بخواهیمتربیت  مارکسی   ر  ادبیاتی  در  را  فوکو  دیدگاه 

بدون   این است که  تمام حرفش  تکنولوژی  بازخوانی کنیم،  برساختن فرد و 
داری و ظهور مناسبات اجتماعیِ خاص آن،  سرمایهۀ  ، تولید به شیوساز فردی

می سرمایهمحال  مناسبات  از  فوکو  خوانش  بیانی  به  بیش بود.  و  کم  داری، 
تکنول  به  نظم،  مشروط  مراقبت  وژی  و  فوکو  آموزش  دید  از  این  است. 

افراد جامعه را مناسب کار، جایگاه  میکه    تکنولوژیِ خاص است تواند 
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شده یف  تعر و  نیاز  کارگاه  مورد  کارخانهدر  زندانها،  یا  مدارس  ها  ها، 

 . و...، پرورش دهد
حقوقی  دعوی  رو  هیچ  به  اینجا،  در  قدرت  بحث  فوکو  دید  از  بنابراین 

بلکهندا  سرمایهصرفاً    رد،  اجتماعی  تکنولوژیکیِ  از  از افشاگری  است.  داری 
تا  این است  این  به  معطوف  فوکو  تلاش  تمام  مارکسی،  ادبیات  راستای  در  رو 

بار با سر انداختن همچون مارکس در موضعی افشاگرانه عمل کند؛ منتها این
حلقه اجتماعیِ  مناسبات  سازوکار  خود  در  که  چیزی  قدرت؛  بدان های 

.؛ اگر در . از مناطق متفاوت قدرت.  قلمروگوید.  های تور قدرت« می ه»حلق
شان بخشی از اموال ارباب و شاه به جوامع فئودالی و پیشامدرن، افراد و دارایی 

می واسطشمار  به  اکنون  سبک    ۀآمدند،  و  بَدَن  تنها  نه  تکنولوژیک،  قدرتِ 
درمی  تملک  به  افراد  بزندگی  همراه  بلکه  تکنولوژآیند،  مدرن، ا  اجتماعی  ی 

بهپدیده  می  ای  ظهور  به  »جمعیت«  پدیدهعنوان  انسانرسد:  که  به  ای  را  ها 
برنامه برای  درمی موقعیتی  بدنریزی  »اکنون  فوکو:  قول  به  و  آورد...  ها 

حقوقی اساساً    ها وجود دارند. قدرت ماتریالیست شده است و دیگرجمعیت
نی بدن و زندگی برخورد کند...«  واقعی، یع نیست. قدرت باید با آن چیزهای  

هایی که پیش  تک عرصهبرای این کار، ناچار است تک  (. و ظاهراً 191)همان:
جنبه این  ماهیتی   ایاز  جایش  به  و  بیندازد  کار  از  را  داشتند  »حقوقی« 

آن  به  از سدتکنولوژیک  فوکو  اعتقاد  به  اساس،  همین  بر  دهد.  ما  ۀ ها    نوزده، 
جهاناساساً   »انضبدر  میاطی  سر  به  رفتهی«  که  جوامعی  چه  بریم.  هر  رفته 

پزشکی  های روانهای جمعیتی، کنترل های پزشکی، کنترل بیشتر تحت کنترل 
آیند. بنابراین اگر چنین باشد، پس »قانون«ی که فوکو در شناسی درمیو روان

ا  تصوری باطل است. زیر  مدرنیته شناسایی کرده، تنها  ۀبالا به عنوان خصیص
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وانین عملًا ابزارهای کنترلی و نظارتی دهد، این قنه که خود نشان میهمان گو

نهادهای تکنولوژیک ساختارهای مدرن است... و از قضا فوکو خود نیز به این 
 گوید:مؤثری میبه طور  برد، چنانچه امر پی می 

»به زودی حتی یک نفر هم وجود نخواهد داشت که از محاکم  
از   و  بگذرد  یکیفری  دست  پزشکی،  زیر  متخصص  ک 

روست که  شناسی نگذشته باشد. این از آنپزشکی یا روانروان
جامعه در  می ما  زندگی  دیگرای  جرم  آن  در  که    وصرفاً    کنیم 

بلکه  اساساً   نیست،  قانون  از  از هنجار تخطی  انحراف    بیشتر 
 ، تأکید از من است(.  198است« )همان: 

های  وش غالب در تمامی عرصهسازد که ربه بیانی فوکو برایمان آشکار می
وض مدرن،  کنترل زندگی  است.  شدهعیتِ  »هنجارسازی«  عنوان  تحت  ای 

احتمالاً  که  شیوه   چیزی  می   در  قدرت،  آن  تکنولوژیکی  را توان 
هنجارسازیِ مناسبات اجتماعی  تنها در این    »استانداردسازی« نامید. و ظاهراً 

است که از انسان در مقام فرد،  مراقبت(    )از طریق انضباط، آموزش، کنترل و
جامعهمی  حال  با  مناسب  موقعیتی  گفتتوان  به  که  ساخت  مبنایی   ۀای  فوکو 

به خود  فوکو  اما  باشد.  داشته  می»مولد«  موجودی  خوبی  آن  انسان  که  داند 
به  از  فارغ  در هر چارچوبی،  را  او  بتوان  نافرمانی نیست که  اصطلاح عاملیتِ 

مد برای  طولانی)حداقل  به  تی  فوکو  بیانی  به  داشت.  نگه  در  (  انسان  آزادیِ 
زنجیرهایش و  غل  زندان  شکستن  وجود  نفس  قضا  از  و  دارد.  نیز باور  ها 

که   معنا  این  به  هست(،  )که  باشد،  چنین  اگر  اما  نکته؛  این  بر  است  تأئیدی 
  ۀ است، در این صورت مسئل  های اجتماعیزندان محل سکونت هنجارشکن

«ها را  باید »زندانشود؟ آیا میتکنولوژی قدرت چه می  نِ ساختار»مولد« بود 
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به  فوکو  پاسخ  این سازوکار دانست؟  از  یا همچنان بخشی  آن مستثنی کرد  از 
این پرسش مثبت است و استدلالی بسیار جذاب و قابل تأمل دارد. زیرا نمایی  

که    معتقد استاصلًا    گذارد. اودیگر از پیچیدگی مدرنیته را در اختیارمان می
برای مثال  نوزده، »بزهکاری« نقشی مهم در ساختار مولد قدرت دارد.    ۀاز سد

بیند که  او انواع قاچاق را وضعیتی ضروری برای »کانالیزه کردن سود«هایی می
به اصطلاح رسمی و مشروع  خودیبه اقتصادیِ  به سوی مدارهای  خود راهی 

 ندارند...  
ا  گونهبه بیانی شاید بتوان این داری،  ز نظر فوکو در عصر سرمایهگفت که 

مشاغلِ »منحرف و ناهنجار« در جوامع، همچون پااندازی یا قاچاق روسپی،  
بر  صرفاً    قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق اعضاء بدن و ...، همگی

اساس تولید سودهای کلان و تزریق آن به مدارهای اقتصادیِ ناکارآمد، شکل  
های هنجارساز ها و نظارت کنترل  توانند در سایهمی ی که تنها گیرند. مشاغلمی 

وجود   میبه  که  است  طریق  این  از  فقط  زیرا  »سودآور«  آیند.  چنین  توانند 
ها را هم محلی برای »آموزش« و جهت نیست که فوکو حتی زندانباشند... بی

 ساختار دربخشی مهم از این  به عنوان    هایی کهبیند. زندان»تربیت« افراد می 
بی  ۀوظیف  ۀسای خود  حرفههنجارسازِ  »بزهکارِ  تردیدی،  و  شک  ای هیچ 
 ( . 194سازد، ]و[ فایده و تولیدگری دارد« )همان:  می 

از قدرتِ در عصر مدرن، سازوکاری همان گونه که می فوکو  تلقی  بینیم، 
تواند  بیند که میای میرا بگونهای است. چرا که وضعیت بوروکراتیکِ آن شبکه

و  اهرظ  در تکثیر  شناسایی،  قابل  غیر  اَشکالی  به  را  و   خود  کند  بازتولید 
 .صورت »مولد« درآورد به
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نحو این  هیچ  ۀدر  نمی  تلقی،  گروهی  هیچ  یا  مدار کس  از  بیرون  تواند 

خودش: »همگی ما در    ۀقدرت باشد، بلکه هر کس جایی در آن دارد. به گفت
  ... )همان(  قدرتیم«  از  حالموقعیتی  هر  دانشگاه  در  از  یکی  در  که  های  او 

می سخنرانی  دانشجویان  از  جمعی  و  )برزیل  می 1976کند  نظر  به  رسد (، 
او    ۀمایل است برای این نظر خود به مارکس استناد کند، و از آنجا که به اندیش

احتمالا   دارد،  سرمایه  طبقاتی  تنشاشاره  جوامع  را در  نظری  داری  در    ۀ که 
جایگاهی د  مارکس  »درمستحکم  تزِ  تأیید  برای  قرار   ارد،  ـ  قدرت  موقعیتِ  ـ 

می مناسب  خود  قدرت«(  »تور  همانا  )یا  در داشتن«  وی  قول  نقل  با  بیند. 
 بریم: باره، بحث را به پایان میاین

زیرک  بسی  و »مارکس  جزئی  چیزی  بتواند  که  است  آن  از  تر 
او بپذیرد؛  را  اسمیکاملًا    محدود  آنچه موجب  تحکام  داند که 

میروا  قدرت  که  بط  است  این  به  شود،  هرگز  قدرت  روابط 
ای و در سوی دیگر بسیاری سو عده، و در یکرسدپایان نمی

کارگر    ۀ: طبقگذرد روابط قدرت از همه جا می وجود ندارند؛  
قدرت  می  روابط  پخش  باز  اعمال  را  را  قدرت  روابط  و  کند 

 . ، تأکید از من است( 200کند... .« )همان:  می 
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 1982سخنرانی فوکو در دانشگاه ورمونت )ایالات متحده آمریکا( اکتبر 

 
سخنرانی متن  در  فوکو  نظر  مورد  »افرادِ«  چند  ورمونت هر  دانشگاه  در  اش 

از   )ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی(    اروپایی  ن، افرادییایآمریکاآمریکا، گذشته 
مداخله ساختار  دلیل  به  اما  دولتهستند،  سیاسیِ  ابزارِ  آمیز  خصوصاً  و  ها 

می  نوعی  به  متن  این  آن،  وصف پلیسی  مختلف  تواند  جوامع  در  افراد  الحال 
از آمریکایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیایی باشد. منظور آنکه سخنرانی    اعم 

، بررسی تاریخی از ابداع »نیروی پلیس« تکنولوژی سیاسی افرادفوکو در مورد 
این پلیسِ به   مهمترین نهاد سیاسی دولت... فوکو درباره   ۀمنزل است؛ نیرویی به

سده در  آن  طراحان  از  یکی  و  اتوپیایی«  و  شده  »تخصصی  های  اصطلاح 
 نویسد:نخست قرن هفده )در فرانسه( می

را در هر  و  تورکه د»لویی    پلیس  از  ایجاد چهار هیئت  مایرن، 
دهد که مسئول حفظ نظم عمومی باشند. دو  ایالت پیشنهاد می
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هیئت مسئول مراقبت از افراد و دو هیئت دیگر مسئول مراقبت  

اموال«   در  از  سخنرانی  افراد«،  سیاسی  »تکنولوژی  )فوکو، 
:  1389،  1982دانشگاه ورمونت )ایالات متحده آمریکا( اکتبر  

354  .) 
گرفتن  عهده ، که این به معنای بهمراقبت از افرادشود  دقت شود، گفته می 

، از بدو تولد تا مرگ است. آنگونه های دولتها مطابق نیازمندیآموزش آن
نویسد، یکی دیگر از وظایف این هیئت تشخیص »قابلیت« افراد که فوکو می

به افراد در چارچوب معاست.  اگر  گنجیدند، جزء  ت نمییاریِ دول طوری که 
 . شدند«)همان(های جامعه محسوب می»فرومایگان و تفاله

تواند منکر آزادی فردی  و بیش میداند چنین نگرشی کم فوکو به خوبی می 
این از  باشد،  مدنی  نافرمانی  طریق  درباراز  مفصل  نسبتاً  توضیح  از  پس   ۀ رو 

به گفت صور نکنید که قصد فزاید: »تاخود می   ۀوظایف هر هیئت، خردمندانه 
از   این ایده  در  آنچه  انسان فقط یک محصول فرعی پلیس است.  دارم بگویم 

به مناسبات    ۀمنزل انسان  در  تاریخی  تغییری  است،  مهم  پلیس  حقیقی  هدف 
 (. 355میان قدرت و افراد است« )همان:  

عی در آید که سبه بیانی بنا بر تغییر در شرایط تاریخی، دولتی به وجود می 
یعنی  است است.  آنان  سیاسی  اقتدار  و  پادشاهان  حکومت  از  خویش  قلال 

ابزار کنترلی  به مثابۀ  خویش، به ساختن نهادهای پلیسی  جهت تحکیم قدرت  
ها ناشی از تحولات اجتماعی است اینۀآورد... و همو نظارتی خود روی می

خواهی می که  مواجه  دولتی  با  را  جوامع  افراد  که  نخواهی    ۀ زنندبرهمکند 
قدرت   ۀ نشاندساختارهای فئودالی است. مسلماً چنین دولتی حتی اگر دست

از این  از قدرت است؛  باشد، در جستجوی سهم خویش  یا پادشاهان  دیر  رو 



48 انسان و دولت در »تکنولوژی سیاسی افراد«  
می  نوینی  ابزار  نیازمند  واسطهزود  به  که  یا شود  »دانش«  نام  به  بتواند  اش 

 د... آزاد ساز »مصلحت«، خود را از اقتدارهای سیاسیِ فرادست خود
ها(، مطابق ، قدرت سیاسی پادشاهان )یا اسقفقرون وسطیپس، اگر در  
باید معطوف به رستگاری انسان و هدایت او به سوی غایت  فرامین دینی، می

عنوان   های جدید، دیگر نه بهشد، اکنون دولتطبیعی و الهیِ افراد جامعه می 
به بلکه  رستگاری،  و  سعادت  عق رصهع  ۀمنزل   راهنمای  نمایان  ای  لانی 

عرصهمی  که گردند.  لوای    ای  نحو تحت  یستیِ  ز سالم  و  جامعه    ۀ سلامت 
آورد. و این یعنی دولت جدید ها روی می، به کنترل و نظارت آنزندگی افراد

زندگی افراد جامعه و نیز   ۀریزیِ عقلانیِ نحواکنون قدرتش را از کنترل و برنامه
 آورد... یساختارهای عقلانی آن به دست م

بخشی نیازمند ای به ابزاری جهت نظمساختن چنین پروژهاما برای عملی
است. چیزی که به حد کافی از قدرت مداخله در زندگی افراد برخوردار باشد 

. و  و همچنین بتواند از زندگی افراد، منبعی بسازد برای استحکام اقتدار دولت
که سروکل اینجاست  پیدا کردن ساختار سپلیسی  ۀ در  تنها  می  یاسی  زیرا  شود. 

می  این سرکوب  بهنهاد  را  جامعه  افراد  زندگی  و   ۀمثاب  تواند  زیستی  منبعی 
در حوز تنبیه  و  نظارت  کنترل،  برای  آماده  نگهداری   ۀ همواره  دولت  اختیارات 

پلیسی« و»نهادهای  آنکند.  از  فوکو  که  میای  یاد  و ها  انواع  در  امروزه  کند 
تمام در  مختلف  دولت انحاء  ابزاری  ها ی  هستند.  کار  به  مشغول  مدرن  ی 

دولت  تشکیل  بدو  از  که  برای  تکنیکی  وفاداری  مجری  همواره  مدرن،  های 
 اند... هایش بودهریزیها و برنامهسیاست

برای فوکو اهمیتی خاص دارد،   کید  در اینجا )در این سخنرانی(، آنچه  تأ
یخی تار ق  تأثیر  و  بر شرایط  میان  »مناسبات  بر  افرآن  و    برای   اد است«.درت 
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می ایتالیایی  رنسانس  بدان  که  عصری  در  همچون  مثال  افرادی  برای  گوییم، 

بوده، شاید  ماکیاولی که شاهد چندپاره  ایتالیا  و قدرت سیاسیِ  شدن سرزمین 
دغدغمهم بود.   ۀترین  ایتالیا  مردم  و  سرزمین  و  قدرت  یکپارچگی  فکری، 

را  این یکپارچگی  ابزار  قدافزدر    ماکیاولی  امیری می ایش  ایجاد  رتِ  با  دید که 
دولتی نیرومند و وفادر به خود )حتی سرکوبگر( بتواند بر چندپارگی قدرت در 

جنگ و  کند  غلبه  ایتالیا  آنکه سرزمین  حال  برساند.  پایان  به  را  داخلی  های 
دولتنظریه  ۀمسئل چنانچه   ِپردازان  بلکه  امیر،  قدرت  تقویت  نه  دیگر   جدید، 

ت میفوکو هم  حکومتکأکید  جدیدِ  هنر  این  از  دقیقاً ند: »هدف  عدم    کردن، 
 (.  349تقویت قدرت امیر، و تقویت و استحکام خودِ دولت است« )همان: 

بنابراین از درون مطالباتِ سیاسی این دولت جدید است که »پلیس« سر  
  آورد. پلیسی که خود را موظف به مراقبت از »انسان زنده، فعال و مولد«میبر

)نظریه  داند.می  تورکه  قول  پلیس«  به  حقیقی  هدف  »انسان  هفده(  قرن  پرداز 
)همان:  سد355است  در  فوکو،  تحقیقات  مطابق  بدانیم  است  جالب  اما   ۀ(. 

تورکه اضافه   ۀ پلیس« ن. دولامار، جزئیات دیگری به جزو  ۀهجده، در »رسال
دولاممی  است.  زنده  موجود  مراقب  حیث  هر  از  پلیس  اکنون  در شود.  ار 
به مذهب )مسلماً   ۀشنامدان ترتیب  به  یازده فصل  با دیدگاه   پلیس خود، در  نه 

جاده ارزاق،  افراد،  سلامت  اخلاقیات،  راهجزمی(،  و  عمومی، ها  امنیت  ها، 
ها، خدمتکاران و زحمتکشان، و بالاخره به فقرا هنر و علوم، تجارت، کارخانه

کند تا  خود، تلاش می ی استحکامپردازد. و این همه یعنی دولت مدرن، برا می 
سازی، کل »زندگی« و هرگونه موقعیتی که موجود  بندی و پروژهبه یاری طبقه

یابد را به تملک خود برد و پرورش میسر میای به نام »انسان« در آن بهزنده
 . درآورد: اقتداری برآمده از »تکنولوژی سیاسی افراد جامعه«
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بگو اگر  تحلیلی،  افقِ  چنین  مدرن مدنیِ   زندگی ییم  در  از   درست   ،

ای آغاز شد که دولت در سبک زندگی افراد جامعه، سنگ بنای دخالت  لحظه
به گذاشت،  را  نظارت(  و  کنترل  حد   )بخوانیم  چه  تا  سخن  این  نظر 

 است؟ آمیزمبالغه
سلبیِ   هجده، فون یوستی بین وظیفه   سده  فوکو در باب تمایزی که در میانه 

ایجابی پلیس    ۀارجی با استفاده از ارتش( و وظیفیه دشمن خپلیس )مبارزه عل
  ۀ ( گذارده، معتقد است: »مسئلقانون)مبارزه علیه دشمنان داخلی با استفاده از 

قانون،  شکل  بدون  حتی  اجتماعی،  زندگی  در  دولت  دائمی  دخالت 
)همان: سرشت است«  پروبلماتیک سیاسی  و  ما  مدرن  سیاست  (.  359نمای 

سخن فوکو قضاوت کند، اعتراضات روز افزون ۀ  دربار  تواندمی  تنها چیزی که
از   اعم  پلیسی  ساختارهای  کنترل  و  نظارت  به  نسبت  جهان  سراسر  در  مردم 
کرامت   و  خصوصی  حریم  از  حفاظت  برای  علنی  و  محسوس  یا  نامحسوس 

استانسانی از   ؛شان  را  خود  فوکو  سخنرانی  متن  که  اینجاست  در  قضا  از  و 
ز و  مکان  دفضا،  که  سالنمانی  اکتبر    ر  در  آمریکا  جریان   1982دانشگاه 

می میداشت،  »امروز«  به  و  باشد،  کَنَد  که  جایی  هر  در  که  امروزی  رساند. 
 پندارد... هنوز در چنگ اقتدار پلیسی است که مردم معترض را دشمن می

مورد  جایی  آن  تا  فقط  »فرد،  فوکو:  قول  به  که  است  روشن  ما  بر  امروزه 
دول  که  توجه  است  دهد« می ت  انجام  دولت  توان  برای  کاری  تواند 

فقط 351)همان: افراد،  خصوص  در  آن  سیاسیِ  تکنولوژیِ  و  دولت  آیا  اما   .)
تری است  »زندگی« را هدف قرار داده است؟ ـ پاسخ فوکو در واقع نگاه دقیق

ها غافل نیست؛ های معطوف به جنگ دولت؛ زیرا از سیاستکلیت زندگیبه  
بسیار مهم که دولت برای پیشبرد تکنولوژیِ سیاسی    ۀ مسئل  یق به ایننگاهی دق
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را   توجه نشان دهد. چیزی که وی آن   محیط و جمعیتخود ناگزیر است تا به  
 نامد...؛ پس »محیط و جمعیت« از نظر فوکو:»زیست ـ سیاست« می

]اما[ از آنجا که جمعیت   »ضرورتاً زیست ـ سیاست است. 
از نچه دولت  هرگز چیزی نیست جز آ منافع خاص خود  در 

تواند در صورت کند، به طور قطع، دولت میآن مراقبت می
»مرگ ـ سیاست«،  ترتیب بدینعام کند.  جمعیت را قتللزوم، 

 (.  360وارونه »زیست ـ سیاست« است.« )همان:  
دولت   فوکو  نظر  از  کلام،  مطالبات  لُب  دلیل  به  حاضر،  عصر  در 

در    ۀخواهانآزادی جهامردم  منابع،  سراسر  قدرت،  توزیع  عدم  بیانگر  )که  ن 
تواند  امکانات و ثروت بین همگان است(، در هر شکل و قامتی که باشد، نمی

کنترل  ساختارهای  از  را  تبعیضخود  یا  این کننده  اینک  اما  بداند.  مبرا  آمیز 
در مفهوم »فوکویی« گذر کرد؟ با    توان از دولتآید که آیا میپرسش پیش می 

شرا تو به  آیاجه  تاریخی،  و  واقعی  دولتِ میاصلًا    یط  از  ساختاری  به   توان 
کاملًا    اندیشید که »قدرت و منابع خود را از مردم بگیرد و تمام و کمال، یعنی

گذارد«!؟ بدون پلیسی برای سرکوبِ »غیر یا دیگری« و نیز  عادلانه به آنان وا  
 .. دشمن انگاری . ۀبدون ارتشی برای حفاظت از اید

  
 1392ان ـ آبان اصفه

 1402بازخوانی، اصفهان ـ خرداد 
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از آدم  تبیینی  گزیدهزندگی  »پیشگفتار  در  بدنام  از  های  ای 
 های زندان اتل ژنرال و باستیل« بایگانی

 
نمودی  وی،  تألیفات  اکثر  در  تکبری،  هر  از  فارغ  فوکو،  میشل  خلاقِ  دانش 

است تحت عنوان   گفتاری، پیشآمیز نبوغتألیفاتِ ن  ایۀ  آشکار دارد. و از جمل
»گزیده انتشار  جهت  ظاهراً  که  بدنام«،  های  آدم  بایگانی»زندگی  از  های  ای 

( است  نوشته  باستیل«  و  ژنرال  اتل  با  1977زندان  همراه  اثر  این  میلادی(. 
ها( در سال وگوگفت  ها، ونوشتگفتارها، کوتاهبرخی دیگر از آثار وی )درس 

سی ترجمه و منتشر شده است. فوکو »پیشگفتار« خود را اینگونه به فار  1389
 کند: آغاز می

رو کتابی تاریخی نیست. در گزینشی که  »این کتاب به هیچ
ای مهمتر از سلیقه و لذت من،  بینید، قاعدهدر این کتاب می

در   دیگر  احساسی  یا  هراس  نوعی  شگفتی،  خنده،  هیجان، 
به شاید  و  نیست  آن  بتوانم  تیسخکار  که    را   شدت  اکنون 

این   لحظه کنم.  توجیه  است،  شده  سپری  کشف،  نخستِ 
هایی مختصر  ها. ]...[ زندگیای است از زندگیکتاب گزیده
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کتاب در  اتفاقی  آن که  با  اسناد  و  میها  برخورد  کنیم.  ها 

هایی که فرزانگان به هنگام  هایی، )...( متفاوت با نمونهنمونه
گرد   فلسفه،    ..«آورند.می خواندن  تآتر  میشل،  )فوکو، 

وگوها و ...،  ها، گفتگفتارها، کوتاه نوشتای از درسگزیده
1389  :211 .) 
وجودی دانسته   با  »مورخ«  و  »فیلسوف«  همواره  را  فوکو  در که  اما  اند، 

را   ۀمقال او  نوعی  به  بتوان  شاید  عنوان    حاضر،  باز جامعهبه  فرهنگ  شناس 
»ساخت متخصص  قدرت«  شناخت:  اجتماعیِ  ار  و  فرهنگی  روابط  در 

چنین نگاهی سراغ نگرش و تفسیرهای فوکو در خصوص  آمیز...؛ پس با  توطئه 
های مورد پسند اش ـ که به راستی »متفاوت« از نمونهگردآوری شده  ۀمجموع

این برای  رفت.  خواهیم  ـ   ... است  به   فرزانگان  نخست  نباشد  بد  شاید  کار 
مارتو دیوانگی  میلان،  گزارش  در  ن  شارانتون  بیمارستان  در  اوت    31بستری 

آن   1707 فوکو  که  گزارشی  اندازیم.  »پرونده«   نگاهی  میان  از  بیرون را  ها، 
 کشیده است:  

اش این بود که همواره خود را از خانواده پنهان کند، »دیوانگی 
محکمه بگذراند،  روستا  در  را  تار  و  تیره  زندگی  را  یک  هایی 

ربا نهد،  سر  کندپشت  دهد،  خواری  دست  از  را  موجودی    و 
راه به  را  کودنش  که  ذهن  کند  تصور  و  بکشاند  ناشناخته  هایی 

 (.  212قادر به بزرگترین کارهاست« )همان:
 گوید: هایی از این دست، با دقت و تأمل میو فوکو در برابر گزارش

ببینم چرا در جامعه ما »خفه«    ای همانند جامعه»تلاش کردم 
)مثل  کردن  کردن  یک   خفه  حیوان(  یک  یا  آتش  فریاد،  یک 
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اندازه   این  تا  عقل  کم  و  دمدمی  رباخوار  یک  یا  رسوا  راهبِ 

خواستند با چنین حمیتی، کودن اهمیت یافت؛ به چه دلیلی می
راه در  گردش  از  را  )همان:  ها  بازدارند...«  ناشناخته  هایی 

213  .) 
می  نظر  به  مسئله هستیم؟  متوجه  فوکو آیا  نیست   رسد قصد  قدرتِ   این  که 

به  را  حاکم  به سیاسی  ورود  اف دلیل  خصوصی  نادیده قلمرو  و  حق   راد،  انگاشتنِ 
این  بلکه  کند...،  محکوم  آنان  زندگی  سیاق  و  سبک  مسیر انتخابِ  که  گونه 

می أ ت  پیش  را  به ملاتش  می   برد،  همچون نظر  تا  است  مایل  بیشتر  رسد 
قدرجامعه  سازوکار  بر  متمرکز  که  هستند،  شناسانی  مسئله ت  این  جستجوگر 

وی در تلاشِ    ای بین این منعیّات با قدرت وجود دارد. باشد که ببیند چه رابطه 
یافتن این رابطه، از جایگزین شدنِ »سازوکارثبت« در ساختار نظام پادشاهیِ  
یاد   مسیحیت،  از  برآمده  کلیساییِ  نظام  اعترافِ«  »سازوکارِ  جای  به  فرانسه، 

  نظم جدیدی که در سازمان اجتماعیِ پایان سده   کار آمدن  کند: یعنی رویمی 
کم تا حدودی با همان هدف »کنترل« خود را عیان کرده است.  هفده، دست

 کند: گونه تفسیر می فوکو این وضعیت را این
خُردِ   جهان  بررسی  روزمره،  زندگی  درآوردنِ  گفتمان  »به 

بیقاعدگیبی و  بینظمیها  این های  در  اما    اهمیت. 
برایش    سازوکار، مسیحیت  که  را  ممتازی  نقش  آن  اعتراف 

نمی ایفا  بود،  چارچوب قائل  این  برای  از  کند.  بندی، 
مند  ای نظام های قدیمی اما تا آن زمان محدود، استفادهروش 

استنطاق.   افشا، شکایت، تحقیق، گزارش، خبرچینی و  شد: 
شد، به صورت مکتوب ثبت گفته میترتیب  بدینو هر آنچه  
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انباشت   بیمیو  و  آنی  یگانه،  آوای  اثرِ شد...  و  اعترافِ    رد 

کرد، از آن آمیز که با محو شدن خودش، شر را محو میتوبه 
ای داد که در یک حجم گانهپس جای خود را به آواهای بس

خُرده   شدند...  انبار  اسنادی  خطا،  عظیم  و  بینوایی  شرارت 
اعت شنودِ  قابل  زحمت  به  رازگوییِ  با  آسدیگر  به  مان  راف 

شد؛ بلکه روی زمین و به شکل اثرهایی مکتوب  فرستاده نمی
متفاوتی از مناسبات میان قدرت،  کاملًا    شد. نوعانباشت می

 (.  224شد« )همان:  گفتمان و امر روزمره برقرار می
جابه و  دگرگونی  این  پس  در  اکنون  گفت،  بتوان  در شاید  روش  جاییِ 

شود، ضرورتِ وجودیِ یز آشکار میش از هر چمدیریتِ امر روزمره، آنچه بی
قدرتی اجتماعیِ  رویکردِ  ا  سازمان  اما  شده،  زمینی  که  وجودی  با  که  ست 

به و  نمیمطلق  دست  از  را  پیشاتجربی  بتواند اصطلاح  که  چیزی  دهد؛ 
نزد متولیان مذهبیِ کلیسا بوده، به پادشاه  تر  پیش  »قضاوت در امر خطا« را که

م اجتماعی  سازمان  واگ و  ذره قتدرش  آنکه  ضمن  کند؛  »پنداشت«  ذار  از  ای 
اقتدار کم نشود. همان چهر این  بودن  به واسطمقتدرانه  ۀمطلق    ۀ ای که کلیسا 
 کرد. نمای الهی و فرامین فرازمینی خود کسب می

به بیانی اکنون به جای »خدا«، این پادشاه با قدرت مطلقش است که برای  
فقط نه  قدرت،  کمال  و  تمام  دا  تصاحب  است،  مالکِ  خویش  اتباع  ندار  و  ر 

مالکِ   یابی بلکه  ارز پلشتی  قدرت  حتی  و  گناهان  نیز  خطاها،  آنان  های 
از چنین   رسد، شخص پادشاه، تنها زمانیصورت به نظر می  است...؛ در این

شود که قلمرو »منعیات« را ترسیم و حد و حدود آزادی و  قدرتی برخوردار می 
مورد   زندگیِ  و سبک  خودشیوه  هرگونه    تأیید  پسِ  در  باشد...؛  کرده  تعیین  را 
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از   با نمایی فریبنده و دروغین  روییم؛ هروب  هایی مطلقپنداشتمنع و تنبیهی، 

می  که  است  قدرتی  چنین  بهتنها  تبدیل  و  کند  بازتولید  را  خود  ابزار   تواند 
اصطلاح  مطلق و به  ۀکارآمدی شود جهت شکل بخشیدن به الگوهای روزمر

 قابل تغییر ...  رظاهری غی  کلی با
این  از  قضا  از  »ثبتو  که  اعمالِ روست  و  افراد  از  »گزارش«،  تهیه  و   »

پیدا می »خطا اهمیتی حیاتی  تهیه گزارشی که همان گونه آمیز«  و  )ثبت  کند. 
که شاهد هستیم هنوز هم در هزاره سوم از کاربرد ویژه خاص خود برخوردار 

 چون و چرا دارد(.، دوام و نقشی بییزِ زمینیآماست و در خدمت حیاتِ اقتدار
هفده میلادی و نیز سراسر قرن هجده، در  ۀهای پایانیِ سد هرحال در سال به 
فی فرانسه  ـ  آن،  بوروکراتیک  کنترل  و  نظارت  سازمان  از  فوکو  که  در ای  المثل 

ا های بیمارستان، زندان یپلیس، سرپرست  ۀ اسناد و مدارکِ متعلق به ماموران ادار 
می ن زندانبا  گزارش  ـ   ،... و  اداریها  ساختارِ  این  مدیریتی کند،  به ،  طرز  ، 

گیر شده است؛ و با توجه تفکیکی در قدرت مطلقِ نظام پادشاهی جای  قابل  غیر 
ارائه می  فوکو  که  تفسیری  بدن به  تقاضا«ی   ۀ دهد،  و  با »خواست  آن،  اجتماعی 

می  تقویت  و  بازتولید  نیز  مردم  شا خود  است.  بتوان  شده  موازات ید  به  گفت 
شناسد از شکایت یا دادخواستی که فرد مؤمن برای مجازات »آدم بدی«، که می 

مُهر« با های سربه در چارچوب نظامِ »نامه   کرد، درگاه خداوند تقاضای کیفر می 
شد که در آن از وی تقاضا نوشته می   همان الگوی کارکردی، خطاب به شاه نیز

 سبتی نزدیک یا دور( را به مجازات رساند. شنا )در ن شده است تا آن فرد آمی 
در چنین وضعیتی، همان گونه که فوکو )با توجه به اسناد و مدارکی که در  

می تشخیص  هوشمندی  با  است(،  داشته  گسترشِ  دهد،  اختیار  و  نفوذ 
از  جزئی  واقع  در  خصوصی،  قلمرو  در  شاه    »خودکامگیِ« 



58... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
می  عمومی خدمات )همان:محسوب  است  که225  شده  این    (؛  البته  صد 

در صورتی درست عمل می فقط  یا میسازوکارِ »خدمات عمومی«  کند کرد 
یک از  تقاضاکننده  خواستِ  برآوردن  معنای  به  به  )»درست«،  و همچنین  سو 

معنای »طبیعی جلوه یافتنِ« قلمرو نفوذ قدرت شاه در امر روزمره و خصوصیِ 
دو جانبه تعاملی  در  بگ  اتباع( که  یعنی صورت  اقتدارِ   یرد.  از  شاه بخشی  هم 

و   تقاضا  طریق  از  اتباع،  هم  و  کند  واگذار  خویش  اتباعِ  به  را  خود  شاهیِ 
جمله   از  و  شاهی  مطلقِ  اقتدارِ  مشروعیت  بازتولیدِ  به  خویش،  درخواستِ 

 آمیز« آن اقدام کنند... سازوکارِ »خشونت
شناختی در ای جامعهبینیم اکنون به نوعی با ایده به واقع همان گونه که می 

سازیِ نظامی سیاسی مواجه هستیم. فوکو در تفسیر چنین مشروع  ۀتبیین نحو
 گوید: برانگیزی می وضعیتی، به نحو تحسین

می کسی  هر  که  معنا  این  برای  »...در  خودش،  برای  تواند 
مطلق  قدرت  عظمت  از  دیگران،  علیه  و  خاصش  اهداف 

نوعی   کند:  سازوکاستفاده  حاکقرارگرفتنِ  در  ارهای  میت 
که   کسی  آن  این اختیارِ  که  داشت  مهارت  آنقدر 

کند  تصاحب  را  در سازوکارها  سیاسی  حاکمیت   ...
در نسبت تبعه با    ترین سطح بدنه اجتماعی جا گرفت؛ ایپایه

دون گاهی  و  ـ  یک پایهتبعه  اعضای  میان  در   ، ـ  اتباع  ترین 
منفعت همسایگی،  مناسبات  در  حرف خانواده،  ای،  هطلبانه، 

بتی، یا نفرت و عشق...؛ هر کسی اگر بازی را بلد باشد،  رقا
تواند به پادشاهی مخوف و بدون قانون برای دیگری بدل  می 

کید از من است( .  226شود...« )همان:    ، تأ
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هم آن    پس باید گفت اقتدار شاهی، حتی برای لحظاتی قابل تصرف است. 

ک؛ البته مشروط به اینکه از عصر کلاسی ترین« افرادِ جامعه در پایه از سوی »دون 
  عبارتی » قواعد بازی را بداند«. قواعدی که فوکو آن توانایی »بازی« برآید، یا به  

مُهر«ی یافته است که ادبیاتِ خاصی بر آن حاکم بوده ی سربه ها را در نظام »نامه 
نداختن ای »اغواگرانه« در »به دام ا است: متکی بر واژگانی پرطمطراق با وظیفه 

نامه در   ۀ ای، در حقیقت حامل قصد نگارندرت«... چرا که انتخاب هر کلمه قد 
بنابراین خدمت به  است.  بوده  خود  نفع  به  شاهی  اقتدار  از  مقداری  گرفتنِ 

نیاز است که نه تنها توجه شاه را به مسائل  همان گونه که دیده شد، به واژگانی 
جایی هی در اثر این جابه اقتدار شا »روزمره« برانگیزد بلکه خللی هم به ساحت  

روب  خللی  با  زیرا  نشود.  کنده ه وارد  از  که  موقتِ  روییم  حتی  از شدنِ  قدرت 
عرشی  می   جایگاه  حل ناشی  برای  )که  را  پادشاه  است  ممکن  آن  هر  و  شود 

بی  آدم  فلان  زندگی  از جایگاه عرشی مشکلات  به جداشدن  وادار  اش اهمیت، 
رو برای های روزمره قرار دهد. از این عیت ن به موق د ش کرده است(، در خطر آلوده 

ای پیدا محافظت از این خطرِ »روزمرگی« است که ناگزیر نیاز به گفتمان زبانی 
بی می  مسائل  عریانیِ  بتواند  پرطمطراق،  کلمات  با  که  را شود  روزمره  اهمیت 

بزرگی بپوشاند و با کلمات ملتمسانه، معترف به جایگاه غیر قابل دسترس شاه و  
ع  باشد )همان:و  وی  نامه   (.228ظمت  این  از  یکی  از  آورده فوکو بخشی  را  ها 

 است: 
مفرط  بار  زیر  در  شده  له  کارمند،  دردها، »دوشنِ  ترین 

کند و خود را برانگیز جسارت می متواضانه و با اعتمادی احترام 
می  اعلیحضرت  پای  علیه به  را  اعلیحضرت  عدالت  تا  اندازد 

تمام  خبیث  استدترین  بی زنان  بدبختِ  این  کند...  نهایت عا 



60... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
راه  تمامی  آنکه  از  پس  شده  و حقیر  سرزنش  ملایمت،  های 

احساس  هرگونه  از  محروم  زنِ  این  تا  است  رفته  را  مراعات 
درست  شریف،  تکلیفش مذهبیِ  به  را  انسانی  حتی  و  کارانه 

هدایت کند، آیا نباید امروز به طلب یاری از اعلیحضرت امید 
 (. 222  .« )همان: بندد؟ .. 

نکت توطئه  ۀ اما  و  مشارکتی  سازوکارِ  این  در  که  »گروهی« مهمی  گرایانه 
با هوشمندی بسیار، آن فوکو  اتباع( وجود دارد، و  را عیان ساخته    )بین شاه و 

یعنی   است.  از سوی »قدرت«  اتباع،  برانگیختنِ«  و  تواناییِ »تحریک  است، 
نظر   به  است،  ساخته  آشکار  فوکو  فقمیچنانچه  بهرسد    ۀ واسط   ط 

شدنِ اتباع از سوی قدرت و نیز پاسخ به این برانگیختگی و بالاخره  برانگیخته
توان  تمنا و تقاضای دعوت از قدرت در ورود به قلمرو خصوصی است که می 

کند، جلوگیری  ای که در امر روزمره میاز »سبک شدن« اقتدارِ شاه در مداخله
را به توان آن  ست که مییار بزرگی این کشف بسکرد. و باید اعتراف کرد که ا

محور نیز تعمیم  و خود شناختیِ اقتدارهای توتالیتر، مستبدانه، الیگارشیک  روان
»توطئه   داد  سازوکارِ  از  بر و  پرده  اتباع(  ـ  )شاه  گروهی«  به های  هرحال  داشت... 

 گوید: باره اندیشمندانه می فوکو در این 
گیر کند، منع  نشیند، غافل د، کمین ب »اگر قدرت، فقط مراقبت کن 

شک چقدر  و تخریبش بی   بود کند، چقدر سبک خواهد  و تنبیه  
اما   می سهل؛  تحریک  می قدرت  بر  تولید  کند،  و  انگیزد 

قدرت کند می  به    چشم صرفاً    ؛  وادار  قدرت  نیست؛  گوش  و 
سخن عمل  و  می کردن  )همان:  گفتن   ». ،  232ـ    231کند... 

 تأکید از من است(.  
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نباشد در پسِ  ه با تفسیر بسیار جذابی روب   استی کهر  به  روییم. اما شاید بد 

جبروت  باعث  آنچه  که  ببینیم  هم  را  منطقی  واقعیت  این  و  رویم  فوکو  سخن 
ای های اسطوره پنداشت   ۀشود، سلط پذیری می قدرت در برانگیختگی و تحریک 

می  ذهنیتی  در  فقط  »قدرت«،  بیانی  به  است.  ذهن  ق در  به  فوکو تواند  ول 
خود »  میل  به  گفتن«  سخن  و  کردن  عمل  به  وادار  و  برانگیزد  کند،  تحریک 

های منطقی آن )ذهنیت(، ار خود( کند که چارچوب )بخوانیم سازگار با سازوک 
»مطلق« به شکلی منظم چیده شده باشد... و اکنون اگر های  پنداشت بر اساس  

شناخت  لحاظ  به  کنیم،  دقت  موض کمی  این  متوجه  بسیار  شناسی،  مهم وع 
در است که    «هاکرده به »مطلق ذهنیتِ عادت با نادیده گرفتنِ    شویم که می 

طور   ، تفسیرهایمان ذاتی کاملًا    به  »قدرت«  برای  ندانسته،  و  ناخواسته 
می  نظر  در  کلی متافیزیکی  نگاهی  و  لحن  با  و  یم  سخن گیر آن  از  گرا، 

ها یاری از جنگ ه هنوز بس کنیم ک از آنجا که در جهانی زندگی می   ...  گوییممی 
ی، قومی، و دینی آلوده است )به بیانی نه تنها توزیع ها اعم از سیاس به انواع بهانه 

ی وگو گفت   ۀ ای برای تقسیم منابع وجود ندارد، بلکه هنوز بین ما و عرص عادلانه 
آمیز فاصله زیادی وجود دارد(، اهمیت این روشِ بررسی بیشتر آشکار مسالمت 

زیر می  طریقشود.  از  عرص   ا  خودِ  موجود   انتقاد فکریِ    ۀآن،  وضع  این به  از   ،
می  برخوردار  آماده امکان  و  آسان  دسترسیِ  بر  علاوه  تا  نگرشِ   شود  اصلاح  به 

های ذهنیِ واره ساحتی و تولید عادت ناشی ساختارهای تک   دموکراتیک )که  غیر 
 دنِ کرمشروط   بپرهیزد و در عوض به   ها گویی های مطلق است(، از کلی پنداشت 
ها روی آورد: تمایلی که ها، به شرایط عینیِ اجتماعی و تاریخیِ موقعیت بررسی 

فاصله گیریم. منظور آن ساحتی  خشونتِ واقعیت تک شود تا از  باعث می   عملاً 



62... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
که   است  آورنده نوع »واقعیت«ی  به وجود  و زدودن شرایط  یف  ، اشبا تحر

 کند. ها عمل می یت ها و موقع مند نشان دادن چیز ناآگاهانه در جهت ذات 
رغم جذابیتی که در تواند بدین معنی باشد که علی ها همه در نهایت می این 

از   فوکو  بالای  نمی   قدرت تفسیر  دارد،  که وجود  گرفت  نادیده  را  نکته  این  توان 
کلی  سوی  به  است  ممکن  آن  هر  دست  این  از  از تفاسیری  زیرا  بلغزند،  گویی 

ی  پدیدارشناسانه  وضعیتِ  بررسی  است. ک  شده  گرفته  کلی  استنتاج  خاص، 
به هنگام  انجامید. زیرا  تفسیر »قدرت«  به  نهایت  فوکو در  چنانچه روی سخن 

اش خیِ قدرتِ مورد بررسی استنتاج تفسیری خود، به حذف زمان و شرایط تاری 
درباره »قدرت«  کلی  تفسیر  به  و مشخص  آن وضعیتِ خاص  از  و  عمل کرد. 

نفسه راموش کردن این نکته است که قدرت، فی تفاسیری فدست زد. خطر چنین  
نه خوب است و نه بد. بلکه در شرایط تاریخی و اجتماعی است که خوب یا بد 

حضورِ آدمی در    ۀ شناختی، نحو شود. ضمن آنکه به لحاظ وجودی و هستی می 
نحوه  و  شکل  هر  در  اجتماعی،  باشد جهانِ  که  گونه اصلًا    ای  که به  است  ای 

»قدر بای می  با  بیانی د  به  باشد.  درآمیخته  لحاظ    ت«  اگزیستانسیالیستی، به 
می  انسان  نام  به  که  اجتماعی موجودی  هستیِ  قدرت شناسیم،  با  آمیخته  اش، 

فوکو  قول  به  اینکه  دیدگاهی،  چنین  در  عمل قدرت    است.  و  زندگی  محرک 
ا است درآمیخته  آن  با  آدمی  زیرا هستی  انکار...  غیرقابل  است  واقعیتی  ست. ، 

می مشکل   پیدا  سلطه زمانی  فرهنگی  و  اجتماعی  ساختار  که  باشد: شود  گر 
تاریخیِ سلطه  و  اجتماعی  وضعیت  از  جدا  چیز  که  »دیگری«،  به  نسبت  گر 

منابعی است که وی به عنوان   ۀ نیست ؛ و در اینجا منظور از دیگری، کلی   دیگری 
 دارد.  با خود و در خود   اشانسانِ در هستیِ اجتماعی 
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از  وانگه  تف   آنجای  در  فوکو  به که  »قدرت«  از  خود،  موقعیتی    ۀ مثاب   سیر 

کهذات  باشد  برداشته  در  را  منفی  پیامد  این  است  ممکن  است،  کرده  یاد   مند 
کند، ای که فوکو از آن در فرانسه یاد می المثل هرگز درنیابیم در دوره تاریخی فی 

دین برگشته،   لان راهبِ بین، فلان پسر ناخلف و الواط، فمجازاتِ فلان زن طالع 
فلان آدم مطرود و ..، قبل از آنکه از سوی »قدرت«ی باشد که در اختیار فردی 

به  است،  قرار گرفته  نام »شاه«  زیر ساخت به  اجتماعی دلیل  از سوی های  اش، 
گرفته است: همان انجام    « های »مطلق فکریِ مبتنی بر پنداشت   ۀ فرهنگ و نحو 

گر است و هنوز هم در های اجتماعیِ سلطه از ساختارهایی که برخاسته  پنداشت 
صورت   به  جوامع  اسطوره نگرش برخی  می های  دیده  به  شود. ای  اگر   بنابراین 

اسطوره  با  هنوز  که  جهانی  )از  خود  امروز  آزادسازیِ  بازتولید  قصد  فکری  های 
جامعه می  یا  فلسفی  نگاهی  با  را  گذشته  رخدادهای  و شود(،  مطالعه  شناختی، 

بود که هم متوجه شرایط ، فقط زمانی می کنیم ر می تفسی  توان در این کار موفق 
خاص  دوره  هر  آن   اجتماعیِ  هم  و  انضمامی باشیم  وضعیت  در  را  ـ    ها 

نزدیک تاریخی  واقعیت  این  به  بتوان  تا  ببینیم،  تحمل شان  برای  که  شد  پذیر تر 
ما« د و مثل » کردن »دیگری« )اویی که نگرش و روش زندگیِ متفاوت از ما دار

»مطلق  در  تا  است  دوره نیست(، لازم  در  کنیم.  تجدیدنظر  خود  که گرایی«  ای 
یاد می  آن  از  به راستی می فوکو  پنداشت کند،  بازار  یار های مطلق بس توان گفت 

و از قضا به همین دلیل هم بود که شاهان فرانسه )مانند شاهان دیگر در  گرم بوده 
می  زمانه(  طور آن  به  و   توانستند  و   طبیعی  اجتماعی  ساختار  نظر  )از  مشروع 

دور خاص  فرمانبرداری   ۀ فرهنگیِ  تحت  اتباعِ  از  بیشتر  بسیار  به خود(  شان، 
تصاحب قدرت دست زنند و از آزادی عملِ به مراتب بیشتری برخوردار شوند. 

آن آن   از  فقط  قدرت هم  اجتماعی  ساختار  که  تماماً رو  وضعیتِ در    شان، 



64... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
گروهی   ئۀتوط   ۀپس، در پسِ صحن   ده است... ش میده می درک و فه  انحصاری

مادی و قابل شناسایی )از حیث تاریخی(، در کار کاملًا    بین شاه و اتباع، امری 
انحصارطلبانه  و  طبقاتی  با سازوکارِ  زیرا  در  است؛  را  ای طرف هستیم که خود 

ر هر پنداشت افراد د   ۀتمامی سطوح جامعه یعنی در ذره ذره رفتار، تفکر و نحو 
توانسته آسانی می طوری که به و طبقه، سن و جنسیتی منتشر کرده است. به قشر  

مناسبات فرهنگیِ خاصی )برای بازتولید خود( برسازد. و چنانچه تاریخ گواهی 
برهم  می  مناسبات  این  زمانی  تنها  اجتماعی، دهد  سازمان  خودِ  در  که  خورد 

 زندگی تحولاتی رخ داد.ۀ  تولید و سبک و نحو 
از   منظر، باری،  عصر   این  در  فرانسه  پادشاه  به  کارمند«،  »دوشنِ  نامه 

قدرتی پایه در  شدن اتباعِ دون کلاسیک، قبل از هر چیز بیانگر راه و رسم سهیم 
بودن قدرت« در است. تذکر »انحصاری   است که به انحصار پادشاه درآمده 

ایام،  نه تنها متوجه اجتماعی  از این   آن  ت« )و نه بودن »قدر رو اهمیت دارد که 
زیرا  ذات  به قائم  نیز شویم.  اتباع  نزد  انحصار،  آن  بلکه مشروعیت  آن(،  به بودنِ 

اجتماعیِ محض   مناسبات  متوجه  کنیم،  استفاده  »انحصاری«  واژه  از  آنکه 
 خاصی خواهیم شد: امری مادی، قابل رؤیت و نیز قابل شناسایی... 

بی»فرصت اتباع،  مهم  تردیدطلبیِ«  از  تولیکی  سازوکارهای  ترین  یدات 
 ۀ، طبیعی است که تودبنابراین در چنین سازوکاری  است.  رتِ انحصاری«»قد

باید بتواند به خدمت شدن در قدرت انحصاری، میطلب، برای سهیمفرصت
خشونت »آدم سازوکارِ  و  درآید  »انگ«  و  »طرد«  به  آمیزِ  یا  نام«  بد  های 

اج نظام  نظر  )از  »مطرودها«  غیاصطلاح  زمانتماعیِ  را   ۀردموکراتیکِ  خود( 
بدِ   و  خوب  تقسیمِ  برای  معیاری  چنین  وجود  صِرفِ  واقع  در  کند.  شناسایی 

ای مضاعف از قدرت افراد جامعه، ابزاری است مهیا و آماده برای سوءاستفاده
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می انحصاری.   متوجه  اجتماعی،  ساختار  ماهیت  شناسایی  با  که  بنابراین  شویم 
تبه  و  در  گنیِ  فساد،  جانب موجود  دو  توده    ۀ وضعیتِ  و  )شاه  گروهی،  توطئه 

  طلب( تنها متعلق به جامعه فرانسه در قرون هفده و یا هجده نیست، بلکه فرصت 
مربوط به شرایطِ غیردموکراتیک ساختارهای اجتماعی است؛ چنانچه حتی  اساساً  

شد  مانده و در حال ر در جوامع عقب   سوم، خصوصاً   ۀ در جوامع حاضر )در هزار 
به کار    را دید(. جوامعی که گویی مقدر است تا همواره دست   ن به وضوح آن توا می 

تب  جَو  هذیان ساختن  تولیداتش  از  یکی  که  باشد  بیماری  و  شک،  آلود  های 
است )منظور دیگریِ متفاوت است(:    راندن »دیگری« حاشیه تهمت، تخریب و به 

بی  سیالِ  بی جهان  و  اع نظمی  قدرتی  با  جابه برانگ جاب اعتباری،  در  جایی  یز 
بنا   و مطرود«  اجتماعی »طرد  مهندسی  اساس  بر  ویرانگری که  و  نیروهای شوم 

فوکو، آنچه باعث ثبت   ۀهای موشکافانهرحال، از نظر بررسی... بهشده است 
بی افرادِ  سدهزندگی  در  فرانسه اهمیت  کشور  در  میلادی  هجده  و  هفده  های 

 گوید:با »قدرت« است. فوکو می»بدنامی« شده است، تلاقیِ آنان در هیئت 
مقدر بود از زیر هر سخنی رد شوند   که ها  »تمام این زندگی 

تماس    ۀدر نقطصرفاً    آنکه هرگز گفته شوند، محو شوند، و بی
اثرهایی  آنی ـ  گذارند  جا  به  اثرهایی  توانستند  قدرت  با  شان 

 ( .  217پرده و اغلب معماوار« )همان: کوتاه، بی
و معماواری که از زندگی راهبِ از   شدهه شدت مچالهل بحاشرح همچون  

ی به نام »ژان آنتوان توزار«، )در نخستین سال قرن هجده(، این »دین برگشته«ا
 چنین به ثبت رسیده است: 

کار، و اگر  ، قادر به ارتکاب بزرگترین جرائم، لواطانگیز فتنه »
باشد، بی او یک هیولایچنین چیزی ممکن  ر  عیاتمام   خدا. 



66... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
خفهنفرت  که  است  کمکردنانگیز  عواقبی  آزاد اش  از  تر 

 (.  212اش دارد« )همان: گذاشتن
خفه که  هیولاواری  راهب  نظر  کردناین  به  )؟(  مستحب  امری  اش 

اینمی  از  فقط  فرهنگی  رسد،  و  زبان  در  و  اینجا  در  امروز  نامش  رو 
می قابل غیر آورده  حیاتش(،  زمان  )در  او  گفت شود  تصور  به  در   ۀکه  فوکو 

 او با »قدرت« است که او   ِمواجهه با قدرت قرار گرفته بود. پس این مواجهگی 
 شدگی در اعماق تاریخ بیرون آورده است:   را احیاء کرده و از تاریکی و مدفون

می سخن  آنان  از  که  متونی  یمن  به  ما  »آنان  به  گوید 
بیشاند، بدون داشتن نشانهرسیده  از واقعیت  آنچهایی  از  ه تر 

افسانه از  می  اگر  ماجرایی  رمانی  یا  این  طلایی  آنان  آمدند. 
تقریبا  صرفاً    زیستِ  ناپدیدشدنِ  مرهون   ... را  شفاهی 

بداقبالینشاکامل یا  اقبال  آن  مرهون  و  ای که سبب شد اند، 
کلمه برجا   چند  بازیافته  اسنادِ  در  اتفاقی   ... آنان  از  اندکی 

 (. 219بماند...« )همان: 
به  ای بگشاید  باشد  پنهانتر  توطئه  بازیِ  »مرهونِ  که  وییم،  است  «ی 

لاب در  آن  نامهه سناریوی  واژگانِ  شکوایهلای  مُهرِ  به  سر  و  های  شاه  بین  آمیز 
کلمات   و  لحن  از  چنانکه  کار،  این  برای  اما  است.  شده  تنظیم  و  تهیه  اتباع، 

نامه متقاضپرطمطراق  و  شاکیان  تا  بوده  لازم  پیداست،  تنبیها  نابودی  یانِ  یا  ه 
تر در معرض دید ئات  ۀصحن به مثابۀ  ها  فردی دیگر، زندگی خود را در این نامه

به »نامه  پادشاه  پس  درآورند.  سربهنمایش  بههای  فوکو  چنانچه  زیبایی مُهر«، 
می صحننشانمان  حکم  آن  ۀدهد،  موفقیت  که  داشتند  را  به  نمایشی  ها 
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بستگیبازی خوب  بازیگرانی  که    کردنِ  و داشت  قدرتمندتر  واژگانی  با 

 را به »اغوای خود« درآورند. اش تر بتوانند شاه و قدرت انحصاریانندهبرانگیز
یا فقیران  گدایان،  متون،  بر آدم صرفاً    »این  را  معمولی  هایی 

میئات  صحنه غریب  ژستتری  آنان  و  خود  آورد  به  هایی 
نطقمی  و  خطابهگیرند  و  سرمیها  غرا  و  دهنهایی  د 

قدرت    ۀخواستند بر صحنپوشند که اگر میهایی میپاره ژنده 
در    ]...[ بود  لازم  برایشان  کنند،  جلب  خود  به  را  توجهی 

و    هایسده زمخت  در عصری  هنوز  ما  و هجدهم،  هفدهم 
می به سر  بدن  بَربَر  با  مستقیم  تقریباً  بینوایان  بدنِ   ]...[ بریم 

ه رودررو اسم شاهانشان با مروجوش  شاه رودررو بود و جنب 
و   تصادم  بلکه  نداشت،  وجود  هم  مشترک  زبانی  بود؛ 
برخوردی وجود داشت میان فریادها و آداب و مناسک، میان 

مینظمیبی که  سختهایی  و  شود  گفته  گیریِ  خواهند 
)همان:شکل کرد...«  تبعیت  آن  از  باید  که  ـ    230هایی 
231  .) 

های به قول فوکو با نمونه  هانمونه  یابیم که »متفاوت« بودنِ ایندرمیاکنون  
فرزانگان پسند  اینصرفاً    ، مورد  و  از  فلسفه  هنر،  بر  اتکایی  هیچ  که  روست 

ندارند. نمونه به اصطلاح »طلایی«  نه    ۀهای گردآوری شدزیباشناختیِ  فوکو، 
می  که  گونه  همان  و  »سیاه«اند؛  بلکه  سلیقطلایی،  مطابق  متعارف،    ۀدانیم 

را   »پلشتی«ها  ن کسی  ـ  گردآوری  اخلاقی  ساختار  در  که  چرا  کند.  می 
متعالی و تصفیه شناسایی میز از عناصر  از یباشناختیِ معمول، عاری  شوند. 

حیطمعمولًا    رواین می  ۀبه  واگذار  بررسی  و  همان  تحقیق  که    قلمروشوند؛ 



68... های بدنام در »پیشگفتارگی آدمزند  تبیینی از  
آن  سکونتگاه حرفه انسانی است.  نه همای دانشمندان علوم اجتماعی و    ۀ هم 

های »بدنامی«، اثری از گروهی که همچون فوکو، در انگه فقط آن  ها؛ بلک آن 
اصطلاح نه  را بهبیند. »قدرتی« که وی آن  قدرت )انحصاری( و سرکوبگر می

جوش  که  جایی  )همان  سیاسی  نمادهای  متمرکز  نقاط  حوالیِ  وخروش  در 
ضربه مترصد  رقیب،  و  فعال  اجتماعیِ  سیاسی   فنینیروهای  حاکمیتِ  کردن 

درست(ا بلکه  می   ،  جستجو  آن  با  فاصله  و  کنددورترین  خُرد  سطوح  در   .
به  بی قدرتِ سیاسی  از  فارغ  و  در »سایه«  به ظاهر  که  اهمیت جامعه؛ جایی 

سازد:  را عیان و آشکار میجاست که فوکو آن  برد. اما درست در همانسر می
ثل برای  المم؛ فی ها«؛ اما نه در روش مرسوها و بدکارینَفَس به نَفَسِ »بدنامی 

زاد مطرودها،  »بدکاریِ  که  دهیم  نشان  نیز  و  بگوییم،  بد    ۀاینکه  سیاستِ 
ای که در پس آن، خشونتی مضاعف نسبت به  است«؛ بلکه برای کنارزدن پرده

پیادهآدم  بر  پنهانیِ »سیاستِ  های مطرود در کار است. جایی که علاوه  کردنِ 
لایه در  پنهانیبد«،  مطرای  »هویت  نظتر،  را  میام ود«  این  مند  و   ]...[ کند 

را به قول خودش به »حس لذت،  است که فوکو    تواناییِ دیدن، همان موقعیتی
می در   »... و  هراس،  شگفتی،  خنده،  )همان:  هیجان،  بنابراین،  211آورد  (؛ 

چنین کشفی نه فقط او را به واکنشی در خط سیر لذت، خنده و هیجان بل به  
متأملا ـ  ذهنی  افشا واکنشی  )انحصاری(،  نه:  قدرت  سازوکارِ  از  گری 

»آموزه وامی به  تبدیل  )مخاطب(  ما  برای  آن  حاصلِ  بالاخره  و  و  دارد.   ،»
می»درس جذابی  معاصر؛  گفتار«های  بزرگ  فیلسوف  فوکو  میشل  از  شود 

آموزه به چنین  با  که  »خواندنِ«  طوری  به  قادر  فوکو،  خودِ  همچون  هایی، 
شیوه   کدگذاری مو  کهیهایی  توانستهفی  شویم  زیستهالمثل  روابطِ  در   اند 

تر به شکل دهند. به معنایی دقیق  هفده و هجده میلادی در فرانسه را   هایسده
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در عصر کلاسیک  روابط فرانسه  تاریخیِ  ـ  فضاییِ سیاسی  از ساختارِ    ِبرآمده 

آن  شویم که »هویت«شان توسط    های بد نام«ی مواجه آن نظر کنیم، و با »آدم 
باری، هر چند، به دلیل شرایط غیردموکراتیکِ حاکم  تعیین شده است.    ساختار

های بد نام« متعلق به خودِ تاریخی ـ  رسد هر عصری »آدم در جهان، به نظر می 
یافتن  سوم، به دلیل راه   ۀ خویش را دارد، اما با وجود این، انسانِ هزار   ۀ فرهنگیِ زمان 

ای و اینترنتی، به اطلاعات مشترک )و  ی ماهواره های جهان به تکنولوژی بالا و شبکه 
توزیع  و  مطرودشدگی    ۀ بلافاصل   نشر  محل  تا  است  رسیده  توانایی  این  به  آن(، 

»قدرتِ دموکراتیک« و در    ۀ خویش را به فضایی اجتماعی ـ جهت رشد و توسع 
نقب  با  زیرا  کند.  تبدیل  ـ  »دیگری«  با  سالمتر  ارتباط  ـ  زدن نتیجه  اینترنتی  های 

ایِ«  به خارج از مرزها، تا حد زیادی توانسته خود را از موقعیت »حاشیه ای  هواره ما 
اند(،  وی به کار گرفته   خویش )که اقتدارهای رسمی بنا بر سنتِ دیرینه برای تنبیه 

آورد.  آینده   بیرون  در  گفت  بتوان  دیگر صدای هیچ  شاید حتی  دور،  نه خیلی  ای 
 »آدم بدنامی« را نتوان خفه کرد... 

 1390آذر اصفهان ـ 
   1402بازخوانی، اصفهان ـ خرداد 
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 گفتارها« نئولیبرالیسم در »تولد زیست سیاست، درس 

می به»سعی  نه  منتها  کنم؛  تحلیل  را  "لیبرالیسم"    ۀ منزل   کنم 
حتی   یا  ایدئولوژی،  یا  "جامعه    ۀمنزل   بهنظریه  که  روشی 

عمل و "روش    یک  ۀمنزل   بهکند"، بلکه  خودش را بازنمایی می
تنظیم  با  و  معین  اهدافی  به  رسیدن  جهت  در  امور"  انجام 
باید  را  لیبرالیسم  پس،  مستمر.  بازاندیشیِ  طریق  از  خودش 

عقلانی  ۀمنزل  به روش  و  تحلیل  اصول  حکمرانی  عمل  شدنِ 
 (. 426:  1390فوکو، تولد زیست سیاست، کرد...« )

از  برگرفته  و  فوکو  میشل  از  بالا  است  گفتا درس   عبارت  کلژدوفرانس  در  رهایش 
به کتابی تحت عنوان »تولد زیست سیاست«    در حال حاضر   ( که 1979ـ  1978) 

است  شده  درس   ۀ مسئل   . تبدیل  این  حکمرانیِ  محوری  تاریخیِ  بررسی  گفتارها 
انداز آن سال تحصیلی،  عقلانی، بازار و جامعه است. خود وی در ترسیم چشم 

» درس  مطالعه  را  سیا ق ا گفتارها  منزلۀ  سی  تصاد  خِرَدِ    ۀ قاعد به  درونیِ  محدودیت 
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همین تعریف کافی است تا بدانیم این    (؛ و 26کند )همان: ، معرفی می حکومتی« 

لیبرالیسمی که هر  ؛  گفتارها، جدا از »لیبرالیسم« و بررسی تاریخیِ آن نیست درس 
  . یش است آمیز خو چند در »واژه« همواره دست به گریبان وضعیت دو پهلو و ابهام 

تا حد    گفتارها، فوکو در این درس   ما ا  با در نظر گرفتن بسترهای تاریخیِ خاص، 
 نویسد:او می به کسب مقصود از آن شده است.   بسیار زیادی موفق 

»فردی وجود دارد که درباره »حکومت مقتصد« صحبت کرده  
هایم اسم او را پیدا کنم،  است. متأسفانه نتوانستم در یادداشت

ایان قرن هجده تعلق دارد... طی این مرحله  م که به پاما مطمئن
شاهد   شد...  شروع  هجدهم  قرن  در  که  مقتصد  حکومتِ  از 

کردارِ    ۀتوسع این  هستیم.  حکومتی  کردار  وسیع  و  عمیق 
مقاومت منفی،  آثار  با  هایی  ها و شورشحکومتی همراه است 

های تجاوزگرانه حکومت مدعیِ دانیم دقیقا علیه دخالتکه می
 ( .  48، سامان یافته است« )همان:قتصد بودنم

درمی  گفته  این  نقطبا  هم  هجده،  قرن  فوکو،  نظر  از  که  آغاز    ۀیابیم 
 ۀگر بوده و هم عصر شورش و مقاومت علیه داعیحکومتِ مقتصد و مداخله

مداخله و  حکومت،    ۀگرایاناقتصادی  که  زمانی  مسلماً  و  آن؛  سیاسیِ  اقتدار 
را   خود  قلمرو  اقتدار سیاسیِ  میدر  کار  به  آناقتصاد  بیانی  به  )یا  در    گیرد  را 

می منتشر  اآنجا  معنی  بدین  این  رویکند(،  »بازار«،  در  حکومت  که    ۀ ست 
قرن   ۀجدیدی در پیش گرفته است؛ اما قبل از آن چه؟ به بیانی، قبل از این روی

 ای که درشدند؟ طبق نظر فوکو، رویهچگونه مدیریت می بازارها  هجدهمی،  
شد، مبتنی بر »عدالت« دنبال می  قرون وسطی زده و هفده میلادی و  قرون شان 

   گوید:بود. چنانچه می
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و قرن شانزده    قرون وسطیدر    ، »بازار، به معنای بسیار عام آن

کلمه یک  در  هفده،  در اساساً    و  البته   ... بود.  محل عدالت 
و    العاده فراوان و سفتاول بازار مملو از تنظیمات فوق  ۀوهل

شد،  د: بازار با توجه به کالاهای واردشده تنظیم میسخت بو
آن ریشه  و  تولید  نوع  مالیاتو  البته  ها،  و  فروش  قواعد  ها، 

مملو قیمت جایگاهی  بازار  بنابراین  بود.  تثبیت شده  همه  ها 
از قواعد بود. همچنین بازار به این معنی محل عدالت بود که  

تثبیت فروشِ  ]آن[ همقیمت  در  ن  شده  دید  و  ظریهاز  پردازان 
یا در هرحال میهم در عمل عادلانه تصور می بایست  شد، 

بود. با کار انجام شده، با نیازهای بازرگانان قیمتی عادلانه می
امکان و  نیازها  با  البته  مصرف و  رابطههای  معین کنندگان  ای 

می  بازار  که  جایی  تا  عدالت  داشت؛  ممتاز  محل  بایست 
می  دبود..توزیعی  حداقل  محصولات  .  بعضی  مورد  ر 

ها، از جمله محصولات غذایی، قواعد  آن  ۀاساسی، اگرنه هم
کرد. به این  بازار در جهت تضمین عدالت توزیعی عمل می

پول  مانند  فقرا  از  برخی  حداقل  میترتیب  توانستند  دارترها، 
 (.  52ـ  51خرید کنند« )همان: 

و اجرای »عدالت«   ن نگهداری بینیم، از نظر فوکو، آنچه ضامچنانچه می
شد، فرامین و قواعد عملیِ آن بود. و شانزده و هفده می   قرون وسطیدر بازار  

قرن هجده که از قضا به نام قرن   ، درعادلانه بازار از نظر فوکواما این جایگاه  
از دست می نیز رقم خورده است،  قرنی است که  حکومتِ مقتصد  رود. زیرا 

سوی   از  آن،  اواسط  و   هایی گروهدر  )تاجران  نداشتند  قدرت  در  سهمی  که 
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می تلاش  بیرونبازرگانان(،  با  تا  عدالتِ  شود  بر  مبتنی  فرامین  و  قوانین  راندن 

را »آزاد« سازند. آزاد از قوانینی که از    نواز در بازار، به نوعی آنشاهانه و رعیت
بازار  پای  و  دست  نوعی  به  آزادسازی،  این  حامی  اقتصاددانان   )بخوانیم  نظر 

شود، رو همان گونه که دیده میتاجران یا بازرگانان( را بسته بوده است. از این
ذات، در نظر گرفته شود، در همین بهاین تصور که برای بازار »طبیعت«ی قائم

 گوید:این تصور در آن ایام می ۀ بارزمان شکل گرفته است. و فوکو در
ق محل  دیگر  بازار  هجده،  قرن  اواسط  نظر   داریانون»در  به 

نمینمی یا  میرسید  چنین  یک بایست  از  بازار  بود.  طرف، 
به  تابع سازوکارهای خودجوش  به عبارتی  یا  تابع »طبیعت« 

یابی به این بود. حتی اگر دسترسید و باید چنین می نظر می
امکان پیچیده  آن سازوکارهای  خودجوشیِ  نباشد،  ها  پذیر 

تعدیل   برای  تلاش  که  است  فقطآن چنان  یا   ها  تضعیف  به 
ـ  نابودی اقتصادی  نظریه  اهمیت  شد...  خواهد  منجر  شان 

نظریه و ذهن  مقصودم  در گفتمان    دانان اقتصاد ای است که 
ساخته شده ـ یعنی اهمیت نظریه رابطه قیمت ـ ارزش، دقیقاً 

نظری که  است  واقعیت  این  از  قادر   ۀناشی  را  اقتصادی 
هد شد: اینکه بازار یادین خواسازد چیزی را برگزیند که بنمی 

  »... آشکار کند  را  مثل حقیقت  که چیزی  باشد  باید طوری 
 (.  53ـ  52)همان:

)به از طریق تحول شگرفی که  اکنون )در قرن هجده(  تغییر بنابراین  دلیل 
در سیاست اجتماعی(  نیروهای  قوای  دیگر  در  داده است،  های حکومتی رخ 

قانون و  عدالت  محل  نه  اج  هایبازار،  جریان  ضامنِ  محل  بلکه  آن،  راییِ 



 میشل فوکو  هایجستارهایی دربارۀ اندیشه  75
لازمبه ایام  آن  در  که  جریانی  است.  خود  »طبیعیِ«  های  اهتمام   ۀاصطلاح 

نو ظهور بورژوازی بود؛ که ظاهراً تأمل در نفسِ خودجوش آن   ۀاقتصادیِ طبق
واسط به  که  می  ۀـ  ظاهر  قیمت«  و  »ارزش  بهرابطه  ـ  از  خودیِ شد  خود 

برمی پرده  اداشت  »حقیقت«ی  توسط  حامی  که  بازار قتصاددانانِ  ،  آزادیِ 
جدید حکومتِ  خِرَدِ  نیازِ  مورد  پرتو سازوکار  در  و  می  رمزگشایی  شد: اعمال 

بر اساس دو عنصر »ثروت« و »فایده«؛ عناصری که ظاهراً به محض    مبادله 
»فایده نگرش  به  را  خود  حکومت  شدند...؛  آنکه  دیده  کرد،  مجهز  گرایانه« 

 فوکو: چنانکه به قول 
از آن پس[ در تمام فرایند کنش حکومت و در مورد هر یک  »]

آیا   است:  مطرح  پرسش  این  جدید،  یا  قدیمی  نهادهای  از 
آن  سودمندیِ  سودمندند؟  چه  برای  تمام  سودمندند؟  کی  ها 

 ( .  64شوند؟« )همان:آور میشود؟ کی زیانمی 
کارویژه به کمک  با  حکومتی  خِرَد  فایدههرحال  در  که  یا بای  اوری 

که    را   بیند، »ثروت« ـ یا بهتر است بگوییم ثروتیودمندیِ مبادلات بازار میس
شاهی قوانین  نظارت  و  کنترل  از  )به  آزاد   اکنون  است  اصطلاحِ  شده 

آزاد بازار  حامی  ا  اقتصاددانانِ  متقابل  نفع  بر  مبتنی  و  طبیعی«(  ست  »ثروتِ 
به 89)همان: رسماً  ـ  حقیق  (  عناصرِ  از  یکی  ضروریعنوان  و  مبادله   ی  امر 

تأیید   مورد  و  میشناسایی  اینقرار  را  بورژوازی  رخدادِ  این  فوکو  گونه دهد. 
 فرموله کرده است:  

خرد   عمومی:  مراجع  برای  فایده  و  ثروت  برای  »مبادله 
اش  سازی"حکومتی به این صورت، اصل بنیادینِ "خودمحدود 
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مفصل میرا  یکبندی  در  مبادله  دکند.  فایده  و  سوی سو  ر 

 (.  69 ر« )همان:دیگ
و   »اتباع«  بر  بتواند  که  نیست  چیزی  دیگر  حکومت  ترتیب،  بدین  و 
»اشیای دیگر« اعمال شود. و اتفاقاً در همین لحظه است که به نظر فوکو  

تواند »پرسش بنیادین لیبرالیسم« نام گیرد.  گیرد که می پرسشی شکل می 
 پرسد: او می 

مبا ای که ارزش حقیقی چیز »در جامعه  دله تعیین  ها را 
فایده می  ارزشِ  »حک کند،  تمام  مندیِ  و  ومت« 

چکید کنش  پرسش  این  من،  باور  به  چیست؟    ۀ هایش 
وجود  پرسش  به  را  لیبرالیسم  که  است  بنیادینی  های 

 ( .  72آورده است« )همان: 
می   رخصتپس  و  بازار  آزادی  با  گفت  وضعِ توان  آشکاری  به  دادن 

ست، اکنون به حکومتی تقابل متکی اروتمندی مآن که به ث  طبیعی اصطلاح  به
نیاز است که بتواند پاسدار این نظم به اصطلاح خودانگیخته و طبیعی موجود  

به فوکو  باشد.  مبادلات  آزادیِ در  این  ماهیت  است که  گاه  آ امر  این  از  خوبی 
ها یا آدام اسمیت یا حتی کانت ـ ریشه در  فیزیوکرات  ۀلیبرالی ـ چه در اندیش

ااشتپند فیشان  نه  )و  دارد  »طبیعت«  ما ز  ذهنیت  در  که  »حقوقی«  المثل 
دلیل کردار آزادی که تبدیل به منبع و منشاء    به  ، این (. اما با وجود  وجود دارد 

می بازار  در  معاملات  و  پدیدروابط  این  عنوان   ۀشود،  تحت  را  جدید 
این93ـ    92کند )همان:»لیبرالیسم« شناسایی می از  گ(.  به  هراً  اش ظافتهرو، 

پدید این  اساس  به  ۀبر  حکومت،  از  که  توقعی  »فایده    ۀ منزل لیبرالیستی، 
 رود این است که: حکومت« می
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متمایز   و  شفاف  مستمر،  دقیق،  دانشی  با  را  خود  »سیاست 

چرخه و  بازار  جامعه،  در  آنچه  رخ درباره  اقتصادی  های 
بنابراین  می  سازد.  مسلح  از  دهد،  نه  آن  قدرتِ  محدودیت 

احترا بلکهگذر  افراد،  آزادیِ  به  تحلیل  صرفاً    م  گواهی  با 
که محترم میاقتصادی تأمین میای  « )همان،  شود شمارد، 

 تأکید از من است( .  
از کارویژه ترتیب  بدینو   یکی  فوکو  نگاه  این سیاستاز  به  های  یا  گذاری 

دست   اصطلاح »طبیعیِ« بازارها، به »ثروتمندیبیانی حفاظت از سازوکارِ به
میجمعیِ  منتهی  اروپا«  بی  که  بازاری  قبال  در  زیرا  دخالتِ شود.  از  نیاز 

رود، خود پیش می ۀحکومت است و بر اساس ذات طبیعی یا نظم خودانگیخت
تواند و یا بهتر  حکومت، تنها می ۀو وظیف ؛تواند به ثروت و فایده دست یابد می 

بازارها باشد.  د و حدود باید این باشد که در صدد گسترش حاست بگوییم می
بازارهای خود را افزایش   قلمرواکنون هر دولت اروپایی در این اندیشه است تا  

پهن و  آن    ۀدهد  که لازممرزهای  آنجا  از  اما  کند.  ترسیم  دیگری  از  دورتر   ۀرا 
های حکومتی، ناگزیر است  چنین ثروتی صلح است و نه جنگ، پس سیاست

ر نامحدود  اقتصادیِ  پیشرفت  حاتا  شامل  نیز  ا  همسایه  حکومت  و  دولت  ل 
 گوید:به ثروتمندی دست جمعی اروپا بیندیشد. فوکو میترتیب بدینو  ؛بداند

واحد یا    ۀمنزل  »ممکن است این نخستین بار باشد که اروپا به
میسوژه ظاهر  جهان  در  اقتصادی  این  ای  عبارتی،  به  شود. 

بار   نخستین  برای  میچنین  تصور  کهاروپا  جهان    کند 
اقتصادیمی قلمرو  باشدتواند  پیش   اش  سمت  این  به  و 
عرضهرود...  می  جهان  اما  در  اقتصادی  بازی  این  شدن 
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جهان از لحاظ نوع و    ۀروشنی مستلزم تفاوتِ اروپا و بقیبه

است  یکشأن  از  عبارتی،  به  داریم  .  را  اروپاییان  و  اروپا  سو 
]این[   م که سهمِ بازیگر، و در سوی دیگر جهان را داری   ۀمنزل  به

شود، اما سهمِ بازی  بازی خواهد بود. بازی در اروپا انجام می
دهی آغاز استعمار نیست.  جهان است ]...[ مسلماً این سازمان

فکر   همچنین  است.  داشته  جریان  طولانی  سالیان  استعمار 
آن  نمی یا معاصرِ  به معنای مدرن  امپریالیسم  آغاز  این  که  کنم 

این  گباشد، چرا که شکل را احتمالاً یریِ  در   امپریالیسمِ جدید 
می  نوزده  ]...[  قرن  محاسبه  بینیم  از  جدیدی  نوع  آغاز  این 

حکومتیِ  کردار  در  است  جهانی  )همان:  اروپا  ،  85ـ    84« 
 تأکید از من است(. 

با در نظر داشتن خاستگاه زمانی و مطالباتیِ لیبرالیسمی که فوکو نشانمان 
ق تا بررسی امور را آن »طوری که  می رن را رد  داد، به قول خودش »دو  کنیم« 

سوی آن تحت (؛ که از نظر وی یک114الان هستند در نظر بگیریم« )همان:
رسد. یعنی زمانی های نئولیبرال آلمانی میبه لیبرالیسم و برنامه  شرایط بحرانی

باره نآید. فوکو با دقت تمام و البته موجز در ایوجود می که جمهوری وایمار به
 گوید:می 

بحران   با  وایمار،  توسع1929»جمهوری  نقد    ۀ،  نازیسم، 
نازیسم، و نهایتاً تجدید ساختارِ پس از جنگ پیوند دارد. در 
مقابلِ شکل آمریکاییِ آن نئولیبرالیسمی است که با ارجاع به  

سیاست نقد  و  مینیودل  تعریف  روزولت  به  های  و  شود، 
مدا  برابر  در  جنگ  از  بعد  و گراییِ خلهخصوص  فدرال   
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برنامهکمک سایر  و  دولتها  دموکرات  های  اغلب  های 

ترومن، کندی، جانسون و غیره، توسعه و سازمان یافت. البته  
های نئولیبرالیسم پیوندهایی وجود دارد که من  بین این شکل

 (.  115ام« )همان: ها را قلم گرفتهبا چند برش دلبخواهی آن
در قرن گذشته    40  ۀرا به اواخر ده  ازیسم، ماتجدید ساختار جنگ و نقد ن

دقیقمی  طور  به  و  سال  برد  به  نتایج  1948تر  به  مشخص  طور  به  فوکو  و   .
استناد می به وسیلنشستی  که  )  ۀ کند  مقاومت  ملی  آوریل CNRشورای  در   )
صورت  در  همان سال  ارهارد  لودویگ  توسط  و  قرائت شده    18بندی،  آوریل 

عیار کینزی و  ز بین پیشنهاد برای برنامه تمام ارهارد ا  بود. فوکو معتقد است که
ای در پیش گرفته بود: بین آنارشی و همچنین پیشنهادات آنارشیستی، راه میانه

موریانه در  دولت  خود  کنترل  به  را  اقتصاد  کامل  طور  به  که  )دولتی  ای 
آنارشی و دولت موریانه می  از  اجتناب  ای  آورد(. او )ارهارد( گفته بود: » باید 
تکن را  شهروندان  مسئولیت  و  آزادی  که  دولتی  فقط  زیرا  میأیم،  کند،  مین 

طور    تواندمی  )همان: به  بگوید«  سخن  مردم  نام  به  بنابراین  118مشروع   .  )
آن می  به  نسبت  مسئولیت  و  شهروندان  آزادی  تأمین  که  دید  همان  شود  ها، 

دور در  که  است  سوسیال  ۀچیزی  ـ  ناسیونال  دولتِ  ص  نازیسم،  طور  ریح  به 
به بود.  کرده  بهنقض  اقتصادی  آزادیِ  به  »احترام  الف(  اکنون،   ۀمنزل   هرحال 

ب( نیز،  و  دولت«؛  سیاسی  نمایندگی  یعنی:    ۀسوی   شرط  برنامه  این  متقابل 
به اقتصادی  آزادیِ  صورت   ۀمنزل   »نهاد  سیاسی«،  مبنای  حاکمیت  بندی 

تعیین   را  از جنگ  آلمانِ پس  بیانی در    هب  کند.می چارچوب حکمرانی دولت 
کند«، اقتصاد و  فوکو »تولید میۀ  آلمان معاصر، آنچه حاکمیت را به گفت

است آن  توسعه  و  بدینرشد  و  گاهیِ    سان.  آ محور  اقتصادی«،  »رشد 
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یخیِ آلمان می عیناً    که  دارد   . فوکو توصیف بسیار جالبی در این مورد شودتار

 گوید: کنیم. وی مینقل می
آ دولت  به  گ»تاریخ  نه  آن  لمان  به  اقتصاد  اکنون  اما  است،  فته 

یخ  دهد.  اندام میاجازه عرض  تار اقتصادی مستمر جای  رشد 
می را  از طریق   گیرد معیوب  کلی  به طور  اقتصادی  آزادی   ]...[

رفاه،  فراموش   رشد،  و  می دولت  وجود  به  تاریخ  آید« کردن 
کید از من است(.  124)همان:    ، تأ

چار زمان،  آن  در  اصلیِ بنابراین  بر    چوب  آلمان  دولت  سیاست  زیست 
اقت جامعرشد  و  می  ۀصادی  تنظیم  مکتب  مرفه  ایام  همین  در  قضا  از  و  شود. 

»اردولیبرال یا  فرایبورگ  لیبرالاقتصادی  )منظور  پیرامون  ها«  که  است  هایی 
شوند تا سازوکار بازار و دولت را مورد کردند(، بر آن می کار می  Ordoمجله  

دهن قرار  ببررسی  فوکو  بهد.  نتایج  به  توجه  ازدستا  در   آمده  بررسی،  این 
های آلمان،  های قرن هجده و اردولیبرالیستبین لیبرالیست   ای تطبیقیمقایسه

 گوید:می 
  ،]...[ دارد  ذاتی  نقایص  دولت  که  شد  معلوم  که  آنجا  »از 

و  اردولیبرال دولت  با  شده  تعریف  آزادِ  بازار  پذیرش  جای  به  ها 
را گوآن، میتحت نظارت   باید فرمول  و  کاملًا    یند  معکوس کرد 

کننده دولت دانست ]...[  بخش و تنظیمسازمان  ۀبازار آزاد را قاعد
می سرنوشتفکر  و  مهم  نکته  را  کنم  اخیر  نئولیبرالیسمِ  در  ساز 

چرا که نباید خیال کنیم نئولیبرالیسمِ  توان در اینجا جست.  می 
گفته بارها  چنانکه  ا امروز،  تکاند،  یا  قدیمی  حیا  اشکال  رار 

است لیبرال  بازار  اقتصاد  اقتصاد  آیا  که  است  این  مسئله   ...
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به  می  که  دولتی  برای  باشد  مدلی  و  شکل  قاعده،  واقع  در  تواند 

آن  به  نسبت  دلیلی  به  راست،  و  چپ  از  همه  نقایصش،  علت 
 ، تأکید از من است( .  167ـ   166بدگمان اند...« )همان: 

همان واقع  فوکوگون در  که  می  ه  تصدیق  نئولیبرا هم  همچون لکند  ها 
سرمایه نظام  »طبیعتمنتقدین  پنداشتِ  به  اقتصاد«  داری،  و  بازار  گرایی 

استنتاجات ضد سرمایهتاختند برای گرفتن  نه  اما  به عکس ،  دارانه،  بلکه 
ها، آنچه  . اکنون از نظر نئولیبرال را کنار نهادند   دانستنش، آن دلیل ناکار آمد   به

باز  را دارد که در  قواعد خاص خود  دارد نوعی »بازی« است که  و در    ؛ ار جریان 
»نحو  از  بل  بازار«  درونیِ  »طبیعت  از  نه  را  بازار«  در  »رقابت  بازیِ«    ۀ نتیجه 

گیرد، همچون هر گونه  ای که در بازار صورت می کنند. پس بازی بازیگران اخذ می 
است  »نابرابری«  بر  تا  است  لازم  دیگری  باشد. بازیِ  فوکو    وار  که  همانطور  یعنی 

 گوید: صراحت می به 
تنظیم  آنکه  بی »برای  و  شاغلان  باید  باشند،  اثرگذار  ...،  ک ها  اران 

گیرند  گیرند و کسانی که کم حقوق می کسانی که زیاد حقوق می 
قیمت  همچنین  و  باشند  داشته  رود«  وجود  پایین  و  بالا  باید  ها 

   (. 202)همان:  
اق از  یکی  مدام بنابراین  که  های  کلی ها  نئولیبرالهمی  به  تا  دادند،  انجام 

مفهوم   در  بازنگری  دهند،  تقلیل  »بازار«  از  برآمده  امری  به  را  »دولت« 
های رفاهی  گرفتنِ هرچه بیشتر با سیاست  و این یعنی فاصله  ؛»رقابت« است

واهمه که  رقابتی  حال  به  بازار  واگذاشتن  موقعیتو  نابرابریِ  از  های  ای 
 ۀ ثار ویرانگر آن ندارد. به قول فوکو اکنون »با نظام قوانین، به مثابگران و آبازی

داریم« )همان:   بازی سروکار  آورده 241مقررات  از هایک  قولی  نقل  فوکو   .)
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می نقل  عیناً  اهمیتش  دلیل  به  میکه  هایک  کارویژکنیم.  »مهمترین    ۀ گوید: 

قانون نظامِ  خودانگیختیک  نظم  بر  حکمرانی  اقت  ۀداری،  است.  حیات  صادی 
نظامِ قانون باید مقرراتی را وضع و تقریر کند که سازوکار رقابتی تولید و توزیع  

 بر اساس آن عمل کند« )همان(.  
»نظم   کلیدیِ  اصطلاح  این  که  بگوییم  چیز  هر  از  قبل  ادامه،  در 
مفاهیم  از  یکی  نئولیبرال  بازارهای  ماهیت  تعریف  در  خودانگیخته«، 

است زهر لااصلًا    .ریشخندآمیز  تا  کنیم  ردیف  استدلال  از  قطاری  نیست  زم 
بودن بازار«،  ذاتبهآن آشکار شود؛ یا در خصوص تصور غلطِ »قائم  ۀمضحک

»نابرابری«ای چارچوب  به  نگاهی  که  بس  همین  کنیم...  که   بحث  اندازیم 
اینکه هم استوار است:  آن  بر  نئولیبرالیسم  اقتصادیِ  مسیرهای حیات    ۀحیات 

در و پیکر  ثباتی، و در وضعیت بیبی،  رو به نابرابریارها را  ازاقتصادی در ب
وقت دم از »نظم    و آن  ها قرار دادن عدم کنترل و نظارت و نیز انواع بحران

نمی نئولیبرالیسم  بزرگ  یشخند  ر جز  به  چیزی  زدن،  تواند  خودانگیخته« 
 ... باشد

نقل از هایباری،  آورده شده  برای  قول  این معنا است که  به  قانونِ  ک  آنکه 
به نظمِ  و  بازی  خودانگیختاین  نیازمند   ۀاصطلاح  باشد،  اجرا  قابل   ،)!( آن 

هیچ که  هستیم  و  بازیگرانی  باشند  نداشته  جامعه  با  حمایتی  نسبت  گونه 
های بازیِ بازارها حاضر شوند. پس در  عنوان »بازیگران مستقل« در میدان به

وضعیتی که  اس  چنین  افراد  ت  اجتماعیِ  »حقوقی »حقوق  به  جامعه« 
میخصوصی«   بار  متحول  از  دولت  شدن  آزاد  با  آنکه  برای  هم  آن  شود، 

کوچک اصطلاح  به  و  شهروندان،  و  جامعه  قابلیت مسئولیت  شدنش، 
بازیخدمت به  وضعیتِ گزاری  این  برابر  در  فوکو  کند...  پیدا  را  بازار  های 
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بیند دگر« را می جامعه، »انسان شرکتی و تولیها در  انسان  ۀشدسازیخصوصی

( .  209کند )همان: »بنگاه« زندگی می به مثابۀ  ای  (؛ که در جامعه207)همان:
پیشین(   رفاه  از  قوانین اجتماعی )در اصل هستی اجتماعیِ طرد شده  بنابراین 

پرداختدر فضای جدید، همان و  هویتی که ساخته  اساس  بر  دیدیم  که   ۀ گونه 
میهاست بازی شکل  آن  ،  تمگیرد  با  بین  هم  که  شکایاتی  و  اختلافات  امی 

روز هم بر  گیرد و روزبهبرند، سر میبازیگرانی که در موقعیتی نابرابر به سر می
 (.  244ـ  243شود )همان:حجم آن افزوده می

نئولیبرالیسیتی، فقط مختص آلمان    دانیم »بازی و قواعدِ« وانگهی چنانچه می 
انِ جدید حکمرانی در فرانسه توسط  روست که فوکو به گفتم ز این نبوده است، و ا 

اشاره  آمریکا  دولت  یا  به ژیسکاردستن  دارد.  معتقد  هایی  آنکه  ضمن  او  هرحال، 
جبه  با  مخالفت  طریق  »از  را  خود  فرانسه،  در  نئولیبرالیسم  ملی،    ۀ است 

کینزیِ مشی خط  برنامه   های  و  جنگ  از  است  پس  کرده  تعریف  ریزی« 
هم  نقل   (، 295: )همان  مستقیمی  فاصله قول  در  دستن  ژیسکار  از  گیری از  اش 

 گوید:  آورده است. دستن می   ای ـ سوسیالیستی برنامه های  مشی خط 
تعیین  که    ۀ کنند »ویژگی  است  بازی  قواعد  وجود  بازار،  اقتصاد 

سازد. این قواعد برای  پذیر می های نامتمرکز را امکان اتخاذ تصمیم 
 (. 277همان: همه یکسان است« ) 

ها به  دهد که چگونه وی تلاش کرد تا به پیروی از آمریکایی و فوکو توضیح می 
 این بازیِ ناعادلانه و افسارگسیخته، ظاهری در جهت حمایت از »فرد« دهد:  

»... ]و[ هیچ بازیگری با خطر از دست دادنِ همه چیز خود    
می دستن  ژیسکار  نباشد.  خاص«مواجه  »بازیِ  اما   ؛گوید 

خاص« ]...[؛ ]زیرا    ۀ»قاعد  گفت بدون شک بهتر بود که می
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[ مالیات منفی را در سر داشت ]... [، ]که[ عبارت است  ۀاید

از سود اجتماعی برای اینکه از نظر اجتماعی مؤثر باشد و از  
باید   ساده،  خیلی   ]...[ نکند  ایجاد  اختلال  اقتصادی  نظر 

ما تأمین  فراگیر  اشکال  جایگزین  را  نقدی  تمام  سود  و  لی 
ب سودهای کم از وبیش  گروهی  در جامعه   ]...[ کنیم.  خشی 

افراد وجود دارند که یا به طور قطعی )به دلیل سالخوردگی و  
معلولیت(، یا به طور موقتی )به دلیل از دست دادن شغل( از  
طریق   ]از   ،]...[ نیستند  برخوردار  مصرف  مطلوبِ  حد 

شود، ین میمالیات منفی[ سطح معینی از مصرف فرد تضم
انگیز با  چنانکه  ک  ۀاما  سرخوردگی؛  با  عبارتی  به  یا  افی 

سود   دریافت  به  را  کار  همیشه  و  کند  کار  بخواهد  همیشه 
 (.  280،  279، 278ترجیح دهد« )همان: 

ای که دولتِ نئولیبرال برای برخی از افرادِ های نقدیبنابراین از طریق یارانه
تعیین می اصطلاح کمبه یارانه،کند،  درآمد  یا  مالیات منفی  گونه که  همان  این 

اعتبار« کردنِ  در جهت »سست و بی  ای صریح بدان دارد، عملاَ فوکو هم اشاره 
به فقر  اکنون  )همان(.  است  فقر«  به  ۀمنزل   »آثار  و  »مطلق«  اصطلاح  امری 

میبهقائم پنداشته  سیاسی،  ذات  نظام  محصول  و  اجتماعی  امری  نه  و  شود، 
 گوید: ه فوکو میده از اقتصاد سیاسی(؛ چنانچاقتصادی )برآم

خط  مشیخط  »اگر را  که  مشی سوسیالیستی  کنیم  تلقی  ای 
درآمدهای می  بین  فاصله  از  برخاسته  نسبیِ  فقر  آثار  خواهد 

گروه گروهثروتمندین  فقیرترین  و  دهد،ها  تقلیل  را  کاملًا    ها 
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]ای که   مشیخط  واضح است که منفی  مالیات  با  مقرر شده 

 . ( 281آن قرار دارد« )همان:   مقابل  ۀکند[ نقطاش میراهیهم
بر  مبتنی  اهداف  که  است  معنی  بدین  این  در    مشی خط   و  سوسیالیستی 

رشد  به   ۀ یافت کشورهای  می غربی  گذاشته  کنار  فی کلی  و  حذف  شوند.  با  المثل 
می  آن  آنچه جایگزین  ایجاد »جمعیت سیال و  هدفی چون اشتغال کامل،  شود، 

ثابتِ »نیروی کار« شده است.    ۀ زه خصیص سوست که امرو سو و آن این   ه شناور« ب 
بسیار جالبی در این بخش از بحث فوکو هست که گفتن آن خالی از    ۀ باری، نکت 

   ِ لطف نیست )هرچند که از نظر فوکو، این نکته برای مستمعین اروپایی ـ فرانسوی 
کلاس  در  بدیهی حاضر  بسیار  ع   اش  تفاوت  او  باری،  بین  مده است(.  ای 

ار  می نئولیبرالیسم  آمریکایی  نئولیبرالیسم  و  که وپایی  پیشینه صرفاً    بیند  های  به 
شود. شاید  ها در بستر روند جغرافیای اقتصادی »لیبرالیسم« مربوط می ن تاریخی آ 

 بهتر باشد به دلیل اهمیت، عین کلام خود او را بیاوریم: 
صورت  زمان  در  آمریکایی،  ت »لیبرالیسم  یعنی  اریخی بندیِ  اش، 

قبل  هجده، تر خیلی  قرن  زمانِ  از  نمون   ،  خلاف  برای    ۀ بر  فرانسه 
زیرا    ؛ تعدیلِ نوعی مصلحت دولتِ از پیش موجود به عرصه نیامد 

و  لیبرال،  مدعاهای  آمریکا،  دقیقاَ اساساً    در  اقتصادی،    مدعاهای 
عبارتی،    تاریخی   ی سرآغاز  به  کشور.  این  استقلال  برای  بودند 

شبیه    تقلال، نقشی تقریباَ جنگ اس   ۀ طی دور   در آمریکا،   لیبرالیسم 
آلمان   در  لیبرالیسم  در    1948نقش  اینکه  دوم   ]...[ کرد  ایفا  را 

آمریکا، طی این دو قرن، لیبرالیسم همیشه در قلب تمام مباحث  
]...[؛ می  است  قرار داشته  ایالات متحده،  سیاسی  در  توان گفت 

های سیاسی  باحث و انتخاب لیبرالیسم عنصر مکرر تمام م   ۀ مسئل 
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مکررِ  بو  عنصر  نوزده،  قرن  اروپای  در  بگویم  بگذارید  است.  ده 

بحث سیاسی، یا وحدت ملت یا استقلال ملت بوده، یا حاکمیت  
متحده،  ایالات  در  اما  لیبرالیسم    قانون،  ]خود[  مکرر  عنصر  این 

لیبرال   بوده است... سومین نکته در مورد این بستر دائمی مباحثه 
ویژ این   به  نالیبرالیسم،  که  به است  بیستم،  قرن  اواسط  از  ۀ  منزل ه 

را مطرح   اهدافی  کننده ظاهر شد؛ چرا که  تهدید  و  امری اضافی 
کننده تلقی کرد. ]...[ بنابراین نقد  ها را اجتماعی توان آن کرد که می 

اتکا داشته باشد: در طیف راست،    ۀ توانست دو نقط نالیبرالیسم می 
لیبرالیسم آمریکایی  پ ]...[؛ به ظاهر ابهام نئو ]...[ و در طیف چ 

 (. 296،  295در همین است...« همان:  
بنابراین به باور فوکو، لیبرالیسم در تاریخ آمریکا، و برای شهروند آمریکایی، از  

به  امر،  بدو  می   ۀ منزل   همان  فهمیده  و  دیده  زندگی  قول  ضرورت  به  است.  شده 
ای برای  دوره ن«؛ مجموعه امکاناتی که در  ای از »بودن و اندیشید خودش، نحوه 

 گروهی به موقعیتی »یوتوپیایی« دست یافته بود... 
ماهیت   از  که  بحثی  در  فوکو  نئولیبرال کار  باری،  نظر  ارائه  از  آمریکایی  های 

اند موقعیت »کار«ی را به چالش بکشند  ها، خواسته دهد، معتقد است که آن می 
ز نظر نگرش نئولیبرالِ  کار« بوده است. به بیانی ا   توجه به »عامل که به باورشان بی 

، بلکه به »نیروی کار« توجه کرده است. وانگهی  عامل کار  آمریکایی، مارکس نه به 
نئولیبرال  باور  به  جدید  نظرگاه  اقتصاد ها  در  که    علم  ندارد  سروکار  فرایندها  با 

ازی و قاعده  ها کند، بلکه )بر اساس »ب های اقتصادی را صرف آن بخواهد تحلیل 
می  »فعالیت    بایست آن«(  صَرفِ  را  تحلیل  کمیاب،  منابع  به  رسیدن  هدف  با 
منزلۀ  انسانی«   )همان:    ۀ »سرمای به  کند  . 303،  302انسانی«  ترتیب  بدین و    ( 
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می  همان  دیده  که  سیاست گونه  آماده    ۀ فریبکاران   شود،  را  زمینه  نئولیبرالیستی 

  به بهانه   و   را حذف کند ،  « داری د سرمایه شیوه تولی سازد تا تحلیل و بررسیِ » می 
سرمای  مقام  در  سرمایه   ۀ فرد،  مدیریت  مسئولیت  از  را  خود  جدید  انسانی،  داری 

انسانی   خُردِ »   در موقعیت   و   بِکَند  اتفاقاً   دهد.   « جای فردِ  این   و  در    روست که از 
می پردازی نظریه  مشخصاً ها  و  اجتماعی  وضعیت  فرد   توانند  به    انضمامیِ  را 

انتزاعی تقلیل دهند و مو    طوری که گویی . به ند ساز را مبهم و مخدوش    آن   قعیتی 
می  یاد  آن  از  که  وضعیتی  فردی  از  برخوردار  البته  ذات  به قائم کنند  )که  است... 

آسانی  تواند به رو می از این   ها تنها ناگفته نماند این فرد انتزاعیِ متعلق به عالَمِ نظریه 
 دولت   ِره از سوی قواعد بازی گیرد که هموا ولیبرال قرار  پردازان نئ در دسترس نظریه 

از هر ارتباط  تهی  اش، سعی شده است حتی در ظاهر هم که باشد،  نشانده   دست 
تاریخی  و  آدمی رای  ب   کند...   ساختاری  تقلیل  طریق  از    ۀ منزل   به صرفاً    مثال، 

به   ۀ »سرمای  را کالبد  نئولیبرالی   ۀ پرورد هر حال فوکو این موجود دست انسانی«؛  سم 
 کشد: »کار، سرمایه و درآمد« را از دل آن بیرون می   ء اجزا   کند و شکافی می 

مجموعه  که  »"سرمایه"  است  روانی  و  فیزیکی  عوامل  تمام  از  ای 
قادر می  را  ]...[ "کار"  فردی  آن مزد را کسب کند.  یا  این  تا  سازد 

به بیان نوعی درآمد، مزد و به عبارتی مجموعه    ای از مزدهاست؛ 
ا آن  عواید  جریان  نوعی  و  ست.  ها،  سرمایه  در  کار  سقوط  این 

مسلماً  نسبتاً   درآمد،  دارد   پیامدهای  سرمایه  مهمی  این   ]...[  .
جدایی   عملاً  آن  مالک  شخص  عبارت  از  به   ]...[ است.  ناپذیر 

دیگر، مهارت کارگر در واقع نوعی ماشین است؛ ماشینی است که  
جدایی  کارگر  بر  از  و   ]...[ نقد  ناپذیر  سنتیِ  دیدگاه  خلاف 

جامعه اقتص  روان ادی،  یا  دقیقاً شناختی  معنی    شناختی،  این  به 
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  ۀکند و به منزل داری کارگر را به ماشین تبدیل می نیست که سرمایه 

می  بیگانه  نتیجه  )همان:  یک  من  304،305سازد«  از  تأکید   ،
 است( .  

نسان شرکتیِ« عصر  آورد که بیانگر »ا هرحال، فوکو چیزی را به تبیین درمی به 
تواند آقای خود باشد و  است. یعنی همان »فردِ برای خودی« که گاه می   نئولیبرال 

هم    توان نادیده انگاشت که »آدمی« هرچه گاه نوکر خویش؛ اما این واقعیت را نمی 
کند که فرهنگش  که منتقد چنین اوضاعی باشد، از آنجا که در جوامعی زندگی می 

شود، او هم ناگزیر، تبدیل به  ی ها« مدیریت م های »بنگاه ها و کارویژه با شاخص 
می   بنگاهی  خود«  برای  و  و  »خصوصی  رقابت  معرض  در  همواره  که  شود، 

اصطلاح  باید به رو مدام می همچنین تهدید خارج شدن از دور بازی است. از این 
های  ت را از هر حیث، حتی از جنبه مراقب   انسانیِ« خود و اعضا خانواده   ۀ »سرمای 

اکتسابی ـ فنی )آموزشی و یادگیری( را در حد »مطلوبِ  (، و  312پزشکی )همان: 
نگاه بدارد. هرچند که در جوامعی از این دست هر آن امکان    استانداردهای بازار« 

ها رخ دهد؛ به  دارد، گسست اعضا خانواده در شکل سنتی آن و پیوستنش به بنگاه 
 چیز...   ثباتی در هر بیانی پذیرش اجباریِ بی 

فوکو   چند  هر  میباری،  نئولیبرالیسم  همانبه  )و  با  پردازد  دیدیم  که  گونه 
بین  در  »نئولیبرالیسم«  جایگاه  که  است  این  واقعیت  اما  انتقادی(  نگرشی 

او، درس آن هم  به منزلۀ  صرفاً    گفتارهای  فنون حکمرانی است.  انواع  از  یکی 
، از طریق به چالش کشیدن فنونی که در جهان مدرن از قرن نوزده به این سو

میان کنشیک  در  دارند. چنانچه معتقد است،  تکیه  بر هم  های مختلف  دیگر 
حکمرانی مت  ، فنون  ارجاع  نقاط  راه فبا  به  فنون  این  که  مباحثی  نیز  و  اوت 

 (. 419شود« )همان:  اندازد است که »سیاست متولد می می 
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که فوکو مایل بود تا ذکر این مطلب لازم است که با وجودی    و اما احتمالاً 

های مارکسیستی مرز و تفکیکی قائل شود، اما به  های خود و نظریهدگاهبین دی
حاکمیت  دلیل  به  حاضر(،  عصر  )در  موجود  وضع  به  منتقد  متفکری  عنوان 

سرمایه نمیجهانی  پیش داری،  از  مارکسیستی فهمتوانست  ادبیات  های 
باری، همانچشم این درسگونه که دیده شپوشی کند...  در  فوکو  ،  گفتارها د، 
ای به روش خود، جهت روشن ساختنِ شرایط تاریخی ـ  تحقیقیِ ویژه   ۀمطالع

وضعیت  بررسی  است:  داده  انجام  نئولیبرالیسم«  سیاسیِ  »اقتصاد  تکنیکیِ 
آن سال در  که  مهمی  )دهه  بسیار  بیست(    80و    70ها  منزلۀ  قرن   ای پدیدهبه 

ساختارکاملًا   تکنولوژی  در  سرمایهنو  عرض ینِ  همین   اندام داری،  به  و  کرد 
برانگیخت؛  آن  انتقادیِ  شناختِ  در  را  متفکران  از  بسیاری  توجه  نیز  دلیل 

 ... را به وضوح دیدآن   ۀتوان ادامطوری که هنوز میبه
 

  1390اصفهان ـ مهر 
1402بازخوانی، اصفهان ـ خرداد   
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 نقد چیست« در »اصلی روشنگری  ۀخصیص
  ؛ انجمن فرانسوی فلسفه(1978مه  27)سخنرانی 

 
است. دعوت به    در »فراخوانی«  متفکرانِ پیشرو، جسارت   ۀمهمترین خصیص

»ناشناخته« جابهمسیرهای  در  ظهورشان  که  موقعیتای  تاریخی، جاییِ  های 
 شود. و ناگفته نماند که هر چند مسیرِ ضروری تلقی می  اجتماعی و شناختی 

دار این دعوت است، تا حد  برای متفکری که عهده شده بدان، پیشِ رو و دعوت 
»وضع  به  نسبت  وی  عوض،  در  که  است  واضح  اما  است،  ناشناخته  زیادی 

واسطه به  که  شناختی  دارد:  توجهی  قابل  آشناییِ  فراخوانِ موجود«  اش 
از وضع موجود،  فراخوان معمولًا    شود.»خروج« برساخته می در  های خروج 

میدوره  اتفاق  جابه  افتدهایی  ضرورت  اصلی که  به  موقعیت،  در  جایی 
تبدیل میهستی دلیل »عادتشناسانه  به  اما  فکری،  شود،  ـ  زیستی  واره«های 

مسلماً سلط از   ۀ)و  و  آن هستیم.  تشخیص  و  قدرت  فاقد  آن(،  پسِ  در  پنهانِ 
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شود.  می   قضا تفاوت »متفکر« نسبت به غیرمتفکر در همین جاست که آشکار

ب را  او  که  هست،  تفاوتی  که  آنچه  از  متمایز  نگرشی  بیان  و  طرح  جسارت  ه 
 کند...  تشویق می 

می  نظر  به  اساس  این  سال  بر  در  فوکو،  میشل  سخنرانیِ  )در    1978رسد، 
نه  در سخنرانی خویش  است. وی  نوعی »فراخوان«  فلسفه(،  فرانسوی  انجمن 

 « کانتی،  تعبیر  به  یا  ترک  به  تشویق  »حکومت تنها  موقعیتِ  از  ن« شد خروج« 
اندازی از طرح جایگزین خویش که همانا کند تا چشم کند، بلکه تلاش می می 

»حکومت نشدن، توسط این و یا آن و یا به این و یا آن صورت...«، ارائه دهد. 
 شاید بهتر باشد قبل از هر بحثی طرح پیشنهادی فوکو را باز و روشن سازیم.

های مربوط به ر نظریهای دالعادهفوکو تخصص فوق   دانیمتا جایی که می
سخنرانیِ مزبور نیز موضوع سخنرانی خود    ۀ»قدرت« دارد. و از قضا در جلس

می اختصاص  مسئله  این  به  دیگر  بار  پس را  در  که  »قدرت«ی  به  دهد: 
بیکن    های علم و دانش درگزاره  از وی هم  پیش  بگوییم  با خود  کارند. شاید 

م نیچه با نیتی افشاگرانه، از این قدرت« شناسایی کرده و ه  ۀابمث  »دانش را به
درست است و از این نظر  کاملًا    مسئله رمزگشایی کرده است. بله، این سخن 

ای شاید حتی بتوان گفت کار فوکو به نوعی در ادامه کار نیچه است. البته نیچه
هیجان از  گر  که  آرام  داده است،  انجام  زمینه  این  در  به جای  کشفی که  و  فته 

دانشِ   و  تمسخرِ  زده  بالا  همت  آستین  قدرت،  مثابۀ  حامل  »فیلسوفی به 
این  نخستین  علتِ  از  بود(،  گریزان  آن  از  شدت  به  که  )چیزی  دانشمند« 

برساخته و  آدمی  اجتماعیِ  ـ  انضمامی  هستیِ  از  یعنی  آن    هایمسئله، 
رابطه در خصوص  فوکو  باری،  باشد...  کرده  غیررمزگشایی  تفکیک های  قابل 

 گوید:ه وضوح می»دانش و قدرت« ب
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می  صحبت  دانش  از  که  هنگامی  من،  دید  عجالتاً »از  کنم، 

نمی  جمل فرقی  میان  روان   ۀ گذارم  اثبات یک  یک  و  پزشک 
است که   ریاضی. ]...[؛ ]برای من[ دانستن این ]مطلب مهم[ 

سو اثرهای قدرت، یا به عبارتی، اثرهای القایی ]...[ که از یک 
عرص ج  در  ]مزبور[،  صورت علمی   ۀ مله  آن  در  که  بندی ای 

روان می  ریاضیات،  ـ  می شود  ـ  غیره  و  بگذارد، پزشکی  تواند 
از سوی ا کدام  و  ]شناسایی[ شبکه   ند   ،]...[ نهادینه دیگر  های 

به ناگفتمانی، غیرقابل صوری  ناعلمیِ سازی و  که   قدرت   ویژه 
ها مرتبط ، با آن آید ای[ که این جمله به گردش درمی از ]لحظه 

عناصری از نامم همین است:  را که من دانش می   است. آنچه 
شان، اثرهایی از قدرت را و بیرونِ عرصه   که در درون  شناخت

شان برای ما، برای یک ذهن ناب کنند، حال ارزش اِعمال می 
 (.307:  1389)فوکو، نقد چیست، خواهد باشد.«  هرچه می 

دلات پزشک یا معاد در کلام روانسخن فوکو، در خصوص قدرتِ موجو
در قلمرو عمومیِ جوامع امروزی چه کسی  اصلًا    منطقی است.کاملًا    ریاضی

گزاره می  از  بسیاری  پسِ  در  که  شود  قدرتی  منکر  پزشکی،  تواند  های 
جامعهروان روان،  بهداشت  در پزشکی،  بیانی،  به  دارد.  وجود   ،... و  شناسی 

شا چنانچه  حاضر،  عصر  جوامع  »گزاره اکثر  هستیم،  توصیههد  ایِ« های 
شگفتی، نه تنها اقتدار کشیشان و روحانیونِ جهان سنت    ۀمتخصصان، به گون 

روان بلکه  است،  گرفته  را  آن  جای  خود  و  زده  پس  کرسی  ۀرا  های  جایگاه 
شده  ۀ کنندتنظیم عمومی  قلمرو  در  زندگی  مطب،  سبک  از  یعنی  اند. 

و دانشگاه  مشاوره،  دفتر  و    بیمارستان،  آمده  بیرون  منزل ...،  »وضعیتی ۀ  به 
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های عمومی های تلویزیونی یا همایشها، برنامهای«، از طریق روزنامهرسانه

آن شهرداریمعمولًا    )که متولیان  عمومی ها  قلمرو  به  را  خود  هستند(  ها 
درآورده رسانده خود  تصرف  به  آنجا  در  را  ثباتی  با  موقعیت  و  اما اند  اند. 

قدرت«ی  این مسئله نظر دارد، به »   فوکو حتی به فراتر از  دیدیمگونه که  همان
دانشی گفتمان  هر  همراه  ـ   است  که  شیمیایی  فرمولِ  یک  شکل  در  )حتی 

و نیز اثری که این قدرت از المثل داروی میگرن، یا اثباتی ریاضی(  پزشکیِ فی
  تخصصی و چه بیرون از آن. هرجایی که   ۀ. چه در عرصگذارد خود برجای می

ب دانشی  اصطلاح  به  عرصهگفتمانِ  اگر  حتی  کند.  نفوذ  آن  به  باشد،  تواند  ای 
ملاک گزاره فاقد  هر  پسِ  در  که  چرا  علمی.  میهای  راه  آنجا  به  که  یابد،  ای 

ویژه  قدرتِ  از  که  القاهایی  دارد  وجود  محض  ای  عمل،به  و  شان تأثیر  توجه 
 شود... آشکار می

این اهمیت  متوجه  آنکه  نظ  برای  اینگونه  در  نیست  بد  باشیم،  جا  ریات 
باز   پرانتزی  و  دهیم  گسترش  را  بررسی  وسعت  موضوع اندکی  این  به  و  کنیم 

از نظر شناخت اشاره کنیم که  از نظریات،  مهم  این دست  شناسی، زمانی که 
افق  جامعهدر  میهای  قرار  می شناختی  تبدیل  کلیدی گیرند،  ابزاری  به  شوند 

که شاید    ییقلمرو   قلمرو »قدرت و دانش«.  مامیِ برای دیدن ابعاد وسیع و انض
در برای مثال  بزرگی و ابعادش تا چه اندازه است...  هرگز نتوانیم حدس بزنیم  

نظریهنگرش  چنین  از  تنها  نه  بوردیو،  همچون  میهایی  استقبال  شود، هایی 
دیگری در   ۀکند به راهنمای تشخیص حلقرا تبدیل می  بینیم که وی آنبلکه می

به عنوان مثال، در دیدگاهی که    ؛ت و دانش«(قلمرو )غیرقابل تفکیک »قدر  آن
بین قدرت و دانش،   ۀدیالکتیک و برساخت  ۀ دهد، علاوه بر رابطبوردیو ارائه می 

گروه می به  توجه  مختلفی  اجتماعیِ  با  های  »متخصصان«  نام  تحت  که  شود 
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به منزلۀ ها )صص« آنها آشنایی داریم و اتفاقاً مدام هم سروکارمان با »تخ آن 

میآنقدرتِ   مشاهده  که  چیزی  بوردیو،  تفسیر  در  است.  بسیار ها(  کنیم 
زیرا  چشم است؛  حلقهگیر  راه  با  از  »قدرت«  و  »دانش«  تودرتویِ  های 
آن  ۀحلق دوی  هر  به  منضم  و  مرتبط  که  ـ  هم  مواجه سومی  ـ  هاست 
متخصصانمی همانا  که  متخصصانینداشویم  آنک   .  از  پیش  از  که  ه 

دانشی خویش ِ»اثرها«ی  مثاب    باشد    ۀبه  بهتر  شاید  )یا  گیرند  بهره  »قدرت« 
گیرند(،   بهره  آن  از  بتوانند  آنکه  برای  برساختهبگوییم،  و  قلمرو   مقیم 

خویش بیانهستند  تخصصی  به  مقیم ،  دیگر  .  بوردیو،  قول  به 
»میدانمقل ): ها«»میدان به  یادی  ز شباهت  که  رزم«  روهایی  یا  های 

battlefields  ند تا از میدان و  اوقفه، برآنه در تلاشی بیدارند(، هستند ک
در    مرزهای سعی  که  رقبایی  و  یفان  حر مقابل  در  خویش  تخصصیِ 

 ...  محدود و یا محو آن دارند، حفاظت کنند
به نظر می آنکه  گاهانه و به عمد درصدد متلاشی حال  آ رسد، فوکو 

  به شکل و شمایل »نقش و هویتِ است که در آن    سومی  ۀکردن این حلق
می ظاهر  آدمی«  ):اجتماعیِ  منزلۀ   شود  حلقهبه  کهتنها  به  کاملًا    ای 

حالت   در  چه  و  اثرگذاری  حالت  در  چه  اجتماعی،  انسان  عملکرد 
به دارد(.  اختصاص  پذیری،  در  اثر فوکو  که  است  این  واقعیت  هرحال، 

سوم    ۀاین حلق  آمیزش، به نوعی درصدد متلاشی کردنِ فراخوانِ جسارت
یکد  وضعیت  .است از  که  حلقوپهلویی  ویرانی  درصدد  سوم    ۀسو 
سوی    عنوانِ  تحت از  و  است  منقاد«  ـ  عرص »سوژه  در  را  عمل  این    ۀ دیگر، 

میجسارت »فراخوانِ«   انجام  به  که  آمیزی  جامعهرساند،  نگاهِ  شناختیِ  از 
می خود  قلمرو  بوردیو،  در  نوین«  دانشی  رزم  »میدان  تخصصیِ  تواند 
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( دانش«  و  م»قدرت  عرص  ۀتولیدکنندنزلۀ  به  در  گاهی(  آ و  ۀ شناخت 

باشد.  )همگانی(  ازبه  عمومی  نگرش   هرحال  نظریه  های دید  های  سنتی، 
 هستند. چرا که حامل جسارتی در  فوکو و بوردیو هر دو، دوپهلو و گستاخانه

هستپنبه دانش«ی  در  نهفته  »قدرتِ  از  مثبت  القاهای  تاروپود  تا  کردن  که  ند 
تف در  نیچه  از  بهپیش  میسیرهای  انجام  بیکنی  عدم  اصطلاح  دلیل  به  )و  شد 

شد دانش و قدرتِ نهفته در آن، امری فرااجتماعی  شناختِ کافی(، تصور می
می  درنظر گرفته  و تک ساحتی  انتزاعی  موقعیتی  آن  برای  بیانی  به  شد.  است. 

وجودی با  می  یعنی  تصور  میکه  عرص شد،  نظارت  عم  ۀتواند  تحت  را  ومی 
آن و  خود    گیرد  اما  وارد شود(،  حوزه  آن  به  بیانی  )به  کند  بررسی  منزلۀ  را  به 

از تنش  فراروزمره )فراتر  پنداشته میامری  قلمرو عمومی(،  شد. هرچند،  های 
و   به ظاهر مستور و معصوم رمزگشایی کرد  این عالم  از  بود که  نیچه  نخست 

با سایانوار طلایی را  و    ۀاش  اما درشک  نظر   تردید همراه کرد...،  به  ایام،  آن 
به  می  تنها معطوف  او  بود؛ حال   مقدس  ۀشکستن هالرسید که خواست  آن 

و میآنکه همان بهگونه که دیدیم  نگرشِ  بدبینانبینیم،  نیچه، توسط   ۀ اصطلاح 
شناسانه در عصر مدرن  نظیر شناختمتفکرانی چون فوکو و بوردیو به روشِ بی

توانسته  د ـ تبدیل شد: شناختی که حتی میادیِ متافیزیکی راه برده بوـ که به آز
بردارد تواند  و می  پرده  نیز  در خود  نهفته  آن    از قدرتِ  منزلۀ  را  و    سیاستی به 
 پروارانه آشکار سازد...! سوژه

نکرده اغراق  فراخوانبنابراین  بگوییم،  اگر  بر ایم  این دست، جداً  از  هایی 
ج از »نابالغیِ« سوژه تعبیر  »نقدِ« خویش را به خرو  ۀعرص آن است تا روش و  

نه به سبک عصر روشنگریکند.   یاریِ سوژاما  به  یعنی  افشاگرِ    ۀ،  یا  منتقد 
درصدد افشای اقتدار دانشی  ای که  واسطه سوژهنامشروعیتِ قدرت، بلکه به
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المثل اقتداری که  )فی  کردن« تکیه زده است   بر مسند »حکومت  است که

پس روان  در  تسخن  متخصص  یا  فراموش  پزشک،  و  دارد،  وجود  یا...  غذیه 
بسیاری کرده است  ممکن  و  نیست  جامع  و  کامل  یقین  که سخنش هرگز  اند 

اند، در  تر نادیده گرفته شدهدلیل عدم دسترسی به شناخت کامل  موارد را که به
ار را نظر نگرفته باشد. مواردی که اگر آشکار شوند، بدون معطلی سخن و اقتد

می عباطل  به  انحلال  سازند(.  خواهان  خویش  فراخوانِ  در  فوکو  بارتی، 
گفتاری از قدرت و اثرهای  برای درسصرفاً    «ای است که کانون نقد را »سوژه

می کار  به  در»حکمرانی«  اینآن  از  مسئله    گیرد.  این  متوجه  که  هم  آنجا  رو 
»حکومتمی  برابر  در  که  کُنشی  شود  اقتدار،  نافرمان،  مندسازیِ«  و  مخالف 

عنوان حکومت   تحت  می»خواست  شکل  نظر  نشدن«،  مسئله  این  به  گیرد، 
« به  بیانی  به  نافرمانیدارد.  خواست خواست  این  از  جالبی  تفسیر  او  «...؛ 

 خوانیم:دارد که در زیر به اتفاق می
به شما   اقتدار  یک  آنچه  اجمالًا  که  است  این  قطع  »به طور 

است،  می  حقیقت  منگوید  یا  زلۀ  به  نپذیرید،  حقیقت 
آندست از  را  آن  به شما میرو که  کم  اقتدار  که  یک  گوید 

ید نپذیر بلکه حقیقت است  که  صرفاً    .  بپذیرید  در صورتی 
آن   پذیرش  دلایل  )همان:  خودتان  کنید«  قلمداد  درست  را 

کید از من است(.273  ، تأ
ناصری  نقد، برساخته از ع   ۀ بنابراین چنانکه پیداست از نظر فوکو عرص 

ژه است؛ بدین معنا که در آن »قدرت«ی هست  چون قدرت، حقیقت و سو 
و   شود  دگرگون  باید  که  »حقیقت«ی  بیفتد،  کار  از  و  شود  خنثی  باید  که 

تا سوژه  منحل شود،  باید  که  قدرتی  تابع  )آزاد  بالاخره »سوژه«ی  دیگر  ای 
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متنِ   درباره  فوکو  شود...  آن  جایگزین  قدرت؟(  اثرهای  از  از  پرسش 

 گوید: کانت می   روشنگریِ« » 
متن  »ک در  چیست؟   1784انت  روشنگری  باب  در  خود 

تعریف  بلوغ  از عدم  معینی  به وضعیت  نسبت  را  روشنگری 
می می  داشته  نگه  آن  در  بشریت  که  وضعیتی  و کند،  شود 

کانت این عدم شود. دوم اینکه  مستبدانه در آن نگه داشته می 
مت گرفتن فهم خود بدون بلوغ را ]...[ نوعی ناتوانی در به خد 

دیگری   دقیقاً   آنچه سوی[  ]از  کلم  هدایت  او  و   ۀاست 
 (Leiten می کار  به  را  مذهبیِ (  معنای  که  کاملًا   برد. 

ای از لحاظ تاریخی دارد. ]...[ با این حال، کانت شده تعریف 
زند به نقد در اقدامش برای سوژه شناختنِ شناخت را پیوند می 

به  نسبت  منقادزدایی،  و    ـ  حقیقت،  و  قدرت  منزلۀ به  بازیِ 
مقدم   ۀ وظیف  و  آینده« )همان:   ۀ اصلی  و  کنونی  هر روشنگری 
274 ،276 . ) 

همان که  است  معنی  بدین  این  میو  که  به گونه  تشویق  را  ما  فوکو  بینیم، 
شناخت روش  از  انتقادیاستفاده  میشناسانه  به ای  توجه  )با  کانت  که  کند 

اذ کرد، و در پاسخ داشت( اتخ  ر عصر و زمانه اوای که دانش دبضاعت تجربه
 زد.  اش که روشنگری نامیده شد، به »شناخت« پیوند به گفتمان عصر و زمانه

حق دانستن و  تحولی که این عمل در آن زمان به وجود آورد این بود که »
تأملی ـ  تنها  خود  نه  منزلۀ  «،  پیشبه  از  یکی  و  مهم  شرطضرورت  های 

قلمداد   اساس  »آزادی«  پس،  آن  از  بلکه  امر  شد،  در  تحقیق  به  »نقد«، 
نادرستی )کذب( حقیقتی منجر شد   و یا فرضاً درستی یا  مشروعیتِ تاریخی 
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حاکمه  که و  در    قدرتِ  است  خورده  گره  قدرتش  با  که  موجودی  وضع 

از آن است  از نظر  داند خود را متولی آن می،  ناچار به حافظت  بیانی  به   .
ای جز  چارهت رها سازیم،  چنگ قدر  از  قلمرو عمومی را   فوکو، اگر قرار است 

تجهیزات   با  حاکمه  قدرت  که  رویم  »حقایقی«  نقد  به  که  نیست  این 
 ... ها رسمیت و مشروعیت داده استایِ خود به آنرسانه

روشنگران نقد  از  استقبال  با  )  ۀ فوکو  منزلۀ  کانت،  الهام به  آمیز( سرنمونی 
 گوید:می 

یتِ  که شکل تحقیق در باب مشروع  »حال به جای این روش 
میشیوه  را  شناخت  تاریخی  روش  های  بتوان  شاید  یابد، 

پرسش   به  ورود  برای  روش  این  گرفت.  نظر  در  را  متفاوتی 
می مسئلروشنگری،  نه  مسئل  ۀتواند،  بلکه    ۀ شناخت، 

نه   روش  این  گیرد؛  نظر  در  را  منزلۀ  »قدرت«  در به  تحقیق 
آزمودنِ  یزی که میچبه منزلۀ  باب مشروعیت، بلکه   خواهم 

مییدادرو پیش  بنامم،  عبارتی پردازی  به   ]...[ رود. 
چه این اثرها  سازیِ اثرهای مشروعیت و آشکارکردنِ آنخنثی

در لحظه می را  پذیرش  قابل  معین  و موجب میای  شود کند 
 (.  286،  285که به واقع پذیرفته شوند« )همان:  

فوکو نظر  از  گفت  بتوان  شاید  به   وانگهی  کردارِ  -یفلسف   اصطلاح این 
ی  اشبکهبه مثابۀ  »دانش و قدرت« را  شود که  تاریخی، تنها زمانی میسر می 

کافی است تا با    این دلیل ساده کههم بهدر نظر آوریم. آن    تحلیلی و تکوینی
،  اشسازیمقبول بررسی انتقادی در نظام ارزشیِ آن و کشف و دیدنِ امکانات  

تدوینی بهکه  شویم    حقیقتیمتوجه   امری  در    از،  صورت  خاص  روشی 
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میدیدن  استخراج  و  ،  حاکمشود  رسمیِ  و  عرفی  عقلانیتِ  مصدر  بر   در 
و  ۀعرص  می   دانش  قرار  درمیقلمرو عمومی  که  اینجاست  در  و  به  گیرد.  یابیم 

لحاظ »روش«، تفاوتی ندارد که محصولِ این نظام تولیدیِ معیارهای ارزشی، 
از   کدامیک  روانابزارکارِ  دانشِ  است:  قدرت  ...؛  نظام  یا  حقوقی  پزشکی، 

انتقادی  روش  از  صراحت  به  حقیقت،  معیارسازِ  روش  این  برابر  در     ِچنانچه 
امری  به منزلۀ  است که    هاییحقیقتگوید که کارش افشای  ای میروشنگرانه

نظام  استناد  محل  بر  مشروع،  حاکم  قدرت  بر  متکی  بیانی  )به  رسمی  های 
 است: قلمرو رسمی( 

بی نظام  نظام،  این  کیفری،  »چه  نظام  چه  باشد،  روانی  ماری 
پس   ]...[ غیره؛  و  سکسوالیته  نظام  چه  بزهکاری،  نظام  چه 

مشروعیت    ۀنوعی روش ]انتقادی[ داریم که خارج از دغدغ
چرخه  قانون،  بنیادین  دیدگاه  از  گرفتن  فاصله  با  نتیجه  در    و 

 (.  288کند« )همان:  ایجابیت را مرور می
مهم    پرسش  این  کسی  اگر  برابر  حال  در  فوکو  روش  که  باشد  داشته  را 

بخشیِ« روش روشنگریِ عصر کانت )ی به این سو(، ـ که به اعتراف  »رهایی
مشروعیت بر  مبتنی  روشنگریِ  و  نقد  از  وی  روش  فقدانِ فوکو،  افشای  یا  ها 

ایدهآن  چه  ـ  است  گرفته  فاصله  آیاها،  )یا  دارد  جایگزین  چنین    اصلاً   ای 
برای این است که  اصلًا    فراخوان فوکو  که  باید گفت(، میای دارد یا نه؟دغدغه

 چنین پرسشی را تغییر دهد. چنانکه معتقد است: 
استیلا   با  نسبتش  در  باید  شناخت  باب  در  پرسش  »اگر 

پرسش می   طرح  این  با شود،  از همه  پیش  و  تواند نخست 
نوعی   از  قاطعانعزیمت    دن نش حکومت  ۀخواستِ 
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قاطعانه  خواست  این  رهیافتِ باشد،  این  هم    ،  فردی،  هم 

کانت   قول  به  بلوغ جمعی،  عدم  از  خروج  پرسشِ  به   .
کید از من است( .  293رهیافت« )همان:    ، تأ

های تاریخی«،  های مبتنی بر »تحقیق مشروعیت اما آیا با حذف پرسش 
پرسشگری،   ۀ و شود؟ به بیانی، صِرفِ تغییر در شیهم ناپدید می  اصلی   ۀ مسئل 

انسانِ تحت ستم و هم ساختار ستم تواند  آیا می  اقتدار سیاسیِ  هم  از  کننده 
بر   نظاممبتنی  بزهکاری،  ها نابالغیِ  آموزشی،  کیفری،  روانی،  بیماری  ی 

؟ پاسخ به این پرسش بسیار مهم قادر به »خروج« کند سکسوالیته و ....، را  
زیرا است  مهم  نمی   است...؛  م گمان  پاسخ  آن  رود  باشد.  این  ثبت  به  هم 

می دل  که  جایی  تا  که  ساده  شکل یل  امکان  آنچه  و  دانیم  »نقد  فضای  گیریِ 
در آن حضور یافته   1978می    27ای را که فوکو در تاریخ  گریِ« جلسه روشن 

  است که   ای مبارزات و مطالبات واقعی و عینی بود به وجود آورده است،  
قبال سیاست تر  پیش  یستیِ سا در  ز انجام گرفت های  ارتجاعی  ه  ختارهای 

مبارزهبود افشاگرانه ...؛  دوره های  در  که  اروپا،  ای  اجتماعیِ  تاریخ  از  ای 
دلیل اثرهای    ساختارهای فکریِ نسبتا مترقی مدرن ـ که اکنون از نظر فوکو به 

ها هم لازم بوده تا متحول شوند ـ ، به عهده  ند، خود این اآن   قدرتی که حامل 
 ؛یابدمطالبات در اینجا خاتمه نمی که مسلماً این دگرگونی در    بودند.   گرفته 

شد  دگرگون  شرایط  بر  بنا  نگرش  ۀزیرا  شاهد  انتقادیِ اجتماعی،  های 
هایی چون »حکومتِ تری هستیم که تلاششان این بوده تا با شاخصه مترقیانه 

و  کننده  که بین حکومت   را  فاصله و شکافی مشارکتی، یا خود ـ نمایندگی«،  
است )که به نوعی مصداق همان شکاف بین    شونده به وجود آمده حکومت 

 پر کنند...  ،سوژه و ابژه است( 



 102 اصلی روشنگری در » نقد چیست« ۀخصیص
هر چند فوکو تا حدی کانون نقدِ خویش را از رودررویی مستقیم با اقتدار 

هایی که به کند از روش رسد، تلاش میسیاسی بیرون برده است، و به نظر می 
)که هماناقدیمی می  نظرش  ق  آیند  افشای  و  از مشروعیت  نهفته  پرسش  درت 

توصیه  تخصصیدر  هیچ  های  به  اما  گزیند،  دوری  نمیاست(،  منکر  رو  توان 
که   شد  واقعیت  محض  این  شبکهبه  سراغ  انتقادی  نگاهی  با  وی  از  آنکه  ای 

حقیقتنظام  بیماریمی  سازهای  از  اعم  آن،  مدیریتیِ  روش  از  و  های  رود، 
در حال   گوید، در واقعو ...، سخن می  سکسوالیته  روانی، کیفری، بزهکاری، 

نظام  از  یک  هر  مقبولیتِ  و  قدرت  با  که  است  خشونتی  از  مزبور افشا  های 
تفکیک و  شده  )همان: عجین  است  این 289ناپذیر  جز  کاری  بیانی،  به  (؛ 

هایی بپردازد که کارکرد  معیارها و ارزش  خودسرانگیِ کند که به شناسایی  نمی
تدهمگی )در  شان  حاکم  سیاسی  اقتدار  شبکهسلسهاوم  ترفندهای  از  وارِ  ای 

 دانش و قدرتِ لازم آن( است. 
شود، فوکو مبنای »نقد« خود را پیشاپیش بنابراین، همان گونه که دیده می

جبه شالوده  ۀدر  شکستن  و  افشاگرانه  داده نافرمانیِ  قرار  حاکم  اقتدار  های 
به انتاست.  روش  درک  برای  اینکه  میقادیویژه  کار  به  که  با    گیرد ای  )حتی 

پیش به  است  ناگزیر  بودنش(،  »نو«  در فهموجود  ریشه  که  کند  اتکا  هایی 
این و  دارند.  مدرن  انتقادیِ  تأییدکنندمطالبات  همه  که    ۀها  است  مطلب  این 

بحث  تر  پیش  چنانچه چارچوب  در  گفتیم:  بوردیومیدانهم  روش  های  این  ؛ 
فوکو،  حضو  انتقادی  شنابیانگر  قلمرو  در  قَدَری  حریف  است.  ختر  شناسی 

سیاسی آن   ۀنخواهی جایگاهش رودرروی حاکمیت و حیطحریفی که خواهی
 است. 
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به فوکو  حال،  هر  بهدر  که  است  باور  این  بر  خویش   ۀواسطدرستی  روش 

ای و خودسرانه بین قدرت و دانش است. مطالعه و  شبکه  ۀقادر به کشف رابط
بهبررسی از  اش، میواسطهای که  یخ و فلتوان  ارائه   ۀسفه، چهر تار جدیدی 

 :  داد
می  تدوین  که  تاریخی  محتواهایی  آن»از طریق  با  و  ها  کنیم 

نهیم که پس پیوند داریم .... این پرسش ]فلسفی[ را پیش می 
این   به  این بشریت، شاید  به  دارم  تعلق  من چیستم، منی که 

بش از  آن  ]یا[  این  به  لحظه،  این  به  که  اقلیت،  ـ  ریت  سوژه 
قدرتِ  طور    حقیقت  منقادِ  حقیقتبه  و  طور   هااعم  به 

سوژه ]بنابراین[  است؟  با اخص  فلسفی  پرسش  از  زدایی 
با   تاریخی  محتواهای  آزادکردن  و  تاریخی  محتوای  به  توسل 

فرضِ  پرسش  بنابر  که  اثرهایی  قدرت،  اثرهای  مورد  در  گری 
مرتبط آن  با  اثرها  این  که  حقیقت  ]واین  آناند،  بر  اثر [  ها 

بمی  ـ هگذارد،  تاریخی  کردار  این  ویژگیِ  نخستین  نوعی 
 (.  283فلسفی است « )همان:

از آن غفلت کرده، این است که پس  کاملًا    بسیار مهمی که فوکو  ۀاما نکت
ماند؟«. شاید بهتر  مان باقی میاز این روش نوینِ آزادسازی »چه چیزی برای

این را  پرسش  کباشد  مطرح  بهگونه  این  از  پس  آنچه  لاح  اصطنیم: 
ماند چیست؟ یعنی از مان باقی میفلسفی ـ تاریخیِ« روشنگرانه برای »کردار

یعنی    ، این گزاره آغاز کنیم که اگر محو »اثرهای قدرت« را در معنای وسیع آن
های دانشی و همچنین  شده توسط گفتمانخنثی ساختن انواع اثرهای برساخته

امنحل انواع  نظ کردنِ  به سازوکارِ  متعلق  حکومتام ثرهای  نظر مندهای  در  ی 
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می بدان  آنچه  آیا  صورت  این  در  نمایندمیواقعاً    رسیم، گیریم،  سوژه   ۀتواند 

 فلسفی ـ تاریخیِ فارغ از اثرهای قدرت باشد...؟ 
روش  افق  در  پرسش،  )هستیاین  هایدگر  دازاین(،  شناختیِ  شناسی 

از افق چنینااندیشانه و حیرت راستی سادهبه ما فقط   نگیز است. زیرا  روشی، 
بیرون  توانیم  کنیم میتصور می  مان است که ساحتیدلانه و تکدر اندیشه ساده

موقعیت  بهاز  و  باشیم  بریمها  می سر  چه  هر  »موقعیت«  این  حال  خواهد . 
می دیدگاهی،  چنین  از  الهام  با  در  باشد...؛  که  حینی  همان  در  گفت  توان 

»قدرتِ«  تفسیرهایمان   اثرهای  محو  حال  و در  دانشی  قلمروهای  انواع 
میسیاست فراموش  کلی  به  هستیم،  زیستی  که  های  بهکنیم    دلیل فقط 

مشخص موقعیتی  در  می  حضورمان  که  تفسیر  است  و  توصیف  به  توانیم 
آن  وضعیت در  که  موقعیتی  ندیدن  یعنی  این  و  بپردازیم؛  آنها  هم   هستیم؛ 

اجتما که اعیهستیِ  انسانی است )یعنیای  که  آنجا  و   توأم   ز  گاهی  آ با 
(، فی در مکان است  یخ و  تار در قدرت وشناختِ در زمان، در  با    نفسه 

پذیرد ولی زود فراموش گونه که فوکو هم گاه میچرا که )همان  قدرت است.
قدرت می  بدون  بهنمیاصلًا    کند( شناختِ  باشد.  داشته  وجود  حال  تواند  هر 

دیدگا چنین  ومشکل  تحریف  به  گاهانه  ناآ که    امکانات جودیِ  هی 
اش،  زند، این است که در تصور یک بُعدیدست می شناخت ۀشناسانهستی

ـ اجتماعی غافل شده است یخی  تار از این  از فرایندِ وجودیِ انسانِ   روو 
می  در پیدا  آدمی  اجتماعیِ  به هستیِ  غیرانضمامی  تصوری  حال  نهایت  کند. 

( بوردیو  سر  آنکه  یا  از  های  میدان  نِ فلسفید   به  ننداشتعلاقههوشیاری 
هرحال فوکو از نشده است...؛ بهرو  روبه  (، ظاهراً با این معضل فلسفیقدرت

سرشتِ تاریخی ـ اجتماعیِ دانش، قدرت و سوژه غفلت کرده است. سرشتی  
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ناپذیر است. اما  ( تفکیکبنیاد در مقام موجودی بیهستیِ آدمی )  ۀکه از شیو
ای همانجالب  که  گفتینجاست  که  بهگونه  گاه  خود  فوکو  می م  که خوبی  داند 

به»  المثل:فی  قدرت،  دانش،  که  کرد  تصور  نباید  در خود خودیِ هرگز  و  خود 
)همان: کارآمدند«  و  می287مؤثر  نظر  به  اکنون  و  همین  (.  ادامه  در  رسد 

می بالا  تفسیر  به  توجه  با  خودِ سخن،  سخن  که  افزود  ح  توان  نیز  امل  فوکو 
ا اثری  اثری که   ست. قدرت قدرت و  از »سخنِ«  هستیبه لحاظ    و  شناختی، 

 وی )در مقام گفتمانی دانشی ـ شناختی( قابل تفکیک نیست. 
بنابراین با قدرت و اثری روبروییم که ـ همراه با بسیاری از عناصر دیگر، ـ  

مقطع خاصی، شیو تمامی   ۀ در  )که همچون  متفکر  به عنوان  را  فوکو    وجودیِ 
تاریخیانسان موجودیتی  نحو  ها،  همین  و  دارد   ،... و  اجتماعی  وجودی   ۀو 

به    طوری که امروز من و شماقدرت است(، برجسته ساخته است. به  ۀبرساخت
با خواندن    تفکر فوکو است که  ۀیاری تک تک آن عناصرِ مؤثر در سبک و شیو

ی که با توجه به  المثل بگوییم »او فوکو است. میشل فوکوی توانیم فی آثارش می 
رباره قدرت، دست به کار شکستن بسیاری از باورها شده است و  مطالعاتش د

مسیر ماهیتِ شناخت و دانش و .... را بیشتر از قبل به    ۀ هایش حیطبا موفقیت
پیش برده است...«. و همین معرفی کوتاه خود اعتراف به این مسئله است که  

،  ستقدرت و سازوکار آن داشته ا  در مقام متفکری که توجهی خاص بهفوکو  
است  هستیِ  داشته  قدرت  در  به مضاعفی  آنکه  بر  علاوه  زیرا  لحاظ    ؛ 

نمی  قدرت وجودی  از  جدا  قدرت   تواند  با  وجودش  انسان،  مقام  )در  باشد 
»قدرت«  مطالعه  وقف  را  خود  »دانشِ«  که  هم  آنجایی  از  است(،  درآمیخته 

با دستاوردهای موفقیت دارد. آمیزش، هکرده است،  ستیِ مضاعفی در قدرت 
معنی این  حامل  آخر  سخنِ  آنکه،  قصد    ضمن  وی  که  زمانی  که  است 
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 رو دارد، بیش از  ِای علمی پیشپروژهبه مثابۀ  »اثرزدایی از قدرت« را )حتی(  

 هر زمانِ دیگری درگیر قدرت و اثرهای آن است...  
به میباری،  ظاهر  نظر  به  وضعیت  این  در  که  چیزی  تنها  جبرآمیز رسد 

دادمانمی  به  دست  تواند  منظور رسد،  است.  خود«  برای  »آگاهی  به  یافتن 
گاهیدست آ نوع  آن  به  هستی  یابی  واقعیت  به  علم  با  که  شناسانه است 

امر   را  اجتماعی  هستیِ  عناصر  و  شرایط  در  مشارکت  حق  آدمی، 
بهوجودی حاضر  حال  در  که  کند  تلقی  های  گفتمان  ۀواسط  ای 

و  تک نظام ساحتی  دموکراتیکِ  اجغیر  درآمدههای  تصرف  به  .  اندتماعی 
با   و  قدرت  در  هستیِ  مثابه  )به  انسان  اجتماعیِ  هستیِ  به  علم  با  بنابراین 
قدرت(، به جای نفی و انکار قدرت )به طور کلی(، شاید لازم باشد آن چیزی  

از نظام  از  )بخوانیم: »حق سهمی«(  توانمندیِ  های اجتماعی طلب شود که 
گیریِ  شکلحذفش، به ۀاست...؛ که نتیج ه شدهربوده و به حاشیه راند هاشکن

طبقاتی دامن زده است. جوامعی که سرشتشان بر آن است تا جمعیتی   ۀجامع
ترتیب بدینمراکز قدرت سیاسی و اقتصادی پرتاب کنند. و    ۀحاشی  کلان را به

امکانِ  به  از  بهمنابع و ثروت محروم    دسترسی راحت و آسان  وانگهی    شوند. 
توان  های وجودی )اگزیستانسیالیستی( از این دست، نه تنها می یآگاه  ۀواسط 

تمامی گفتمان از  نظام رمزگشایی  به  مربوط  و کردار های  رفتار  بر  های مسلط 
به را  با آشکارساختنِ    جامعه  بلکه  تبدیل کرد،  عرفی دموکراتیک و روشنگرانه 

مورد نظر فوکو ها، آن اثر مخربی که  از آن »خشونتِ« درونی و پنهانِ هر کدام  
 شود...  خود خنثی می است نیز خودبه

های میشل فوکو چگونه است، فرقی در هرحال اینکه نگاه ما به اندیشهبه
کند که وی به یاری خواست هستیِ خودبنیاد )حتی اگر چنین این واقعیت نمی
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به شمار آید(، همچون نظر امری باطل  دیالکتیکی، به  تصوری، به لحاظ منطق

متفکران و هنرمندانِ خلاق، خود را از موقعیت نازلِ »حکومت شدن« تمامی  
برای رفع هر سوء تفاهمی این را هم بیفزاییم رهانیده است. و شاید لازم باشد  

متلاشی  برای  وی  که  زمان  آن  حتی  »حکومت که  فرایند  و کردن  مندسازی« 
ا  و  قدرت  درگیر  را  خود  می »حکومت شدن«،  آن  باز همچنا ثرهای  در کند،  ن 

می  خویش عمل  آزادسازیِ  نمی مسیر  زیرا  که کند.  واقعیت شد  این  منکر  توان 
شدنِ« آدمی شرطِ برهم زدن »حکومت جدال وی با »قدرت و آثارِ« آن که پیش 

در مقام خواست و اثبات آزادگی است؛ اثباتی که از راه سرکشی و صرفاً    ست، ا 
»حکومت  با  وضعیتِ ش مخالفت  به  گشودن  آغوش  و  نشدن«   دن«  »حکومت 

می  »حکومت ظاهر  وضعیتِ  متفکران شود.  اکثر  برای  که  نشدن«ی 
که  دارد  اهمیت  قدری  به  زرتشت(  در  ـ  نیچه  )خصوصا  اگزیستانسیالیست 

تواند در حکم »رستگاری« به حساب آید. رستگار از سلطه و نفوذ موقعیت می 
عصر روشنگری   که کانت و گروهی از متفکران بندگی یا »نابالغی«...؛ موقعیتی  

به   فراخوان  نیچه  از  پیش  حتی  خود،  تاریخیِ  شرایط  خاصِ  تعبیر  و  تفسیر  با 
رسد مهم هم همین است: خواست »خروج« از آن را داده بودند...؛ و به نظر می 

ای با توجه به نقد را در هر زمانه   ۀ و قو   روشنگری خروج از نابالغی؛ خواستی که  
 دارد. گه می ط و موقعیتش زنده و شکوفا ن شرای 

عرص عمدهفهمپیش  ۀاگر  بخش  شامل  )که  را  خود  و های  دانش  از  ای 
»هدایت از سوی دیگری« بدانیم، یا  به منزلۀ    تجربه در زمانه خودمان است(، 

دقیق  بیانی  صریح  به  آن و  را تر،  عنوان    ها  وجوه به  تاریخیِ  »میراث 
دراجتماعی« کنیم،  درک  می این  مان  نظر  به  »صورت  تأملیِ« رسد،  خود 

از این کانتی، چاره  ای به جز این ندارد که برای پرهیز از هر گونه خودفریبی، 
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« تنها  نه  از پس،  برخاسته  یعنی  اجتماعی  امری  را  »شناخت«  و  فهم« 

»مشارکت  ۀنحو  اجتماعی هستیِ  سرشتش  که  جهانی  در  آدمی    آمیزِ« 
کند  تلقی  اساست  بلکه لازم  آمیختگی ،  به ِت  و شناخت  فهم  را هم      قدرت 

و   تاریخی  ساحتی  در  هست،  که  آنچنان  را  شناخت  و  فهم  یعنی  ببیند. 
اجتماعی ببیند. بدین ترتیب، گفتمانِ خروج آدمی از »نابالغیِ خویش«، این  

آید و کند تا از وضعیت فردی و انتزاعیِ کاذب به در  امکان و فرصت را پیدا می
وآن  در  که  برخ گونه  و  منضم  یعنی  است،  ـ اقعیت  تاریخی  وضعیتی  از  استه 

بهاجتماعی   می دریابد.  گمان  روشنگرانهرحال  اقدام  ختامِ  حُسن  برای    ۀ کنم 
بد نباشد متنِ حاضر را به احترام کانت با سخن وی به پایان بریم. وی    ، فوکو

( هجده  قرن  اواخر  اجتماعیِ  1784در  ـ  سیاسی  مبارزات  اوج  در   )
توان  و طی گفتمانی تاریخی )که می   ستی، بورژوازی( عصر روشنگری )لیبرالی
لای کلمات و  ه را در لاب  ساحتی و مسلط زمانهاز قدرتِ تک  حق سهممطالبه  

چنین ارائه   این  «گری روشنخود را از »سطرهای سخنان کانت دید(، تعریف  
 دهد: می 

ا گری روشن »  آدمی  خروج  تقصیرِ ،  به  نابالغی  از  ست 
ناتوانی  خویشتنِ  نابالغی،  و  خود.  فهم   کارگرفتن  به  در 

خویشتن  تقصیر  به  دیگری.  هدایت  بدون  است  خویشتن 
بلکه  فهم،  کمبود  نه  آن  علت  که  وقتی  نابالغی،  این  است 
کمبود اراده و دلیری در به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت 
دیگری. »دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش!« این است 

که برایم اسباب فهم   نگری. ]...[ تا کتابی هست شعار روش
است، تا کشیش غمگساری هست که در حکم وجدان من 
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پولش  اگر  اندازم.  به زحمت  را  دیگر چرا خود   ،... و  است 
این  اندیشیدن است؟ دیگران  به  نیازی  باشد، مرا چه  فراهم 

ملال  )کانت، کار  کرد.«  خواهند  جایم  به  و  برایم  را  آور 
 (.17،18:  1377یست؟ روشنگری چ 
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  داریِ مارکس، نیچه و فروید در »سخنرانی درباره نیچه«آیینه
 (  1964المللی روئایومون )ژوئیه سخنرانی میشل فوکو در مجمع بین

 
جذاببی از  یکی  »مشک  فوکو،  میشل  فلسفیِ  »نقش«های  فن ترین  فسر 

است. »فنتأویل از   گری«  را  فلسفی  تفکرات  آن،  مدرن  فرمِ  در  که  هنری«  ـ 
می رهایی  مفاهیم،  بودگیِ  خود  در  تصورِ  دروازه اسارتِ  و  تعاملِ بخشد  های 

می  گشوده  و  باز  را  متن  و  مخاطب  آزادسازیِ  بین  به  توجه  با  که  فُرمی  کند: 
  گر، اعتمادی است برای تأویلآن، ابزار قابل    ۀمتافیزیکی و موقعیت روشنگران

نقادی، قادر   ۀدلیل قو  تا هر بار و بنا به هر ضرورتی که احساس کند، وی را به
موجود«   »وضعِ  از  فراترشدن  بیبه  که  منظر  این  از  اعتماد  قابل  به  کند.  آنکه 

اندیشه  »حقوقِ  جزء  را  انتقادی  نگرش  آید،  تأویلچشم  شمار  گیِ  به  گر« 
بهمی  قضا  از  و  گونه  آورد  هر  بدون  هم  دلیل  بنده   همین  ـ  خدا  فکریِ  روش 

می که  تداعی )تفکری  مذهبی،  نامهبخش  ۀ کنندتواند  احکام  یا  اداری  های 
باشد( نظامی  دستورات  یا  که    کلیسایی  آنچنان  را  کلمه«  و  »سخن  قلمرو 

زیستگاهی اجتماعی، تاریخی و همگانی بازشناساند و  به منزلۀ  هست، یعنی  
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»پر و  »»پرسش«  و  »حکم«  جای  به  را  نشاند.  حکمسشگری«  کننده« 

انسانِ ترتیب  بدین پرسشگر، جایگزین  به همینانسانِ  و  سان »حقیقت« بنده، 
تبدیل می تردید«  قابل  »امر  با یکبه  امری که  پرسش گرفتنشود؛  به  آن،  ِبار   

 شود... گری، صادر میمُجوز همیشگیِ این پرسش 
م سخنرانی  در  فوکو  میشل  بینباری،  »مجمع  نشستِ  به  مللی الربوط 

گری  به این وجهِ آزادسازِ تأویل  1964  ۀ(« در ژوئیRoyaumontروئایومون )
دربارمی  چند  هر  که  نشستی  به    ۀ پردازد.  اتکا  با  او  اما  بود،  شده  برپا  نیچه 

 ۀ نیچه، قلمرو بحث خویش را ماهرانه به بحثی دربار  ۀشکنانتأویلات شالوده
کند. متفکرانی که با آزادیِ یل میزد مارکس، نیچه و فروید تبدن  »فنون تأویل«

را انکار کنند(، به یاری روش    حاصل از مدرنیته )حتی اگر همچون نیچه، آن
به نوعی، در تلاشی صادقانه، »آیینهفکری  داران« خودشیفتگیِ شان، هر کدام 

 گوید:باره میاند. میشل فوکو در این مدرنیته بوده 
بهنوزد   ۀ»سد و  و  هم  نیچه  مارکس،  دیگر   ویژه  بار  فروید 

دوباره   و  دادند  قرار  ما  روی  پیشِ  را  تأویل  جدید  امکان 
امکان یک هرمنوتیک را پایه گذاشتند. کتاب اول سرمایه،  

تبارشناسیِ اخلاق و  ]و[ متن هایی همچون تولد تراژدی و 
قرار   ما  روی  پیش  را  تأویل  فنون  دیگر  بار  رویاها،  تأویل 

نودهمی  اثر ضربه و  بر ند. احتمالًا  آثار  این  ع جراحتی که 
غرب وارد آوردند، ناشی از آن است که این آثار در   ۀاندیش

مارکس  خودِ  که  کردند  بازسازی  را  چیزی  ما  دیدگان  برابر 
می "هیروگلیف"  را  آن  جایی  )در  »نیچه،  خواند.«  فوکو، 

   (.11:  1389فروید، مارکس«،  



 میشل فوکو  هایجستارهایی دربارۀ اندیشه  113
کس، نیچه و فروید، های مارشکنیم تفسیرگرِ بتمعنای سخن فوکو در مقا

شود که به در خصوص »عقلانیت و علمِ« غرب ـ مدرن، زمانی قابل فهم می 
استفهمپیش  منابعی  همان  منظور  یابیم.  راه  سخن  این  قالب   های  در  که 

دهد که متکی بر انبانی صورت »فن«ی نشان می   ابزارهای شناختی، خود را به
نشا و  معانی،  مینهاز  که  است  پیهایی  و باید  زبانی  آگاهیِ  قلمرو  در  شاپیش 

به تا  باشد  شده  اندوخته  مخاطب  نحوهمان  ۀواسط  شناختیِ  و   ۀها،  ادراک 
گیرد.  چگونگیِ تفسیر )چه در حالت تأیید و چه در حالت نقد( بتواند صورت  

که  سو، و ارتباطی  برای درک منظور مارکس از »هیروگلیف« از یکبرای مثال  
سازد، باید پیشاپیش خود، برقرار می  ۀ ین واژه و گزارفوکو از سوی دیگر، بین ا
آن زمانی  مارکس  به  بدانیم  »تمثیل«  عنوان  به  می  را  داشته  کار  قصد  که  گیرد 

 نظام اجتماعیِ خاصی   ۀوپرداختباشد نیاز به »رمزگشایی« از چیزی که ساخته
با نای  رسد معا چیزی که به نظر میست را نشان دهد. به عبارتی، رویارویی 

ای در خود دارد که از ما پنهان شده است. اما وقتی فوکو خود نیز دست نهفته
شود و با تفسیر و تأویل از متونِ »انتقادیِ« مارکس )سرمایه ـ جلد به کار می

رویاها(،   )تأویل  فروید  و  اخلاق(  تبارشناسی  تراژدی،  )تولد  نیچه  اول(، 
میمتونی  مثابۀ   به مواجه  به  »رمزگشا«  این شود،  جمع  به  نیز(  )خود  واقع 

می تأویل مدرن  منتهاگرایان  بیانی،  صرفاً    پیوندد؛  به  یا  تفسیرگری  جهت  در 
ـ  دارانداریِ آیینهآیینه ؛ و شاید بهتر باشد بگوییم در مقام کاشف؛ »کاشف 

از سر  متن  و سرشت گشودگیِ  تأویل  فنِ  با   تفسیرگر«ی که گرچه سروکارش 
اما  تأویل است،  مدرن  نهفتهگریِ  خشونتِ  به  خواهی خود  که  نخواهی ای 

برخاسته از عمل رمزگشایی است )و از دید بسیاری از فلاسفه گریزی هم از 
آمیزد. چرا که حداقل در متن سخنرانیِ حاضر )به جز یکی آن نیست(، در نمی 
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تا دارد  آگاهانه  تلاشی  گذرا(  و  صورت ضمنی  به  آن هم  بار  یا    دو  از غصب 

عرصه کتصاحب  با  ای  فروید(  و  نیچه،  )مارکس،  متفکران  این  از  هریک  ه 
آن   درآوردهرمزگشایی خویش،  به تصرف خود  پرهیز کند.را  این حال   اند،  با 

اجتناب »خشونتِ«  روشنی  به  تأویلوی  تأویلِ  با  همراه  اینناپذیر  را  گونه گر 
 دارد:  بیان می 

د، به  گر نبوده باشکه قبلا تأویلای نیست  شونده»هرگز تأویل
در تأویل   ای خشن و به همان اندازه توضیحیطوری که رابطه

می که برقرار  موضوعی  روشنگرِ  تأویل،  واقع  در  شود. 
فقط  تأویل  نیست؛  کند،  عرضه  تأویل  به  را  خود  منفعلانه 

تواند تأویلی از پیش موجود را با خشونت غصب کند، و  می 
  ۀ نیچه با ضرب  ۀنه و زیرورو کند و به گفترا وارو  سپس باید آن

 ( .  16چکش خُرد کند« )همان: 
می  تأیید  هم  فوکو  که  گونه  ارائ همان  دلیل  به  نیچه،  ترین  کننده ویران   ۀ کند، 

دینی  گاهیِ غرب   ساختارشکنیِ اخلاقی،  آ نه فقط جنگجو و شناختیِ  ترین  ، 
به  توان او را  ر همین اساس می رود، بلکه ب گرِ تاریخ اندیشه مدرن به شمار می تأویل 

گیرد  ای بهره می نیز محسوب کرد. او از همان اندیشه   کننده ترین غصب نوعی مهم 
»جنگ به که   بزرگ  راز  از  کلمه خوبی  برساخت افزاری  و  های  ها« 

آن  یکیِ  است ایدئولوژ بوده  باخبر  »واژه ها  بود  معتقد  چنانکه    همواره   را   ها . 
نیچه را    ۀ بر این فوکو این گفت  (. علاوه 17اند« )همان: رده ابداع ک   بالا  و  برتر   طبقات 

ها بر یک مدلول دلالت ندارند، بلکه یک تأویل را  »واژه   کند که: نیز یادآوری می 
   کنند« )همان( . تحمیل می 
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اندیش  روش  از  فوکو  بررسی  و  تفسیر  در  تحمیلی  نیچه،    ۀ باری،  موقعیت 

روایتی »حقیقت ،  تأویل  ن در  می گویانه«  فوکو  شود مایان  چنانچه  توضیح  .  در 
 گوید:  ادعای خود، می 

"تأویل  نیچه  نظر  از  که  است  دلیل  "حقیقت »به همین  گو"  گر"، 
گو" است نه به این دلیل که حقیقتی را  گر "حقیقت است؛ تأویل 

می  تسخیر  خواب  آن در  از  بلکه  آورد،  زبان  بر  تا  که  کند  رو 
می  بیان  را  که  تأویلی  پنهان کارکرد  کند  حقیقتی  آن  هر  کردنِ 

نشانه ست ا  بر  تأویل  تقدم  این  شاید  قطعی .  و  ها،  ترین 
)همان:  کننده تعیین  باشد«  مدرن  هرمنوتیک  در  نکته  ترین 

17،18  . ) 
آید که آیا منظور فوکو از آوردن این عبارت نیچه  اکنون این پرسش پیش می 

داشته »حقیقت« و جلبِ توجه مخاطب به آن، این است که بگوید نیچه قصد  
دانیم »حقیقت«، خود تهم کند؟ به چه چیزی!؟ تا جایی که میرا به چیزی م

»متهم مقام  در  میهمواره  ظاهر  »متهمکننده«  است؛    ۀ کنندشده 
مناسبپوشی پرده یا شاید  متهمها«،  بگوییم  باشد  را   ۀکنندتر  آن  که  امری  هر 

  ۀ د...؛ اما اکنون به واسط)در مقام حقیقت( بپوشاند و از آشکاری به درش آور
درمی  حیرت  کمال  در  فوکو  بیتفسیر  ویرانگر  )این  نیچه  که  رحم یابیم 

  کردن »حقیقت« روی آورده است...های فکری غرب(، به متهماسطوره 
جدل که  فوکو  بیباری،  و  طولانی  با    ۀوقفهای    اصطلاحبه  یا  عمقنیچه 

 رؤیت  قابل  و   آوردن  سطح  به  درصدد   تأویل  عمل  )که  را   هاوضعیت  اعماقِ 

 است:  معتقد کرده،  دنبال هاست(آن کردن
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 وجود   آگاهی  عمق  نقدِ   ، آرمانی   عمقِ   نقد  یک  نیچه،   »نزد 

 کرد؛ می   افشا   فیلسوفان،   ابداع  منزلۀ  به   را   آن   او   که  عمقی  دارد، 

 نیچه   است.  حقیقت  درونیِ   و  ناب  وجویجست  عمق،   این

  تسلیم،   ۀنددربردار   »عمق«  این  چگونه  که  دهدمی  نشان

یا   هنگام  به  گرتأویل  که  طوریبه  ؛است  پوشیپرده  و  ر

  در  باید  شان، افشاکردن  برای  عمق  این  هاینشانه  درنوردیدنِ 

  در  درونگی،   عمقِ   این  که  دهد   نشان  و   رود  پایین  عمودی  خط

 گر تأویل  نتیجه  در  ؛است  گویدمی  آنچه  از  غیر  چیزی  واقع

 اعماق«   خوب   گرِ وش »کا  نیچه،   قول   به   و  رود   پایین   باید

  . است( من  از تأکید ، 12 مان:)ه باشد«
تأویل )شالودهبنابراین  نیچه  همچون  اسطوره گری  فکری(،  شکنِ  های 

می اعماق  به  را  خود  بیمخاطبِ  خود،  چشم  به  تا  »حقیقتِ برد  بنیانیِ 
های »حقیقت« و »شناخت« ببیند، و باور کند که در ای را در مقوله اسطوره«

سنگی خرد پس  و  واژه،  نی  این  طبقاتی،  »کنندگی  انحصارطلب  قدرت« 
است نشسته   ... و  جنسیتی  یکی،  )و  ایدئولوژ نیچه  اگر  یعنی  این  و   .

انتقادی(، تأویل گرِ  همچنین مارکس و فرویدی که با همین روش افشاگرانه و 
بوده رسمی  قلمرو  پیشین،   حقایق  حقایق  شکستن  درهم  با  و  است، 

تفخواهی  خود  حقیقتی  نخواهی  )بخوانیم  جدیدی  جایگزین سیر  را  جدید( 
جدید،   حقیقت  یا  تفسیر  این  است،  نزاعی  کرده  از  نشان  هرچیز  از  قبل 

دارد  تاریخیاجتماعی  موقعیت  از  برخاسته  و  .  شکل  تغییر  حال  در  که  ای 
های صاحب قدرت است... به نوعی با »نزاع خدایان« وبری  جاییِ گروهجابه

ک خدایانی  هستیم.  ساختاطرف  سازوکار  از  برخاسته  سیاسی  ه  و  اجتماعی  ر 
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تا   است  برآن  گرچه  نیچه  افشای  حاضر،  متن  تفسیر  افق  از  بنابراین  است. 

اما  بی سازد،  عیان  را  »شناخت«  و  »حقیقت«،  همچون  مقولاتی  بنیانی 
شناسانه به این وضعیت نگاه کنیم خیلی فراموش نکنیم که اگر از نگاه جامعه

در اصل حامل این واقعیت نیز شد که تفسیر و تأویل نیچه    زود متوجه خواهیم
یعنی   عینی،  واقعی،  منابع  با  بلکه  نهیلیسمی،  وضعیتی  با  نه  ما  که  است 

مشاهده و بررسیِ ساختارهایی )اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی(  قابل
های رقیب،  تاریخی بنا به شرایط قرارگرفتگی گروه  ۀ طرف هستیم که در هر بره 

 هستند.  ر قلمروهای رسمید گر اصلی تولید حقایق نیانب
 کند وشناسانه، به مسئله نگاه نمیانداز جامعهاما فوکویی که از این چشم

های تأویلیِ نیچه است، با  کاوش   ۀکننددر مقام فیلسوف ناظر و بررسیصرفاً  
می  تمسخرآمیز  و  تلخ  عمیقلحنی  ما  نگاه  برابر  در  جهان  چه  »هر  ر تگوید: 

ر آنچه »عمق« انسان را پرورانده است، چیزی جز  یابیم که هشود، در میمی 
 (.  13یک بازی کودکانه نیست« )همان:  

شناسایی  صرف  را  خود  انرژی  که  فیلسوفی  عنوان  به  او  این،  وجود  با 
اقتدار نهفته در تقسیمات مکانیِ  با  قدرت کرده است، در این سخنرانی ما را 

چون »سطح«  واژه میهایی  آشنا  گون و »عمق«،  از کدگذاری    ۀکند:  جدیدی 
 گوید:هایی که حامل معنایی مکانی هستند. چنانچه میقدرت در واژه 

نمندی ]عمق ـ سطح[، این  پرسم که آیا این مکا»از خود می
بازیِ نیچه با عمق، قابل قیاس نیست با بازی ظاهراً متفاوتی  

سطحی با  مارکس  سطحیکه  مفهوم  کرد؟  نزد  گر گری  ی 
ابتدای سرمایه توضیح    مارکس بسیار مهم است؛ مارکس در 

دهد که چگونه برخلاف پرسوئس، او باید در مه فرو رود می 
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نه  دارند  وجود  هیولاهایی  نه  که  دهد  نشان  واقع  به  تا 

مفهوم  در  که  عمقی  آن  تمام  زیرا  عمیق؛  سازیِ  معماهایی 
، در واقع بورژوازی از پول، سرمایه، ارزش و غیره وجود دارد 

باید از فضای تأویلی یاد  قطعاً    یست. ونگری نچیزی سطحی
مکان در  تنها  نه  فروید  که  و کرد  گاه  خودآ مشهور  شناسیِ 

توجه  برای  که  برساخت  قواعدی  در  بلکه  ناخودآگاه، 
کاو از آنچه در جریانِ »زنجیره« کاوانه و رمزگشاییِ روانروان

  همه با این  از مکانمندیِ  شود، تنظیم کرد. باید  گفتار گفته می
آن  مادیملًا  کا برای  بسیاری  اهمیت  فروید  که  کرد  یاد  ای 

ای که بیمار را زیر نگاه برآمده و از بالای قائل بود، مکانمندی
 دهد« )همان(.  کاو قرار میروان

بی فوکو  پیبنابراین  نیچه،  آنکه  انتقادیِ  تفسیرهای  شود،  خود  سخنِ  گیر 
»حق از  فروید  و  »قدرمارکس  را  رسمی  قلمرو  در  میت یقت«  و زده«  بیند؛ 

می  ظاهراً  کهفراموش  لحاظ    کند  مدعیاصلًا    نظری، به  آنان  سه  فتمان  گ  هر 
شناخت از  در   جدیدی  جدید  قدرتی  از  حاکی  که  ادعایی  بودند. 

و  تصرف  به فلسفه  قلمروهای  کلامِ  در  نهفته  سیاسیِ  سازوکار  درآوردن 
است. بهاصلًا    روانشناسی  اینشاید  باشد  که  تر  بگوییم  این طور  جز  به  اگر 

نمیهیچاصلًا    بود،  »میدان«ی  به  پا  اندیشمندان،  این  از  )در کدام  گذاشتند 
جریان  در  وبری(  مفهوم  )در  ارزشی«  »نزاع  آن،  در  که  بوردیویی(،  مفهوم 

شناسی، باز مهر تأییدی است بر حضور بود...؛ که همین امر، به لحاظ جامعه
زیربن تقوتمند  نفس  تاریخیِ  و  اجتماعی  حتی ای  یا  متون  تفسیر  و  أویل 

 ها... نشانه
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این جامعهدر  نگاه  از  که  است  واضح  پر  بر  صورت،  متکی  شناسیِ 

شناسیِ قدرت، افشاگری فوکو در خصوص »مکان«ی که مارکس، نیچه  هستی
شوند،  امری تأویلی(، به آن وارد میبه مثابۀ  و فروید برای افشای »حقیقت« )

قدرتپیش استاپیش  عزده  به  یا  هستی؛  وضعیت  دیگر،  ای  شناسانهبارتی 
که   گونه  همان  که  معنی  این  به  بود...  نخواهد  قدرت  از  آزاد  هرگز  که  است 

شناسانه اجتماعی  »زمان«، با قدرت همراه است )بخوانیم توسط ابعاد هستی
زمانه هر  بر  حاکم  سیاسیِ  میو  شناسایی  فقط ای  نیز  »مکان«،  شود(، 

شود...؛ لب کلام اینکه ما  قابل فهم و درک می همین رویه است که    ۀواسط به
نمی مواجه  باشد،  قدرت  فاقد  که  مکانی  هیچ  با  مکان،  هرگز  و  زمان  شویم: 

هستیمثابۀ   به مقولاتِ  خود    ۀشناسانتمامی  )همچون  سیاسی  و  اجتماعی 
دوره زندگی  و  عصر  هر  در  که  کدگذاریای  از  مالامال  نیتای  مندانه های 

روند. پس، آنجا که مکانی از  ولوژیِ قدرت به شمار میاست(، از عناصر تکن
شود،  های خود را بر آن گذارده است( آزاد می گروهی خاص )که نشانه  ۀسلط 

جدیدِ متصل به ساختار    ۀلحظه، در حال پوشیدنِ جامبهدر همان آن، و لحظه
م بیانی،  به  است.  دیگر  گروهی  سیاسیِ  و  بهاجتماعی  زمان،  و  عنوان   کان 

ظروفی نیستند که خالی و پر شوند، بلکه ،  شناختیهستیهای مهم  عنصر 
حال در تاروپود شیوه و سبک زندگی و مفاهیم مسلط بر آن )که در عین

یابند و قابل شناسایی و درک  دو هستند( عینیت میبازتولید سازوکار آن
حاضر،   شوند. می بررسی  چارچوب  در  نیچه،  بکاملًا    پس،  که  است  دیهی 

و   نوب مارکس  به  کدام  هر  تأویل  ۀفروید،  راه  از  و خود،  انتقادی  گراییِ 
قلمرو  بدبینانه در  جاافتاده  و  مسلط  شناختِ«  و  »حقیقت  به  نسبت  شان 

می که  کاری  نخستین  میرسمی،  انجام  کهبایست  بود  این  نقاطِ    دادند 
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قدرت  بیندازند.جغرافیاییِ  کار  از  را  پیشین  طریق  آن    مدارِ  از  هم 

المثل ارج نهادن به »زمین« در  هایی منفی و به اصطلاح رندانه؛ فیسازیبدیل
رابطه با »آسمان« )و عظمتی که برای آن در ذهن بشری ساخته شده بود(. در  
کردن   ویران  بلکه  نیست،  میان  در  »آسمان«  خوارکردن  مسئله  مثال،  این 

تأویلات  هایینشانه از  برخی  در  که  »سلسله  است  و  بی« مراتایدئولوژیکی 
)طبقاتی(، به خوارداشت »زمین« و »زمینیان« در عوضِ بزرگداشت »آسمان«  

جوامع   و »موجودات آسمانی« اقدام شده بود تا توجیهی باشد برای مشروعیت
 .   آمیز ...طبقاتی و تبعیض

 زبر  و  اند، این زیرگونه که هر سه اندیشمند نشان دادهباری، مسلماً همان
روی با  جز  »نشانهگردانی  کردن  خوداز  که  داشتند   «هایی  رمزگشایی  به  نیاز 

نمی  )بخوانیم گردانیروی  شد.میسر  جدید  معنایی  و  ارزش  حامل  که  ای 
در عرص رکدگذا جدید(  باشد  ۀی  حقیقت  و  حیط  ؛شناخت  در  و   ۀیعنی  نقد 

همچون    رظاه حتی اگر به؛باشدشان  اندیشه  ارزشِ میدانیِ بررسی بتواند حامل  
هم در حالی که گفتمان   »حقیقت« به تمسخر گرفته شود )آن  بنیانینیچه، بی

 و دارد(. که نشان از اقتدار دیدگاه نیچه را داشته کرد فلسفیِ جدیدی ظهور 
گردونبه فروید  و  نیچه  مارکس،  را »حقیقت  ۀهرحال  ایدئولوژیکی  ساز« 

این عمل عرص   ؛واژگون کردند با  در    ۀو  را  بنیان  نوینی  تفسیر  و  تأویل  قلمرو 
عرصه تماماً نهادند.  مهم    ای  مراکز  و  رسمی«  »قدرت  به  نسبت  انتقادی 

های  نهادهایش. آنان، با روش انتقادی مبتنی بر بدگمانی خود، نسبت به نشانه
های مختلفِ »تفکر مدرن« به یافته، روشِ تأویلی جدیدی در عرصهرسمیت

آن اساس  بر  که  روشی  آوردند.  تمام  وجود  با  )همراه  »متن«  از  آن(،  ،  اجزاء 
برعرصه انتقادی  ـ  تأویلی  هم  ای  فوکو  خود  چنانچه  است.  ساخته 
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ترین نکته در هرمنوتیک مدرن )و به طور مشخص در قرن نوزده( کنندهتعیین 

می این  در  آنرا  نباشد.  نشانه  بر  مقدم  تأویل  که  نشانهداند  بر  هم  مبنی  هایی 
تقلیل فیهر  ۀ گرایانروش  سدمنوتیکِ  فروکاهیدن  شانزد   ۀ المثل  به  عادت  که  ه 

عادت داشت:  می واره »چیزها«  آن  اساسِ  بر  که  ایدئولوژیکی  ۀ  هم  شدای 
ها را به یکدیگر ارجاع داد )از نبات تا انسان( تا بتوان به آسانی به خدایی نشانه

 گوید:باره میهرحال فوکو به روشنی در این واحد رسید. به
و نیچه، به نظرم    نوزدهم، پس از فروید، مارکسی  »از سده

"نشانه" بدخواه میمی  این است که  رسد که  شود؛ منظورم 
ای دوپهلو و اندکی مبهم از بدخواهی و »بدسگالی« شیوه 

آن  از  این  و  دارد.  وجود  نشانه  ]نیز[ در  نشانه  که  روست 
نمی نشان  تأویل  را  خود  که  است  تأویلی  دهد.  پیشاپیش 

تنشانه میهاییأویلها  سعی  که  توجیه  کناند  را  خود  ند، 
 (.  18کنند، و نه برعکس« )همان:  

هم    ظاهراً  و  نیچه  هم  مارکس،  هم  که  ندارد  مسئله  این  به  توجهی  فوکو 
اند تا  ها، ناچار بوده اصطلاح( بدسگالیِ نشانهبردن به این )بهفروید، برای پی

تنی هایی بیامیزند، که خود مبهدر چارچوبی دیالکتیکی، تأویلاتشان را به نشان
بود...  به جهان و چیزها  تفسیری کلان نسبت  و  تعبیر  این  بر  صورت   در غیر 

نشانهچگونه می در ساحت  تأویلیِ خود،  تفسیرِ  و  تعبیر  بدون  های  توانستند، 
رویشان )که نگاهی انتقادی و بدگمانی بدان داشتند(، به مضامین سلبیِ  پیش 

هاست که باعث  نسبت به نشانه بند؟ بنابراین، این بدگمانیمورد نیاز خود راه یا
شیو در  سده  ۀتغییر  می  تأویلِ  »بدگمانی«نوزده  زادشود.  خود،  که  تغییر   ۀای 
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در کنترل بزرگ  قدرتی است که سهمی  مراکز  بر سر  نزاع  و  اجتماعی    شرایط 

 قلمروهای مختلف دارند... 
،  جتماعی و تاریخی بودن تأویلراستی از ااما آیا در این سخنرانی فوکو به

خبر است، یا آنکه مایل به گذر از مسیری غیراجتماعی و  بی  هاتفسیر و نشانه
نحوه  است؛  و تاریخی  است  فلاسفه  خاص  که  اندیشیدن  از  معمولًا   ای 

وانمود  آنکه عمدی در کار باشد، )از سر غفلت؟ و یا عمد؟(  ناآگاهانه و بی
 گویند.  شان سخن میکه درباره  کنند مند بودن مقولاتی میبه ذات

تأویلِ   که  است  این  هرمنوتیک  ویژگیِ  آخرین  »سرانجام 
نهایت خودش را  یابد که تا بیخود را در برابر این اجبار می

  ]...[ شود.  سرگرفته  از  همواره  اینکه  به  اجبار  کند؛  تأویل 
دَوَرانی است. این "زمان" مجبور است  کاملًا    زمانِ تأویل، 

قبلاً   دوباره  که  بگذرد  جایی  همان  مرگِ  از  بود...  گذشته   
نشانه که  است  این  به  باور  دارند،  تأویل  وجود  هایی 

واقعی  نشانه و  آغازین  اولیه،  نحوی  به  که  منزلۀ هایی  به 
نظام علامت و  معتبر  منسجم،  دارند.  هایی  وجود  مند 

جز   چیزی  که  است  باور  این  تأویل  حیاتِ  برعکس، 
ندارتأویل وجود  میها  نظرم  به  ن د.  این  که  که  رسد  را  کته 

می یاد  از  معاصرانمان  از  باید بسیاری  فهمید  کاملًا    برند، 
نشانه و  "هرمنوتیک  سرسخت  ]این[که  دشمن  دو  شناسی 

 (.  19یکدیگرند" « )همان: 
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خواهی   دست،  این  از  تفسیرهایی  مواجه  در  پرسش  این  با  نخواهی 

کند؟ حال نمی  آوری زبانبه    ما را آلوده  ها،توجهیگونه بیشویم که آیا اینمی 
حوز اگر  )متافیزیکی(  ۀ آنکه  پیشین  هستیِ  بار  و  مفهوم  از  را  آزاد   شناخت 

اش ببینیم و چنان که هست، یعنی در موقعیت انضمامیسازیم و در عوض آن
)به اجتماعی  بفهمیم  هستیِ  از  برخاسته  موقعیتی  صورت  به  اش  بیانی 

تواند باعث  یابیم که میمی  ای راهشناسانهی و هستیدجوبفهمیم(، به امکان و
. در چنین وضعیتی،  شودهایِ قلمرو رسمی و رایج فکری  مان از اسطوره رهایی
اجتماعی،    ایبرساختهبه منزلۀ  نه تنها )  وجودیِ شناخت و حقیقت،قلمروِ  

فهمیده  »مطلق«ها  از  فارغ  و  انضمامی  جهانی  در  تاریخی(  و  فرهنگی 
بهشون می  بلکه  واقعید،  همان  هستیدلیل  بیانگر    ۀشناسانتِ  »انضمامی«اش، 

آن وجه ریشخندآمیزِ )امر تفسیر و شناخت(ی که از    شهامتی است در پذیرشِ 
فوکو   منزلۀ  نظر  بیبه  تأویلیِ  پایانفضای  و  نمایان  ،  ( 15)همان:    ناپذیروقفه 

هنگام تفسیر،   ، بهحقیقت و شناخت انضمامی شود. بنابراین حتی اگر این  می 
زندگی ارائه دهد، باز    ۀهای اجتماعیِ نحواز زمینه  بازنماییِ ناقصی تنها بتواند  

این کَندهبا  از  ناشی  نقصان  این  که  آنجا  از  رویحال،  از شناخت    ۀشدن 
رویشیوه  عکس  به  و  متافیزیکی  صورت  به  دروغین  خاستگاه  های  به  آوردن 

دهد که  می  است، نشان  بشری بنیانِ  بی  وجودِ ناگزیریِ    ۀواقعیِ خود یعنی روی
از سرشتِ هستی تنها چیزی  نمینه  مدرن کم  با شهامت  شناختیِ  بلکه  کند، 

است   قادر  مدرنتمام  نعل  سرشت  منعکس  بهرا  فاقدِ سازد.  نعل  سرشتی 
و شناخت مطلق پذیرش خود حقیقت  برای  و مستعد  آزاد  عین حال  در  اما  ؛ 

هم اتفاقاً  و  ...؛  ری مسئولیتی  بدون  مسئولیتیِ«  »خود  از شه ین  و  مطلق  های 
های  از پنداشت  تواند، امکان رهاییپیش تعریف شده است که هر لحظه می



 124... نیچه و فروید در داریِ مارکس،آیینه
پرسش از جهان و هستی( را بنا بر    ۀدروغینِ متافیزیکی )نسبت به خود و شیو

 فراهم سازد...  شرایط تاریخی و اجتماعی در هر زمان و مکانی 
 

 1390اصفهان ـ بهمن  
   1402بازخوانی، اصفهان ـ 
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 تکنیک در »تبارشناسی اخلاق«به مثابۀ تفسیر برساختگی خود 
 

بوده  فوکو  میشل  بررسی  مورد  از موضوعات  یکی  »تاریخ سکسوالیته«،  اگرچه 
(، در همان 198ی پل رابینو و هربرت دریفوس )آوریل  وگو گفت   اما در   ، است

آمیزد تا به درمی های خود«  فوکو، با »تکنیک   ابتدای بحث، این موضوع از سوی
برساختگیِ »خود«   ۀ قول وی به توازن راه یابد. منظور فوکو از این تکنیک، نحو 

نحو  و  اساس سبک  شیو   ۀ بر  نیز  و  است.    ۀ زندگی  مثال  تفکر  و برای  مطالعه  با 
ها، مایل بحث درباره مسائل مهم نزد یونانیان باستان و همچنین سبک زندگی آن 

برساخت  تکنیکِ  یا  فن  به  آن است  راه  گی  »خود«  خصوص  در  آشکار ها  یابد: 
عمده  که  نکته  این  آنانساختن  توجه  به    ترین  اخلاقی معطوف  بوده   رفتارهای 

)چه در رابطه با خود یا در رابطه با دیگران(؛ و نه فرضاً سکس، خدایان، مسائل 
یا گفت   ۀ مسئلاصلًا    دینی،  )به  مرگ...؛  از  نه فوکو  ۀپس  باستان،  یونانیان   ،

دل ه دغدغ یا  نه مشغله  و  داشتند  در خصوص سکس  مسائلی ای  درباره  نگرانی 
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خدایان...( چیستی  یا  مرگ  از  پس  وقایع  تبارشناسی    نظیر  باب  در  )فوکو، 

 .( 467  :  1389اخلاق؛ 
  ۀ بهایی، به معنای نفی و انکارِ یونانیان نسبت به مسئلاما از نظرش این کم 

خدا  یا  فیسکس  زیرا  نیست،  دریان  به    المثل  را  ما  سکسوالیته  خصوص 
از »عشق به    برای مثالدهد.  ها ارجاع میهایی در برخی روابط آنحساسیت

نمونه میپسران«  یونانی  هایی  ادبیات  در  مهم  بسیار  جایی  که  عشقی  آورد. 
ای  توانسته مبنایی دوسویه یا رابطهدارد. هر چند که از نظر فوکو این عشق نمی

راین غیرمنطقی نیست اگر این نظر ما را به این فکر جسمانی داشته باشد. بناب
از مورخان،  باور برخی  فوکو بر خلاف  این به طور    اندازد که میشل  بر  جدی 

نمی یونانی  شهروند  برای  پسران«،  به  »عشق  که  است    مسئله بیتوانسته  نظر 
به گفت  زن   ۀباشد. خصوصاً وقتی  از  بردگان )در وی، کسب لذت جنسی  یا  ان 

امری عادی محسوب می  هر جنسیتی باشند(،  آن که در  که  شده است، حال 
مورد پسران جوان )البته پسران یونانی و نه بردگان(، این عمل قبیح و غیر قابل 

می  شمار  به  یونانی،  تصور  آزادمرد  برای  که  دلیل  این  به  هم  آن  است؛  آمده 
پسر که  است  بوده  سخت  مسئله  این  می  پذیرش  زودی  به  که  به باید  جوانی 

شود، همچون »ابژه، تحت سلطه و مورد استفاده لذت شهروند آزادی تبدیل  
)همان:  گیرد«  قرار  نتیجه463دیگری  فوکو  گزارش  به  بنابراین  هم(.    ۀ گیریِ 

این منتهی می به  به پسران  در باب عشق  با    شد که »لطفاً تأملات و فلسفیدن 
   نکنید« )همان( . پسران همانند زنان رفتار

واقع این اما  به  را  ما  تازه  برحذرداشتنی،  و  توصیه  چنین  که  است  این  یت 
می که  فکر  پس اندازد  نبودند،  جنسی  لذت  موضوع  یونانی  جوان  پسران  اگر 

کردن فوکو از دنبال حذرداشتگی و اخلاقی بود؟    دیگر چه لزومی به این توصیه 
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کند. می   »شهروند آزاد« صرف نظر  ۀ اید این بحث در رابطه با »پسران جوان« و  

گوید مایل است البته نه از سر سهو، بلکه به عمد؛ زیرا همان گونه که خود می 
آن  به  خود  که  چیزی  )همان  تاریخی  فرایند  در  سکسوالیته  جایگاه  به  را  توجه 

می  مقایسه تبارشناسی  و  کند  جلب  فی گوید(  آورد.  عمل  به  تطبیقی  المثل ای 
یا  سکس  فرد    اینکه  زندگی  در  جنسی  یونانیفعالیت  مرد  منظور  )البته   یونانی 

کدام ا  هر  و  داشته  جایی  چه  مسیحیت  عصر  و  قدیس  آگوستین  نزد  و  ست( 
اما   ۀ کردند. شیو چگونه آن را درک می  تحلیلی که بسیار خوب و مناسب است 

زمانی که باشد، امری   تفکر در هر   ۀ های زندگی یا نحو زیرا سبک   ؛ کافی نیست 
تا ا  شرایط  از  مستقل  و  نیستنتزاعی  اجتماعی  و  فوکو  به   . ریخی  توجیه  هرحال 

ی تحلیلی ا رابطه   ۀهایی این است که »باید از اید برای گسست از چنین تحلیل 
خلاص  سیاسی  یا  اقتصادی  اجتماعی،  ساختارهای  سایر  و  اخلاقیات  میان 

کار خود را   خواهیم(. چیزی که اتفاقا در متن حاضر، می 469شویم« )همان:  
یکی از کارهای ما در این  یم کنیم. یا شاید بهتر باشد بگوییم  بر اساس آن تنظ 

تحلیلیِ    ۀهای فوکو، حضور رابطلای تحلیلهبحث، این خواهد بود که در لاب
فقط آشکارساختن چیزی که فوکو    ؛میان اخلاقیات و ساختارها را نشان دهیم

 .  آن را کنار گذاشته است که کندتصور می
هم گاهی  که  نماند  تک  ناگفته  تفسیرهای  فرهنگی با  یا  اخلاقی   ساحتی 

مثال  شویم.  میرو  روبه میبرای  تلاش  که  ارتباط  آنجا  منع  از  پیروی  تا  کند 
گذارد  باستان  یونانیان  جنسی«  »پارسایی  پای  را  جوان  پسران  با  جسمی 

-هی سیاسیآنکه به دلیل واقعی این پارسایی که در اصل خاستگابی  ؛)همان(
را در  قدرتی که همواره آن    ۀ سان از مطالع و بدین   نشان دهد.اخلاقی دارد توجه  

بر خلاف تصور فوکو، با توسل کند. پوشی می کرده، چشم هایش دنبال می بحث 
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رابط می  ۀبه  اخلاقیات،  و  اجتماعی  ساختار  میان  تفسیرهای  تحلیلی  به  توان 

به  مثال  برای  شناسی( نیز دست یافت.  ای )فلسفی ـ جامعهرشتهتاریخیِ میان
توانست پسران یونانی )و مسلماً نه پسران  ترین منعی که میاین تفسیر که عمده

جنسی   لذت  موضوع  از  را  به  به دستبرده(  )یا  یونانی  اصطلاح همان  مردان 
برده ساختار  نه  بدارد،  امان  در  یونانی(  مردانِ  ایدآزاد  بلکه  یونانی،    ۀداری 

ست  ا  بوده است؛ منظور شهروند آزادی»شهروند آزاد یونانی«    انهشناس هستی
»دولت در  باستان،  یونان  عصر  در  میکه  ویژگی شهر«  از  یکی  و  های  زیسته 

اگزیستانسیالیستی ـ هستیِ سیاسیِ او بوده است. به بیانی به لحاظ    مهمش ـ
گی«  رد اش، »آزادبودگی« در برابر »ب درک وی از خود در محیط اجتماعی ۀنحو

منظورداشتن   است  امتیازو  بوده  سیاسی  و  عمومی  قلمرو  در    ؛ حضور 
بوده محروم  آن  از  زنان  هم  و  بردگان  هم  که  نحوچیزی  با  ما  بنابراین    ۀاند. 

مواجه »اخلاق«  از  در  یخاصی  یونانی«  »آزادمردان  خاص  فقط  که  م 
است.  دولت بوده  باستانی  میترتیب  بدینشهرهای  اخلاچنانچه  با   قی بینیم، 
با پسران   منعیِ »لطفاً   ۀ روبروییم. پس شاید آن گزار  سیاسی و اجتماعیکاملًا  

اول خود آزادمردان یونانی را منظور  ۀدر وهل باید میهمانند زنان رفتار نکنید«، 
آزادگیِ او نسبت به یونانیِ  ننگی برای    ۀلک به منزلۀ  و هدف خود داشته باشد:  
  ز بردگانلذت جنسی ا. به بیانی،  است   در آینده   جوانی که او نیز آزادمرد

جوانِ مذکر، نه فقط در یونان باستان، بلکه حتی در ایران باستان نیز رایج بوده  
 (.  377، 376: 7)تاریخ اجتماعی راوندی، ج   است

این  می از  نحورو  این  که  آنجا  از  گفت،  تن   ۀتوان  عنوان    کامگی، لذت  به 
به  ،  شده استاجتماعی برساخته میعادتی فرهنگی در روابط واقعی و عینیِ  

می منزلۀ   فهمیده  و  دیده  کرداری،  و  رفتاری  قضا سرنمون  از  و  است.  شده 
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رعایتش در همان چارچوبِ برآمده از اقتدار فرهنگی و سیاسیِ یونان باستان،  

می  داده  تذکر  و  توصیه  تاهمواره  است  و    شده  مرد  آزاد  هوس  و  میل  از  فراتر 
 ار گیرد... قر  اشاجتماعی موقعیت

میچنان ترتیب  بدین آن   ،بینیمچه  از  فوکو  که  تحلیلی  روش  یاری  به 
مهم پی برد که در ساختار فرهنگی ـ   ۀتوان به این نکتگردانده است، میروی

شهروندِ آزاد، نفسِ »تحت    ۀاجتماعی یونانیان، به معنایی یونانیِ معتقد به اید
  ۀ اید  یونانی، حامل پالودگیِ خودِ   سلطه قرارنگرفتگیِ جسم و )روحِ؟(« پسرانِ 

ایده  نخستین است؛  آزاد«  »شهروند  سرنمونیِ  پیشینییا  مراتب  به  از ای  تر 
زیرا   فوکو.  نظر  مورد  جنسیِ«  آزاد»پارساییِ  اصلی   شهروند  رکن  مقام  )در 

دولت سیاسیِ  فیساختار  یونان(،  منزلۀ  نفسه  شهرِ  تمامی  به  مرجع 
ید رعایتش  بااست که شهروند یونانی میای  های »پارسا«گرایانهمضمون

یونان باستان« خودِ »تکنیک  ۀ؛ تا در چارچوبی که به قول فوکو برسازندکرد می
گیرد:   قرار  آزادگیاست  که  جسم  شهروندی  و  روح  پاکی  به  مشروط  اش، 

سلطه گونه  هر  به  نسبت  آزاد(، است  ازآلودگی  )شهروند  آزادمرد،  چرا  اما   .
ار با بنیان و غایتِ اخلاقی شود؟ زیرا ناسازگدار می شهخد  «هویتش با »سلطه

سیاسی هستی ِو  وظیفهشناسانه  که  است  دولتای  از  پاسداری  آتن اش  شهر 
 است... 

بره  هر  در  آن  نتایج  و  اخلاقی  تحلیل  پیوندزدنِ  با  به   ۀبنابراین  زمانی، 
تر و امعتوان به نتایج جهای سیاسی و اجتماعی آن مقطع تاریخی، میتحلیل

یافتمشخص دست  کاملتری  اِشرافی  صورت  هر  در  که  نتایجی  به .  تر 
 های زندگی دارد.های تاریخی و سبکموقعیت
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تحلیل  چنین  از  فوکو  می باری،  نظر  صرف  ایدهایی  و  فلسفیِ صرفاً    ۀ کند 
ای که این پارسایی را به فن یا تکنیکی ایده   ؛ دهد»پارسایی جنسی« را ترجیح می 

 خود زندگیه حتی دولت شهر، بلکه  دهد که هدفش نه خود است و نارجاع می 
 گوید: است. چیزی که به آن »فن زندگی« می 

مسئل »می  که  دهم  نشان  یونانیان    ۀخواهم  خود کلی  نبود،   فن 
زیستن بود. )...(   ۀ(، شیو tekhne tou biou)   فن زندگیبلکه  

سد  یونانیِ  شهروند  می   ۀ یک  تصور  چهارم  و  فن   کرد پنجم 
دغدغ   زندگی  که  است  باشد«   شهر   ۀاین  داشته  را  دوستانش  و 

 (. 467)همان: 
شویم که در تفسیر فوکو افتاده اکنون اگر دقت کنیم، متوجه اتفاق جالبی می 

بین   وی  اینکه  دغدغه است:  و  یونانی )فی   ها زندگی  خصوص  در  ها المثل 
فاصله می دغدغه  داشتن(،  و »شهر«  برای »دوست«  آنکه اندازد. ح هایی  به   ال 
ی، ما با »خود« و »تکنیک«ی مواجهیم که زندگی و طریقِ شناخت هستی لحاظ  

هستیِ   ۀ کند. به بیانی نحواش می شهروندی   نحوۀ را مشروط و مبتنی بر  درک آن  
دغدغه  و  یونانیان  فرهنگیِ(  سیاسی،  آن )اجتماعی،  به  مربوط  چیزی های  ها، 

و جه  خود، چیزها  از  توقعشان  و  از درک  دولت جدا  در  نیست.ان   شهرهایشان 
آزاد«   ۀنحو   بااساساً    یعنی بیناذهنیِ »شهروند  انسانِ   تفسیر  است:  درآمیخته 

ای اخلاقی و سیاسی درکش از خود، آمیخته به وظیفه   ۀ ای که نحو نوعیِ جامعه 
حتی اگر پنهان یا در قبال شهر )دولت( و دوستانش )دیگر آزاد مردان( است.  

پا بگذارد های سرنمو را بشکند و آرمان آشکار، قوانین عرفی   یر ...؛ نی را ز
نمی  محال  امری  گرفتنش،  نادیده  و  شکستن  ما،  باور  به  زیرا که  باشد؛  توانسته 

 های منعی، بیانگر اثبات نادیده گرفتن و شکستن قوانین است...تمامیِ گزاره 
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از »خود«،  گونه که دیده می بنابراین همان  باستان،  یونانیِ  پیوند شود، درک 

تکن  با  دارد  فرهنگی یک تنگاتنگی  و  اجتماعی  برساختگیِ  مقام های  در  که  ای 
شکل  به  می پارادایم  بروز  امکان  بیناذهنی  تفاسیرِ  در  متعارف،  خودِ  دهد؛ دهیِ 

و  فرهنگی  چارچوب  یعنی  سیاسی،  ساختار  تاریخیِ  فرایند  در  که  »خود«ی 
ستان، این خود را از طریق شود. و یونانی بااجتماعیِ قدرت مسلط برساخته می 

شناخت: برخاسته از قلمرو عمومی و در پیوند تنگاتنگ با اش می نش سیاسی ک 
تبارشناسی  شهر«...؛  مسائل »دولت  خصوص  در  فوکو  منظور  مطابق  وانگهی 
 واقعیِ این »خود« : ۀخودش دغدغ ۀاخلاق، به گفت

امری    »با اپیکوریان آغاز شد و با سنکا، پلینیوس و و دیگران به 
شد:   بدل  عمومی  دغدغبسیار  باید  کسی  داشته  خود  ۀ  هر  را 

 ( .  468باشد« )همان:
شهر سقراطی و افلاطونی )زمان به بیانی برای انسانِ یونانیِ پس از دولت

از »خود«  ذهنیِ  تفسیرِ  دولتتکنیک  گسست  برساختگیِ«  »خود  شهر  های 
دهد، با اپیکوریان آغاز گونه که فوکو به بهترین نحو توضیح می یونانی(، همان

درک   زیباشناسانه  اثری به مثابۀ  کند، این دغدغه  ه است و چنانچه اضافه میشد
شدمی  متحول  شرایط  از  برآمده  تفسیری  تعبیری،  به  است.  و    ۀشده  سیاسی 

که    خودیاجتماعیِ آن مقطع خاص. اما تذکر این نکته نیز مهم است که این  
)یا  فرهیخته  رومیِ  یا  یونانی  ف   هر  زندگی  سبک  داشتن  به  رهیخته(  مایل 

شود، هنوز با آن   برساختهکوشیده تا از راه مراقبه و حفظ تعادل و پرورش  می 
می  امروزه  که  فاصل»خود«ی  و   ۀ شناسیم  خصوصیات  زیرا  دارد.  زیادی 

فلسفه نشانه  تماماً  دورهایی  از  سخن  دارد.  اصطلاح    ۀ ورزانه  به  و  عصر هلنی 
اندیشه  و  هنر  مثال  ت.  اس   طلایی  فرد  برای  که  فلسفهزمانی  بر  بنا   اپیکوری، 
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اش، مایل بود به تکنیک تسلط بر خود دست یابد، ناگزیر بود تا آن را از اعتقادی 

تاریخی  یاری طریق شناختِ جهان و ضرورتِ هستیِ  به  اش دریابد؛ زیرا فقط 
نحو  می   ۀ این  رنج شناخت  تمامی  از  را  خود  سازد توانست  آزاد  جهان  های 

به نفسه  اپیکوری، فی   ۀ سلط بر خود، از نظر فلسف (. رنجی که برای ت 482همان: ) 
کرد... پس برای رهایی از این رنج بود که به تسلط بر خود یا مانع عمل می منزلۀ 
 ۀکند. حال اگر به گفت نیاز پیدا می   برساختن خود   ( ۀ شناسان )زیبایی   تکنیکِ همان  

مقایسه   دیگران« در فرهنگ مسیحیت  ۀ خودِ اپیکوری را با »دغدغ  ۀ دغدغ   فوکو 
رستگاری« »نفس  با  که می رو  روبه   کنیم،  مسیحیت  نفس  با  مواجههِ  شویم. 

(؛ هر چند که 494مراقبت از نفس دیگران است )همان:  نهاد شبانیِ مبتنی بر  
در  اصولًا    رو که کند، آن هم از این این رویه مقاومت می   در برابر عصر رنسانس  

همان  عصر  کهگون این  د می عموماً    ه  به  تاریخیِ دانیم،  و  اجتماعی  شرایط  لیل 
از روی  تفکرِ ایی قرون وسط  ۀخواهان تحول و گسست  ، مراجع سَبک زندگی و 

قبل از مسیحیت )که همانا یونانی ـ رومی باشد(، به زندگی فرهیختگان مسیحی 
»دغدغ  تبارشناسیِ  در  نیز  فوکو  حال  هر  به  یافت...  هم   ۀراه  درباره  ین خود«، 

 نویسد:عصر )رنسانس( می 
تر پیش   های مذهبی را )که وجودشان کاملی از گروه   ۀ »سلسل

بینیم که در برابر این قدرت تأیید شده بود( می   قرون وسطی در  
می  مقاومت  ظهور شبانی  شاهد  حدودی  تا  پس   )...( کنند. 

دوبار   فرهنگِ خود نه    ۀ دوبار  تأیید  بلکه  نشد،   ۀ که هرگز محو 
 تیم« )همان( . استقلالش هس 

گ  همان  می آری،  فوکو  که  دغدغ ونه  و  »فرهنگ  محو   ۀ گوید  هرگز  خود«، 
می  اضافه  ما  )و  و نشد،  تاریخی  شرایط  به  بنا  همواره  بلکه  است(  نشده  کنیم: 
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طوری که اگر شود. به  بیناذهنیِ آن می  ِاجتماعیِ متفاوت، درک و تفسیرِ اجتماعی 

خود و پرسش شود، مسلماً نسبت به    »خود« در زمان حال  ۀ از فرهنگ و دغدغ 
ی و ...(، قرون وسط پیشین )یونانیان باستان و عصر هلنی یا  های تاریخیِ دغدغه 

م ی مواجه   هایی خود و فرهنگ آور خواهیم داد. زیرا با  پاسخی به مراتب شگفت 
بررسی  از  متفاوت  بسیار  تبارشناسانه که  خصوص های  در  فوکو  که  است  ای 

حالی است که فوکو در بررسی   م انجام داده است. و این در باستان یا رو یونان 
که فراتر از موقعیت   خودِ معاصری را نادیده گرفته است. نادیده گرفتن  خود آن  

بی  و  است  لحظه  این  در  شما  یا  انواع من  به  کنیم  اراده  و فرهنگ خُرده   آنکه  ها 
اند( گره ختگی داده اصطلاح ابتذال گرفته تا آنچه به آن صفت فرهیرفتارها )از به 

دهد که انسان معاصر و »خود«  است. و همین پیوند به خوبی نشان می   خورده 
اش، دلیل شرایط زیستی اش، به تکه  )با الهام از داریوش شایگان( چهل  ِتاریخی 

انواع   هجوم  معرض  روزمره ها دغدغه در  است.   ی  گرفته  قرار  آن  مشکلات  و 
ف دغدغه  بیکاری،  مانند جنگ،  بحران هایی  یا  قر،  اقتصادی،  اقسام های  و  انواع 
دانیم ها را هم به زحمت می ای که حتی نام آن های برخاسته از مواد هسته بیماری 

ده  نیز  و  هستیم  تهدیدشان  معرض  در  لحظه  هر  که  داریم  یقین  دغدغاما  ۀ ها 
 ...  دیگر 

نمی فوکو  می آیا  یا  تبارشناسی داند  در  که  است  کرده  فراموش  و  داند 
موجودا وضع  از  هم  یادی  تفاوت   خلاق،  این  مسلماً و  کند؟  مقام   ها  در 

 متخصص و منتقد مسائل مدرنیته، وی نه تنها بهتر از هر کسی از سرگشتگی
تهدیدات انسان مدرن و آشفتگی به خوبی،  بلکه  باخبر است،  او  های فکری 

ل و  شود تأمشناسد. همان مجموعه وضعیتی که باعث میزندگی او را هم می
شیو از  انس  ۀتفکر  کمزندگی  مدرن  این ان  ذکر  شود؛  ناپدید  حتی  یا  رنگ 
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این از  مقایسه،  و  که  موضوع  شویم  واقف  مسئله  این  به  تا  دارد  اهمیت  رو 

فی فوکو  از  هنگامی که  رابط  تکنیک خودالمثل  با    ۀ و  رومی سخن    قِ اخلاآن 
ب  ۀگوید، با توجه به جذابیتی که خاستگاه زیباشناسانمی  رای او دارد، ما را  آن 

رو کند. از اینمیرو  روبه  یا ناخواسته با غیبتِ اخلاق تأملی و تألیفیخواسته  
اندیشد که: »این اخلاقیات با  »اخلاقیات رومی« چنین می   ۀ هنگامی که دربار

کم با هیچ نظام قانونی ـ پیوند نداشت«  هیچ نظام نهادی و اجتماعی ـ یا دستِ 
 اخلاقیتِ روش خلاق  قصد دارد تا توجهی خاص به    تردید(، بی461)همان:  

عصر یونانیان و رومیان نشان دهد و مخاطب را نیز متوجه آن کند. توجهی که 
انتقادی و سلبی به اخلاق فاقد خلاقیت در عصر معاصر    ۀتنها به واسط نگاه 

  ۀ ای است که مادنهانی تکنیک زیباشناسانه  ۀکنندشکل گرفته است و تحسین
آن در  اصلی  خودخواسته  تفکرِ  و  این   تأمل  زمان  آن  در  و  است  هلنی  عصر 

ارتباط و  زیستن  برای  تا  بوده  فراهم  جامعه  افراد  برای  خود،  امکان  با  گیری 
دانشی   و  فهمی  بضاعت  همچنین  و  سلیقه  و  ذوق  به  بنا  جهان،  و  دیگری، 

نکه  کردند برگزینند. چناای که درک می به گونه  ای را های فکری خویش، شیوه 
دورا  در  »حکمت  نیز  بهنیچه  را  باستان«  یونانیان  فکری  شکوفایی  دلیل  ن 

(. باری، توجه به 1384تحسین کرده است )نیچه،  شانهای اندیشگیخلاقیت
فوکو )سقراط، افلاطون، سنکا، رواقیون، اپیکوریان و    ۀ متون فلسفیِ مورد اشار

آن اخلاقی  مباحث  و  مناسب...(  )شاید  بها  باشد  فوکو  تر  مراجع  گوییم(، 
به نخبهگفتمانجز    چیزی  اخلاقیِ  فلسفیهای  نیست.   گان  رومیِ  یا  یونانی 

یعنی همان متفکرانی که با امکان معرفی روش فکری خود در قلمرو عمومی، 
تنها از امکان تأملِ خلاق و دست )بخوانیم خلق و تکنیک خود«  یابی به »نه 
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خو بلکه  بودند،  برخوردار  خود(  شیواهیآفرینش  در  و  ۀنخواهی   ۀنحو  تفکر 

 ند.شتگذامی تأثیر نیزشهروندان زندگی 
همان شدنِ  عمومی«  »بسیار  از  دیدیم،  که  گونه  همان  فوکو   چنانچه 

(. این  468کند )همان: زیباشناسانه توسط سنکا و دیگران یاد می دِ خو  دغدغه
اً همراه با  سخن بدین معنی است که در آن ایام، مجموع آن متفکران )و مسلم 

فکری  فلسفیهواداران  متفاوت  آراء  طریق  از  عمومی شان(،  قلمرو  در  که  ای 
کردند، تولید کنندگان، متولیان و صاحبان اصلیِ قدرتِ سخن و کلام  ارائه می

از آن به عنوان تر  پیش   در قلمرو متنوع و متکثر فرهنگ بودند. همان چیزی که
این   از  شد...  یاد  فرهنگ  طلایی«  فوکو »عصر  که  هنگامی  ۀ دربار  گذشته 

گوید: »اراده به داشتنِ )بخوانیم خلاق( یونانی و رومی، میاخلاقیات انتخابی 
به و  زیبا  زندگی  خاطره   یک  گذاردن  دیگران، جا  برای  زیبا  زیست  یک  از  ای 

کند که:  گیری را میو در جا این نتیجه  (؛459دلیل این انتخاب بود« )همان:  
تلاشی بود برای بهنجارسازی    ان گفت که این نوع اخلاقیت، کنم بتو»فکر نمی

شود، در آنکه به زبان آورد، چنانچه دیده می جمعیت« )همان(، در حقیقت بی 
بهره  رابطحال  تحلیل  نتایج  از  زیرا    ۀگیری  است.  اجتماعی  ساختار  و  اخلاق 

اعی و  های اجتمهای برخاسته از مطالعات تاریخ نظام فهمپیش  ۀفقط به پشتوان
تطبی مقایسات  و  بینِ  سیاسی  کهآنقی  کلممی  هاست  از  کلیدیِ    ۀتوان 

مفهومی  کدهای  و  جمعیت«  دارند، »بهنجارسازیِ  وجود  آن  پس  در  که  ای 
 استفاده کرد. 

ازبه  گفتن  سخن  اخلا  هرحال،  بودن  یعنی   قِ انتخابی  رومی،  و  یونانی 
داوطلبان پذیرش  و  ممنوعیت   ۀانتخاب  اخلارعایت  )آنهای  به  قی  دلیل هم 

مراق نگرش بتنفس  مبنای  بر  نیز  و  اخلاق  بر  مبتنی  ـ  های  سیاسی  های 



 میشل فوکو  هایجستارهایی دربارۀ اندیشه  137
رفته   از دست  امکانش در جهان حاضر  امری است که  اجتماعیِ شهروندان( 

شده،  زندگی را مهندسی  ۀهای کلانی مواجه هستیم که نحواست. زیرا با نظام 
 وار تولید وکثیرشده و تودهاصطلاح ت پیشاپیش برای همه به صورت یکسان و به

واسط  به  می   ۀنیز  بازتولید  اجرایی،  مختلفِ  شیونهادهای  همان    ۀ کند: 
میبهنجارسازی یاد  آن  از  فوکو  که  به ای  محتوایی  و  شکل  او  قول  به  و  کند 

»بهداشتی« بوروکراتیکِ    اصطلاح  در ساختارهای  که  محتوایی  و  دارد. شکل 
نو نظم  بر  مبتنی  مدیریتیِ  درمی نهادهای  اجرا  به  جهانی  منظور   آید. ین 

بر این است تا در تمامی قلمروها از سکس و  اصلًا  ساختاری است که هدفش
سیستم تا  گرفته  جنسی  نظارت  روابط  و  و...کنترل  بهداشتی  آموزشی،  های 

نخواهی به موقعیتی ها، خواهیگذاریگونه سیاستداشته باشد؛ که مسلماً این
می مسئلراه  که  پارادو»ا  ۀ برد  و  معضل  با  را  های  کسنتخاب« 

لحاظ فلسفی، امروزه با »انتخابی«    کند. زیرا بهاگزیستانسیالیستی مواجه می
گونه  رو که همانهم از این  روبروییم که کمتر با »خود« فردی همراه است. آن

انتخاب و  »خود«  شد،  گفته  برنامهکه  واسطه  به  و ریزیهایش،  کلان  های 
بازارهای رسانهسرمایه  همچنین  و  تداری  »چگونه های  قالب  در  آن،  بلیغاتیِ 

زندگی کردن« و »چگونه درک کردنِ خود، دیگری، چیزها و جهان«، دائم در  
شکل و  طراحی  میحال  فوکو،  قول  به  که  چیزی  است.  آن گیری  به  توان 

»تکنیک خود« گفت. تکنیکی که اگر از چارچوب تحلیل فوکو فراتر رویم و به  
داری نظام سرمایه  ۀوپرداختفرهنگ ساختهماهیتش بپردازیم، متوجه    یشناسای

همان زیرا  شد.  میخواهیم  که  برای  گونه  سرشتی  و  ذات  تکنیکی  هیچ  دانیم 
بلکه ندارد،  آن    دستاورد صرفاً    خود  که  است  نظامی  یا  و  ساختار  مدیریت  را 

ه مبتنی بر »خودِ« کند. و امروز این ساختارِ تکنیکی، از آنجا کریزی میبرنامه
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ج سرمایهمنتشرِ  موقعیت هان  تولید  به  است،  بهداری   یِ ضرور  اصطلاح های 

 »انتخاب«هایی مشغول است که بتوانند کلیت ساختار را بازتولید کند.
بنابراین در مقایسه با امروز، با تحول و دگرگونیِ کامل ساختار اجتماعی، 

ی  ی یونان و روم باستان، طبیعشهرهاسیاسی، اقتصادی و فرهنگیِ نظام دولت
راه    خودِ یونانیهای  »انتخاب«  است که دیگر خبری از شرایط پیشینی که به

فرهیختگیِ می  و  زهد  کمیاب  بسیار  مراتب  در  فقط  مگر  نباشد.  کاملًا   برد، 
مراقبتشخصی و تحت  امروز شده  اخلاقِ  با  مقایسه  در  وانگهی  فردی.  های 

ت وجود ندارد« کند »هیچ چیزی برای بازگشیدرستی اعلام مهر چند فوکو به 
توان انکار کرد که مطالعه و بررسی آن سبک از زندگی (، اما نمی466)همان:  
تجربه هستیو  در  شایسته  است  ابزاری  آن،  اخلاقیِ  اخلاق های  شناختی 
 امروز... 

گذارد. زمانی که  خوشبختانه فوکو مثالی برای این تفسیر در اختیارمان می 
یبا«، و »منزلت و مقام« پادشاهی، نزد  هد از »نشانه و شکل زندگی زخوامی 

همان بگوید؛  سخن  سیپروس(  )حاکم  می ایسوکراتس  انتظار  که  رود،  گونه 
آن با اخلاق   ۀساختار سیاسی و رابط  تفسیر خود را بر نتایج برخاسته از تحلیل

دور آن  اخلاقیات  می  ۀ و  متکی  دربارتاریخی  پس،  شیوکند.   ۀه 
ایسوکراتس  ایـمنقادسازیخود می   که  کار  پیوند  به  به  کنشِ بنیادینِ  گیرد، 

می اشاره  ایسوکراتس  اخلاقی  و  موقعیتِ سیاسی  اساس  بر  چنانچه  کند. 
 نویسد: سیاسی وی می

از »اگر می باید  بپذیرند،  پادشاه  مقام  در  مرا  مردم  خواهم 
و   بخشد  بقا  مرا  که  باشم  برخوردار  جلال  و  شکوه  نوعی 

ااین ش از  تفکیک  قابل  جلال  و  زیبایی کوه  شناختی  رزش 
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زیبایی،   و  نامیرایی  شکوه،  سیاسی،  قدرت  پس  نیست. 

لحظ یک  در  می   ۀهمگی  پیوند  یکدیگر  به  خورند« معین 
 ( .  475)همان:  

ارائه میوگوگفت  فوکو در اتفاقاً  یش مطالب بسیار مهم و جالبی  دهد که 
آن  از  تأملیکی  و  جذاب  بسیار  مثال  »تمها  تکنیک  از  است،  رین برانگیزی 

بار )؟( توسط رواقیون برای آزمون  زدن«. تکنیکی که ظاهراً برای نخستینقدم 
میانگیزه  گرفته  کار  به  خود،  لازم های  که  صورت  این  به  هم  آن  شد. 

شخصیتمی  )از  چیزها  به  نگاه  و  شهر  در  گردش  حین  در  تا  های  دانستند 
فی تا  گرفته  زیب رسمی  زنی  بیازمایالمثل  را  خود  بر  تسلط  بیانی ا(،  به  ند. 

موقعیت مقامی رسمی   تأثیر  خواسته ببیند آیا تحتشخصِ رواقی مسلک، می
می میقرار  یا  دارد؟(،  مقام  و  جاه  طلب  )آیا  زنی گیرد  زیبایی  به  نسبت  تواند 

هفده   ۀدر سد را مسیحیان    دنزفوکو همین تکنیک قدم   ۀتفاوت باشد؟ به گفتبی
های ادراکی و جایگاهیِ این دو ز تفاوت د. تفسیری که فوکو اکننمی   از نو احیا

می ارائه  نقل  تمرین  خودش  توسط  را  مطلب  توضیح  زیباست.  بسیار  دهد 
 کنیم:  می 

قدم  دو  با  »این  که  آنجا  تا  دارند،  تناظر  یکدیگر  با  زدن 
قدم  رواقی[  ]فرد  با  اپیکتتوس  فرد  آن  طی  که  داریم  را  زدنی 

این  نشان هیچ دادن  به  هیچ که  یا  وا چیز  ندارد،  کس  بستگی 
کند، حال آنکه در مثال  حاکمیتش را بر خودش تضمین می

می  ۀ طلب قدم  طلبه  که  مسیحی،  چیزی  هر  برابر  در  و  زند 
میمی  است!  بیند،  عظیم  خداوند  حُسن  چقدر  »آه،  گوید: 
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به ویژه   را ساخته است، همه چیز و  او که چنین چیزی  هم 

 (. 492ود دارد« )همان: مرا در ید قدرت خ
 گوید ما در رابطه با »خود« با دو تکنیک طور که فوکو خود می همان  آری، 

هفده میلادی   ۀمتفاوت روبروییم. اما این که چرا تکنیک رواقی، در سد کاملًا  
با این پرسش کاری ندارد... در هر حال  گونه تغییر ماهیت می این دهد، فوکو 

توجه باشد ـ نقشِ  بی کند ـ حتی اگر وی به آن  می تر  آنچه مثال فوکو را جذاب 
زیرا حتی نزد رواقی، با    ؛گر سیاسی بودن در روم باستان استپیشاپیشیِ کنش 

اعتقادی سلوک  استوجود  نشده  حذف  کنش  این  درونی   ؛اش،  فقط  بلکه 
دلیل   شهروندی آزاد( و نه به  ۀ هم از سر انتخابی آزاد )به منزل   شده است. آن

های دینی یا قانونی. بنابراین در فرمان   یی همچون اجبار به تبعیت ازها واسطه
در   که  هستیم  خودی  بر  حاکمیت  خواستِ  همان  شاهد  هم  باز  رواقی،  فرد 
ایسوکراتس )حاکم سیپروس( وجود داشت. و این در حالی است که در عصر  

واسط به  »کنترل«  دینی  ۀمسیحیت،  می  ایمان  بنیانِ صورت  که  ایمانی    گیرد: 
می ِوجودی را  مسیحی  فرد  کنشی  س   است.  سیاسی  کنشِ  هر  بر  مقدم  و  ازد 

است.    فرد مسیحیساز موقعیت و شرایط  ایمانی و دینی که در حقیقت هویت
این از  به سر میچرا؟  فرد مسیحی در عصری  برد که سلطنت مسیح و رو که 

گونه  شهر« شده است؛ همانآن یعنی کلیسا، جایگزین مفهوم »دولت  نماینده
یگزین شهروند آزاد شده است... اکنون در برابر این  که مسیحی مؤمن نیز جا

قرار می بهپرسش  اینجا،  در  داد؟«  واقعه رخ  این  نظر  گیریم، »چگونه شد که 
تاریخی  ۀ باید متوجه تاریخ و شرایط اجتماعی و سیاسی در هر دور رسد میمی 

ی با محتوا  د رواقی، و مسلماً زدن را برای فربود. همان شرایطی که تکنیک قدم 
« با  خودفرمانیبرساختگیِ  هفده،  قرن  مسیحیِ  فردِ  برای  همچنین  و   ،»
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برساختگیِ   پروردگار«محتوای  قدرت  از  ستایش  در  شکل    »خودی 

 بخشد.  می 
هستند،   مهم  اندازه  این  تا  سیاسی،  و  اجتماعی  شرایط  و  تاریخ  اگر  پس 

بین سوژمی  بربرساخته شده و نمادها،    ۀباید  تاریخی ـ اجتماعی  قرار پیوندی 
کرد. برای این کار شاید بتوان با دخالت در تأویل و تفسیر فوکو از »تاریخ«، به 

 او رویم که:  ۀ استقبال این گفت
می  برساخته  سوژه  که  نیست  نمادها  بازی  در  شود. »فقط 

شود، کردارهایی که  سوژه در کردارهایی واقعی برساخته می
تارمی  لحاظ  از  تحلیلتوان  ]زیرا[  یخی  کرد.  یک  شان 

برساختن سوژه وجود دارد که در عینِ بهره بردن از   یِ تکنولوژ
 (.  493گذرد« )همان:  ها میهای نمادین، از آننظام 

کامل برای  اکنون  میو  وی  سخن  کردن  به  تر  تا  است  کافی  گفت،  توان 
برساخت تکنولوژیِ  هم  و  نمادین  نظام  هم  اجتماعیِ  و  تاریخی  گیِ وضعیت 

تواند  م، هیچ فضای غیرتاریخی و غیراجتماعی نمیسوژه اشاره کنیم. لب کلا
به و  انضمامی  وضعیتِ  وجود   ۀپیوستهمبر  موقعیت«  در  »انسان  برساختگیِ 
های  های نمادین و نه برای سوژه و تکنیکها و نظام داشته باشد: نه برای نشانه

 خود برساختگی...  
 

   1392اصفهان ـ اسفند 
   1402وانی، اصفهان ـ خرداد بازخ
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 فوکو، در روایت دلوز در »یک نقشه نگار جدید« 
 

مقالاتی مجموعه  دلوز،  ژیل  قلم  به  »فوکو«،  اندیش  کتاب  و  فوکو  مورد    ۀ در 
به قصد گرامیداشت فوکو نوشته شده است؛ اما از آنجا که    اوست که احتمالاً 

یزِ دلوز نسبت  آملات، متکی بر نگرش ستایشبررسیِ مقا ۀدر برخی موارد نحو
لطف تفسیریِ  متن  به  برخی جاها  در  ارائه شده،  بررسیِ  است،  فوکو  آمیز، به 

کند تا به چارچوب ارتباطیِ نقد و بررسی شود. زیرا دلوز تلاشی نمیتبدیل می 
منظورمتن یابد.  راه  دیدگاهیِ خودش  افق  تلاقی  در  فوکو  نوع فضای    های  آن 

عن   ارتباطی با  پیوند  عین  در  که  فاصلهاست  بتواند  متن،  درونی  گذاریِ اصر 
گستر به  تا  کند  رعایت  هم  را  بررسی  و  نقد  افق  ۀلازمه  یابد.    امتزاج  دست 

بنابراین، در برخی از مقالاتی که دلوز درباره اندیشه فوکو نوشته است، به نظر  
نظریهمی  و  تفکر  بررسی  با  نه  »ترسد،  با  بلکه  فوکو،  ارادهای  و  «  ۀصمیم 
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دلوزی   اسطوره شخصیِ  تصویری  فوکو،  از  دارد  سعی  که  داریم  ای سروکار 

 نویسد: میبرای مثال بسازد. 
»فوکو هرگز نوشتن را هدف و غایت نگرفت. و همین است که  

نویسنده  او  میاز  بزرگ  نوشتهای  و  شادی  سازد  از  را  هایش 
و خنده کنده میفزاینده  آ آشکار  پیش  از  بیش  د. کمدی  کنای 
مجازات االهیِ  پایهها:  حقِ  همه  ین  آن  برابر  در  که  ماست  ای 

ابداعات منحرف، آن همه گفتارهای کلبی مسلکانه، و آن همه  
های ریزبینانه، مسحور شویم و از خنده ریسه رویم. از هراس

زندان  دستگاه سازوکارهای  تا  کودکان  برای  استمناء  ضد  های 
زنجیره  بزرگسالان،  کابرای  میای  باز  خندهمل  که  های  شود 

را برمی آنناگهانی  یا مرگ  را    انگیزد، چندان که رسوایی، درد 
کند. ]...[ کتاب ]مراقبت و تنبیه[ فوکو سرشار از ساکت نمی

محتوا  سیاستِ  و  سبک  شکوهِ  با  که  است  شعفی  و  شادی 
توصیفدرمی  با  کتاب  این  عشق  آمیزد.  با  که  موحشی  های 

می موزانجام  می گیرد،  مجموع)شود...«  ون  مقالات دلوز،  ه 
 (. 48ـ   47:  1386یک نقشه نگار جدید،

از منظر متن حاضر، در اینکه میشل فوکو، متفکری خلاق و بسیار مهم به  
بررسی موشکافانهجهت  اهمیت دربارۀ    های  با  وجودیِ  عناصر  از  برخی 

ـ عنوان    مدرنیته  شک به  کمترین  است،  ـ  کنترل  و  انضباط  قدرت،  ی  مثال 
بز و  اهمیت  این  اما  بیرگینیست؛  که  شایستای  اوست،    ۀتردید  مقام 

فی اینکه  به  ارتباطی  ویکوچکترین  غایت«    المثل  و  هدف  را  »نوشتن 
صرفاً   ، گذارانههای ارزشگرفت، ندارد. زیرا این قبیل پنداشتگرفت یا نمیمی 
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دلبخواهی موقعیتیارزش بودن  بیانگر  در  از    گذاری  دلوز  که  سخن  دارد  آن 

یا خیلی کهمی  انعطاف نشان دهیم، حداکثر می  گوید؛  بیانگر  بخواهیم  تواند 
روشنفکر  منزلت  یِ گذارارزش   ۀنحو مقام  در  دلوز  نگاه خود  از  فرهنگی  های 

جامعه فرانسه در عصر حاضر )یا برخی از محافل روشنفکری جامعه فرانسه( 
ک دارد  درونی  و  بسته  جایگاهی  پس  بیشتر.  نه  و  می باشد  فقط  مورد  ه  تواند 

  چیزی که به   خودِ محافل روشنفکریِ فرانسه یا حداکثر در غرب باشد.  ۀاستفاد
  آنجا باشد...  ِتواند بازتاب بگوومگوهای فلسفیشناسی، میلحاظ جامعه

در جامع  در حالی است که  این  مسئل  ۀو  ایران،  و   ۀروشنفکری  »بزرگی« 
خاص   اجتماعیِ  مسائل  با  فوکو  میشل  است؛   1370دهه  اهمیت  خورده  گره 

اینشا بتوان  جامعید  در  که  گفت  و   ۀطور  فوکو  فلسفه  ایران،  روشنفکری 
می نشأت  فلسفه  آن  از  که  کردگرفت،  مباحثی  رشد  ایامی  پود  و  تار  که    در 

های مارکسیستی )در درک و هیئتِ به شدت  مصادف شده بود با بحرانِ نگرش 
ی با  در چنین ایامی بود که آشنایآن: شکست بلوک شرق( کم و بیش    ۀعامیان

حدی  تا  را  چپ  روشنفکریِ  محافل  و  رسیده  ایران  به  تازه  تفکراتش  و  فوکو 
اطلاع امکانات  و  اینترنت  هنوز  که  ایامی  بود.  کرده  خودش  آندرگیر   رسانیِ 

این  اصلًا   )در  اطلاعاتی  منابع  نتیجه  در  و  نداشت  روزمره  زندگی  در  جایی 
بودند ضعیف  بسیار  کهموارد(  بود  ایام  همین  در  آری،  اندیش   .  و   فوکو،   ۀنام 

ترجمه منابع  کمیابی  دلیل  به   ، نفهمیده  و  واژ)فهمیده  با  همراه    ۀ شده( 
 مدرن« وارد محافل روشنفکریِ چپ شده بود ... »پست

مشکلاتِ  وجود  با  )حتی  فوکو  تفکر  »اهمیت«  منظری،  چنین  بنابر 
جامعفهمی برای  داشت(،  که  ای   ۀای  این روشنفکری  به  چیز،  هر  از  قبل    ران، 

اندیش به  نسبت  واکنش  از  ناشی  جدلِ  و  بحث  که  است   ۀدلیل 
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توانست»پست او  را    مدرنیستیِ«  دست  این  از  محافلی  در  سکوت  و  بُهت 

هایی زنده زمان(، بحث)محافل روشنفکریِ آن    بشکند و در فضای اجتماعیِ 
را   سیاسی  و  اجتماعی  موقعیتِ  از  برخاسته  و  پرشور  و  و  یأس  جایگزین 

 کند....  نومیدیِ غالب
جامع ایام،  آن  در  که  است  این  با    ۀواقعیت  ایران،  چپ  روشنفکری 

نه تنها    ،های متفاوتِ خود نسبت به تفکر فوکو اعم از استقبال جوانانِ واکنش
تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی )که به لحاظ نظری، مهمترین    ۀبدون پیشین

ها  ان گفت بسیاری از آن توی بود( بلکه احتمالًا میهای مارکسیستها نظریهآن 
های علوم انسانی و اجتماعی،  های جدیِ نظریهبررسی   ۀ)جوانان( بدون پیشین

هرحال در چنین ایامی بود که از سوی برخی  دادند. بهبه فوکو واکنش نشان می
مشتاق    آثار او شدند( و نیز جوانانِ   ۀدار ترجماز روشنفکران باسابقه )که عهده

مدرنیستیِ فوکو  های جدیدِ پستکری، نسبت به اندیشهبه ورود محافل روشنف
و   داده شد؛  نشان  تأملاتیِ جدیدی شکلبهترتیب  بدینواکنش  موقعیتِ  گیری 

ترجمه شد آثار  از طریق  زمان  مرور  به  که  تا جایی  زد  آثار   ۀدامن  نیز  و  فوکو 
انقلاب   از  قبل  که  غرب  در  چپ  آن  نامی  57متفکران  یاری  از  به  نبود،  ها 

را رجمانِ روشنفکر، آمادگی ورود به جهان نئولیبرالیستی و درک سازوکار آن  مت
این از  تنها  یادآوری  این  کردند...  و  پیدا  فوکو  دلیل  چه  به  بدانیم  که  روست 

کنند ـ حتی  کردند و میمدرنیستی معرفی می آن را پست معمولًا    تفکرش ـ که
نگاه و مصرف  از  برانگیزِ سیاوضعنظر    57انقلاب  دربارۀ    اشسیگیریِ بحث 

ای برخوردار است. هر چند ایران، در تاریخ روشنفکری ایران از جایگاه ویژه 
به میکه  اهمیت نظر  هم  ایران  در  سال(،  چند  و  بیست  از  )پس  امروز  رسد، 

فلسفه و  »انضباط«  فوکو  و  از »قدرت«  او  تلقیِ  به  بیشتر  اش، همچون غرب 
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 نگار جدید«، »یک نقشه   ۀدلوز در مقالکه ژیل    طورشده است. همان  معطوف
را دنبال خواهیم کرد. و    خاص به این مسئله پرداخته است و ما نیز آنبه طور  

باره آغاز کنیم. وی  قول دلوز در این شاید بد نباشد که برای شروع کار، از نقل
 گوید:می 

جریان چپ    ۀصای پراکنده یا حتی مبهم، مشخ گونه»آنچه به
ل از  است،  دوباربوده  گرفتن  پرسش  به  نظری  مسئله    ۀ حاظ 

تلقی مقابل  در  هم  مارکسیسم  مقابل  در  هم  های  قدرت، 
به نظرمان رسید  ]...، فوکو[ نخستین کسی  بورژوایی است. 

وجویش بودیم،  که این تلقی جدید از قدرت را که در جست
آن بتوانیم  آنکه  کنی  بدون  بیان  یا  بیابیم  کرد«  را  ابداع  م، 

 ( .  49، 48)همان:  
قدرت، قادر   ۀ اش نسبت به مسئلگوید، فوکو در تحلیل و اندیشهدلوز می 

دانیم، های مارکسیستی میتلقیِ جدیدی ابداع کند؟ اما مطابق آموزه   که شده  
می  پدیدار  زمانی  »جدید«،  تلقی  یا  اجتماعی  تحلیل  ساختار  در  که  شود، 

ختیِ تاریخی، هر  شناهستیبه لحاظ    بنابراین  وضعیتِ جدیدی به ظهور رسد.
جدیدی«،  »امر  امر، اساساً    گونه  آن  اگر  حتی  دارد،  اجتماعی  خاستگاهی 

سخنان فوکو و لای  لابه  نوعی طرز تلقی باشد. بر همین اساس، لازم است از
چه   با  وی  بینیم  او(،  نظریات  مفسر  و  شارح  مقام  )در  دلوز  سخنان  یا 

که به وی امکان دیدن و ده است )منظور موقعیتی است هایی مواجه شموقعیت
ها،  دریافت نویی از روابط اجتماعی را داده باشد(. ظاهراً یکی از این موقعیت

به منزله جوامع »انضباطی« فوکو ا   ایدیدن جوامع مدرن،  البته خود  ست که 
را   یاآن  پرولتار سرکوبگرِ  نظمِ  و  کنترل  مارکس  در  بحث  مورد  سوی  ی  از 
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و مسلماً شکی در این نیست  ؛یافته بودها نهمار سازمانیِ انضباطِ کارخا استث

به   را   نظم و کنترل سرکوبگرکه این فوکوست که با هوشمندی و خلاقیتش این  
تر بگوییم: های وجودی جوامع مدرن )بهتر است دقیقیکی از شاخصعنوان  

به زبان نمی جوامع سرمایه آن را  فوکو    تبیین و ارائه کردهآورد(  داری؛ هر چند 
 نویسد:باره میهرحال دلوز در ایناست. به

ایده از  این  »یکی  تنبیه"،  و  "مراقبت  ]در کتاب[  اساسی  های 
توان جوامع "انضباطی" تعریف  است که جوامع مدرن را می 

نمی را  انضباط  اما  یکی  کرد؛  دستگاه  یا  نهاد  یک  با  توان 
آن  از  دقیقاً  نوعی  گرفت،  انضباط  که  تکنولوژی رو  و  قدرت 

تما  که  دستگاهاست  انواع  میم  بر  در  را  نهادها  و  تا  ها  گیرد 
ها را به هم وصل کند، امتداد دهد، همسو کند و وادارد که  آن 

شیوه  قطعهبه  حتی  کند.  عمل  جدید  چرخ ای  یا  های  دندهها 
انداز به  که  دولت    ۀ خاصی  به  آشکار  تعلق  زندان،  و  پلیس 

 .  (51ـ  50دارند« )همان: 
مگی با اصطلاح »قفس آهنین« آشنایی داریم. از سوی دیگر، احتمالًا ه

  ( وبر  ماکس  که  »1920ـ    1864زمانی  چارچوب  تبیین  به  «  بوروکراتیک(، 
در مدرن  موجود  شرایطیمی  جوامع  با  اثری رو  روبه  پرداخت،  که  شد 

برای آنجا که  از  افراد جامعه داشت.  ارتباطیِ  ناپذیر، در ساختار  وبر    اجتناب 
، فرد و کنش اجتماعیِ افراد جامعه بود )البته در قیاس مهم و قابل توجه  ۀمسئل

تمرکز )در با نگرش  توجه و  این  های کلانی همچون ساختارهای اجتماعی(، 
های  خصوص اثر گذاریِ شرایط بوروکراتیکِ مدرن بر هستیِ اجتماعی و کنش

کرد که در شرایط اجتماعیِ  نام و نشان«ی مواجه  با »کارمندِ بی  او را   فردی(، 
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هایش با  ظهور رسیده بود... شاید بتوان گفت، وبر در پژوهشجوامع مدرن به 

می مواجه  منتشری«  و  عام  »انسان  که همان  لحاظ    شود  تاریخیبه    ِموقعیت 
خود، اکثر قلمروهای فلسفی و ادبیِ )اواخر قرن نوزده تا اواسط قرن بیست( را 

ت بود.  کرده  خود  دامندلمشغول  که  جایی  اگزی   ۀا  آن  اثرات  را ستانسیالیستیِ 
درمی  )داستایفسکی(،  زیرزمینی«  »انسانِ  پرورشِ  از  جدا  »بیگانه«   توان 

از   تنها  تذکرات  این  دید...  )کافکا(،  »قصر«  حتی  یا  »مسخ«  یا  )کامو(، 
تاریخیِ »جوامع انضباطیِ« مورد نظرِ    ۀروست تا به یاد آوریم که در پیشیناین
دلوفوک  اشاره  مورد  همچنین  )و  این  و  فوکو(،  نظریات  شارح  مقام  در  ز 

ان اجتنابضتکنولوژیِ  بخشی  چیز  هر  از  قبل  خودِ  باطی،  سازوکار  از  ناپذیر 
مدرنیت  هاینظام  سرمایه  ۀبوروکراتیکِ  بر  از   داریمبتنی  پیشاپیش  که  است 

بیگانه تحریفخود  یا  )سازی  قدرت،  مرکز  در  فقط  نه  را  مکنندگی  ثابۀ  به 
بخشی  به منزلۀ بل در فضای مراودات زندگیِ روزمره، )موقعیتی ژئوپولتیکی(، 

ای هم از طریق شیوه های مدرن( نهادینه کرده است. آن  از سازوکار خود نظام 
نحو و  ارتباط  سازوکار    ۀاز  از  برآمده  دیگریِ«  و  »خود  مبنایش  بر  که  درکی 

ه  طور کباطی«(. و از قضا اینسازد )بخوانیم »انضبرمی  بوروکراتیک مدرن را 
می  گزارش  داددلوز  این  صریحاً  دانستن«  به  »اراده  در  فوکو  میشل   ۀکند، 

  ۀ شناسانکند؛ که البته ناگفته نماند چنانچه در تحلیل هستیتحلیلی را تأیید می 
دیدیم، بر نظریه وبر و   تکنولوژیِ قدرت(به منزلۀ  )انضباط  تاریخیِ این نظریه  

ک مدرن مبتنی است، که البته پس یارویی با ساختار بوروکراتیتحلیل او در رو
اساساً    های اگزیستانسیالیستی، این نظریه در شکل و شمایلیاز ورود به اقلیم

سیال و همواره    ۀرابطانتقادی،  کاملًا    شود تا بتواند به شکلیظاهر می  سلبی
نتی که  را آشکار سازد. خشو  حاضرِ قدرت، سرکوب و خشونتِ در مدرنیته
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ا از  برخورداری  پنهانضمنِ  میمکان  خویش،  دلیل  کردن  به  را  خود  تواند 

میشل نهادینه از  نیز  دلوز  چنانچه  بکند.  بازتولید هم  کردن(،  )درونی  کردنش 
این خصوص می  در  قولی  نقل  روبنایی  فوکو،  قدرت جایگاهی  آورد: »روابط 

شی مستقیماً مولد دارد« کند، نق... ندارد ... روابط قدرت هر آنجا که عمل می
 (.  52ان: )هم

این خصوص می در  بر نقطهبنابراین  فوکو،  بنیان سخن  ظر  ن توان گفت که 
برمی آن  از  که  است  تفسیری  و  تأویل  و  وبر  آهنینِ«  با »قفس  فوکو  و  آید. 

تحسین  خلاقیت  و  نظریههوشمندی  قالب  در  را  آن  تبیین برانگیزش  مهم  ای 
انتقادیِ آنکند. به بیانی نگرش »قمی  توانسته    افقی  درت« او، مقیمِ  است که 

رویی گشاده به بررسی و تفسیر قدرتِ سیستماتیک و منعطف در تکرار خود، 
شده و غیر نظمی آهنین اما نامرئی در شیوه زندگیِ انسان مدرن )عجینبه مثابۀ  

ناپذیر انسان و عصر مدرن  قابل تفکیک از آن( داشته باشد و سرنوشت اجتناب
را    نظام مدرن  ۀشد آهنینِ قابل تکرار و درونینظمِ   فوکو اینرا رقم زند...  

نام   بوروکراتیکبه  ساختار  در  انضباط  نامگذاری    تکنولوژی  مدرن 
زایشِ بازتولیدانه  به لحاظ    ای که قدرت را از هر لحاظ )چه. تکنولوژی کندمی

 کند.  کردنش(، بیمه می پنهانبه لحاظ  و چه
راقبت و تنبیه« به استقبال ش وبر است، که باز هم در »مفوکوی مقیم نگر

می افق  میاین  تأییدش  و  »ویژگیرود  عبارت کند:  "قدرت"  از های  اند 
حوزه درون خطیماندگاری  پیوستگی  متعالی،  وحدتی  بدون  بدون  اش  اش 

قطعهمرکزیت ارتباط  و  فراگیر،  تمامیتدهیِ  بدون  متمایز:  هایش  بخشیِ 
 )همان(. فضایی متسلسل« 
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ای است تاریخی ه بپرسیم، اگر این »قدرت« پدیدهاکنون وقت آن است ک

گونه که  را در تحول چه چیزی باید جستجو کرد.. همان  اء آنو اجتماعی، منش 
روابط  در  منتشر  بلکه  خاص،  نقطه  یک  در  متمرکز  نه  را  قدرت  فوکو،  گفتیم 

گوییم،  قدرت سخن میداند. بنابراین وقتی از منشاء و خاستگاه  اجتماعی می
هیچ   طور  به  به  منظورمان  بلکه  نیست؛  جغرافیایی  پرسشی  منظورمان  وجه 

می است.  مدرن  عصر  در  قدرت  ماهیت  از  پرسش  بدانیم مشخص  خواهیم 
ادبیات   ۀاین چه نوع قدرتی است که از انسان مدرن، تصویرهای از خود بیگان

گذشته دهه  چند  ظ  اگزیستانسیالیستیِ  است.  ساخته  نگارش را  با  فوکو  اهراً 
موفق می کتاب » تنبیه«  و  اندیشی خلاص  مراقبت  ثنویت  از شر  را  شود خود 

 گوید:باره میکند. دلوز در این 
دوگانه صراحتاً  کتاب»]فوکو[  آشکار  را  انگاری  پیشین  های 

می  سر  که   .گذارد پشت  داشت  وجود  گرایش  این  پیشاپیش 
دوگانه نظریهاین  سمت  به  گان  انگاری  سر  گیبس  پشت  ها 

ا شود.  امر گذاشته  بافتن  درهم  از  است  عبارت  دانش  گر 
پذیر و امر گزاره پذیر، قدرت، علتِ پیشاپیش مفروض  رؤیت

دانش   متضمنِ  قدرت  عکس،  بر  ]و[  است،  منزلۀ  آن  به 
تفاوت  و  نمی گذاریدوشاخگی  آن  بدون  که  است  تواند  ای 

از فوکو[ "نه مناسبات قدرتی ب دون ایجاد عمل کند. ]به نقل 
دانش  حوزه  از  که ای  دانشی  نه  و  دارد  وجود  آن  با  همبسته 

مناسبات   حال،  عین  در  و  نباشد  قدرت  مناسبات  مستلزم 
 ( . 68قدرت را پدید نیاورد"« )همان:



 152 ز در »یک نقشه نگار جدید«فوکو، در روایت دلو
با توجه به گفته خود فوکو و نیز تفسیری که دلوز از گفته او در بالا دارد،  

رمی  در  دلوز  نسبتتوان گفت »رویکرد جدید«ی که  فوکو  به  قدرت،  با   ابطه 
می می  تا جایی که  است.  قدرت  دیالکتیکی  رابطه  از  دریافتِ وی  دانیم دهد، 

در عصر مدرن کار کرده،   روابط »دیالکتیکی«  اثرگذارترین متفکری که روی 
البته پس از وی لیستیِ آن، ئامارکس با زدودن خصوصیات اید  ، هگل بوده که 

کرد و از آن پس هم    بیین »روابط اجتماعی« تبدیل را به ابزاری کارآمد در ت  آن 
به امروز  ضروری  تا  از  یکی  روش عنوان  اختیار ترین  در  تحلیلی  های 

مثال به عنوان  گران یا اندیشمندان علوم انسانی قرار گرفته است. چنانچهتحلیل
استفادهمی  و  فوکو  از  آن  توان  از  که  زیرا همانای  کرد.  یاد  است  که  برده  گونه 

انگاری«اش پایان دهد، و حتی دست به »دوگانهکند تا  دیدیم به وی کمک می
»ذات تمایلات  »سرشت  از  بر  مبتنی  نگرش  با  عوض  در  و  بردارد  پندارانه« 

بررسی مورد  مسائل  کند.اجتماعیِ«  آشتی  عنوان    اش،  کتاب  به  در  نمونه 
هم از تحول در ما با فوکویی سروکار داریم که )چنانچه دلوز    «مراقبت و تنبیه»

یا وی  نهاداندیشه  اجتماعی  سرشتِ  به  است(،  کرده  را د  قدرت  که  هایی 
 گوید:کنند توجه دارد. وی مینمایندگی می

انضمامی   یا  انتزاعی  ماشین  ماشین،  را  چیزی  چه  »فوکو 
نامد )او از »ماشین ـ زندان« و نیز از ماشین ـ مدرسه،  می 

می صحبت   ... بیمارستان  ـ  های  ماشین  کند(.ماشین 
آرایش سامانهه انضمامی  و  دوشکلیا  ماشین های  اند؛ 

ماشین اینکه  مختصر  است.  غیرصوری  نمودار  ها  انتزاعی 
اجتماعی باشند،  تکنیکی  اینکه  از  عبارت  پیش  به  یا  اند. 
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باشد،   داشته  وجود  مادی  تکنولوژی  آنکه  از  پیش  بهتر، 

 (.  69نوعی تکنولوژی انسانی وجود دارد« )همان:
می بنا دلوز  سخن  تأیید  در  بیبراین  گفت،  قدرتِ  توان  که  نیست  جهت 

زیرا »سرشتِ اجتماعیِ« خود    ؛تواند خود را در همه جا منتشر کندمدرن می 
اش( در انضباط،  داریساز سرمایهدلیل خصلت از خود بیگانهرا پیشاپیش )به

و انضباطِ«  کند. یعنی همان »نظم  ریزی می»تکنولوژی انسانی« پایهبه مثابۀ  
شناسان سرشناسی همچون  ها دلمشغولی جامعهکه مدتخاص جهان مدرنی  

دورکیم یا حتی پارسونز بوده است... باری، چنانچه آشکار است، در روایت  
کند ـ ما  داری« آن نمی«سرمایه  ای به بنیادهایدلوز از فوکو ـ از آنجا که اشاره 

آن به ماهیتِ قدرتِ مدرنِ مورد نظر  نیافتههنوز  تاها دست  آنچه  به حال   ایم. 
نشانهدیده  فی ایم،  ماهیتش؛  افشای  نه  و  است  آن  چنین های  اینکه  المثل 

گسترش   جا  همه  در  را  خود  است  قادر  مثابه قدرتی،  به  که  آنجا  از  یا  دهد، 
شود از »دانش«  بینی و »روش عملِ« مبتنی بر آن ظاهر می«ای از جهان»نحوه 

تفکیک نیست، و توصیفا  و »قوانینِ حقوقی«،  از این دست...؛ شاید قابل  تی 
هرچند با کنارگذاشتنِ   مراقبت و تنبیهطور بگوییم که فوکو، در  بهتر باشد این
دوگانه متوجه  روش  قدرت،    ۀرابط انگاری،  امر  دیالکتیکیِ  و  اجتماعی 

نهادها   و  اینکه چطور میساختارها  به  اما کاری  است،  به  شده  قدرتِ  شود 
نها  اصطلاح ساختار،  همچنین  و  جریانمدرن  و  روابط  دها  تعاملاتیِ  های 

دیگر  محتوایی  و  شکل  نه  و  صورت«  این  »به  آن،  با  همراه  اجتماعیِ 
چهره درآمده  قضا  از  که  ندارد؛  اعتنایی  مورد اند،  قدرتِ  »ماهیت«  از  گشایی 

 بحثش در گرو همین اعتناست. 
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. اندمارکسیستی بدان پرداختههای است که جریان این همان کاری و اتفاقاً 
از قبل  که  درباره   وگوگفت  اما  کنیم  اشاره  مسئله  این  به  نیست  بد  اش، 

می کار  به  مدرن«  »قدرتِ  عنوان  تحت  که  مسئلهاصطلاحی  برانگیز بریم، 
بلکه   متافیزیکی  امری  نه  قدرت،  زیرا  اجتماعی مسئلهاست.  است.    ای 

بررسی باید  ابتبنابراین  از همان  را  فیمان  و مشخص سازیم.  لمثل ادا شفاف 
بررس مشخص  جوامعی  یا  جامعه  در  را  کنقدرت  نظام ی  در  قدرت  های  یم: 

از طریق  که  جوامعی  غربی.  جوامع  اقتصادیِ  و  اجتماعی، سیاسی  مشخص 
تکنولوژیکی، و علمیِ خود،  اقتصادی،  مدرنیته    تحولات اجتماعی، سیاسی، 

داده  پرورش  خود  دامان  در  ابرا  با  و  مناند  بوروکراتیکِ  نهادهای  با  داع  اسب 
هم در  جهان،  از  جدید  تلقی  طرز  و  وجود هایی  انقلابعلوم    ۀتحولات  به 

انقلابیِ آن زمان )یعنی    ۀآوردند. تحولاتی که در قرن هفده میلادی توسط طبق
می حمایت  میبورژوازی(  چنانچه  پس،  واقعیِ  شد...  ماهیت  با  ما  بینیم 

زمانی مدرن  »ماتریالیسمیرو  روبه  قدرت  تبار  که  تاریخیِ« شویم  تی، 
  ۀ را ببینیم. اما چه زمانی این طبق  اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و سیاسی آن

آرمان  از  خود انقلابی  از  فرهنگِ  و  شست  دست  خود  را های  بیگانگی 
بین همگانی که   را  آمده  فراچنگ  ساختارمند کرد؟ ظاهراً زمانی که »قدرت« 

، توزیع نکرد. از این زمان  جاعیِ پیشین کمک کرده بودنددر سرنگونی نظام ارت 
شود و رفته، خود نیز تبدیل به قدرتِ ارتجاعی جدیدی میبه بعد است که رفته

برای دستیابی به ثروتی روز افزونِ مناسب کسب و کار تجاری و تولیدی خود، 
رآورد. و آورد که بتواند به استثمار خود د وجود می جدیدی را به  ۀسرعت طبقبه

دهد. ه ستیزهای اجتماعی و طبقاتی نوینی امکان ظهور میاز قضا همین امر ب
های  داری برای »نظم و کنترلِ« گروهگردید تا نظام سرمایهستیزهایی که باعث  
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به کار ابداع گرِ محروم از قدرت و ثروت، دست  ناراضی و به اصطلاح آشوب 

ردّ  تا جایی که وقتی  را می شگردهای جدیدی شود.  به   کار  وژی  تکنولگیریم 
 رسیم...  نظریه فوکو می انسانیِ 

تشدید   مانعِ   بنابراین تبعیض،  ایجاد  )با  عادلانه  و  دموکراتیک  روابط 
سلسه و  طبقاتی  نظام  مراتباختلافات  همان  جدید(،  عصر  خاص  های 

تر پیش   داری )اعم از شکل کلاسیک یا نئولیبرال( است کهسرمایه  ۀشدشناخته
نگرش توس افشا  ط  مارکسیستی  که  های  مواجهیم  نظامی  با  پس  بودند.  شده 

و   تولید  ارتباطیِ  و  روزمره  امور  در  دستکاری  و  تحریف  راه  از  را  قدرتش 
بیگانگی«  خود  »از  ایجادِ  نتیجه  در  و  در مصرف،  خود  سرشتِ  خاص    های 

پهن می  ۀ سراسر  دست  به  روابط،  پدیداجتماعی  و  و    ۀآورندآورد  معضلات 
مش گنیتبه دلیل  به  که  است  عدیدههایی  زیستکلات  از  اعم  تا اش  محیطی 

دولت خودِ  حتی   ،... و  جنگ  و  حامیفقر  است.  های  کرده  مستأصل  را  اش 
خود را نه فقط    ۀداری اکنون )نئولیبرال( قدرتِ تحت سلطباری، نظام سرمایه

ع اعم، از  تکِ رفتار و کردار افراد جوام  در شیوه مصرف و تولید، بلکه در تک
ا عینی،  تا  مدتمجازی  است.  داده  وضعیت  شاعه  از  را  قدرتش  که  هاست 

کارخانهتک در  مقیم  سالنساحتیِ  یا  کرسیها  حتی  یا  بورس  های  های 
جبههپارلمان نئولیبرالیسمها،  امروزه  است.  آورده  بیرون  و...،  جنگ  به    های 

ست. کافی است به  خاکی نفوذ کرده ا  ۀهای این کرتک انسان روح و روان تک
انتخاخود  به  نگاه  نحوۀها و  ب،  بدون   جهان و دیگریمان  آنگاه  تأمل کنیم. 

سرمایه امروزه  که  دید  خواهیم  زحمتی  نئولیبرال(،  هرگونه  شکل  )در  داری 
ساده کارگزاران  مقام  در  را  خودِ    قدرتش  حتی  و  است.  کرده  واگذار  ما  به 

استفاده    دارانسرمایهکلان دلیل  به  خنیز  از  زیستیِ  سیاستِ  همان  ود  از 
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ساز، جزئی از این نظام هستند و جایی در بیرون از این فرهنگِ از خود  بیگانه

بهره  مالکیت  که  است  این  در  فرقشان  تنها  شاید  ندارند.  این بیگانه  از  وری 
هستند دارا  را  آن   ؛سیستم  به  که  قدرتِ مالکیتی  و  ثروت  برداشتِ  حق  ها 

میسیاسی را  کهای  اینک   دهد  )بدون  آنکارگزاران ساده  از  استفاده  حق  را  ه  ها 
  ۀ . و هماند زندگی خود، منتشر و پراکنده کرده  ۀهمراه با نحو داشته باشند(،  

کردن خود داریِ نئولیبرال به امکان نهادینهها به این معنی است که سرمایهاین
از طریق   دیگری   خود، جهان و  چگونه دیدنِ در    ادراکِ انسانِ مدرن  ۀنحو در  

رسانه »دانش«سازِ    ایابزارهای  ماشینِ  همان  است:  یافته  دست  فرهنگی  ـ 
شیو بازتولیدِ  و  تولید  فعالیتش  که  در جهت    ۀاجتماعی  ادراک  و    تداومدیدن 

 است؛ یک دستکاری تمام عیار...   داریجهانِ سرمایه
بنابراین هر رویکرد جدیدی که قصد تفسیر و بازخوانی از »قدرت مدرن« 

نادیدر با  اگر  باشد،  داشته  بر  ها  مسلط  تاریخیِ  و  اجتماعی  شرایط  گرفتن 
آن  معنی  »مدرنیته«،  بدین  این  کند،  روایت  ابزار   را  از  حقیقت  در  که  است 

نگرش ماتریالیستی  دیالکتیکی از  گذر  که  دوگانهای  امکانهای  را  پذیر انگار 
ویژگی اسیر  را  خود  و  است  کرده  پوشی  چشم  غی ِساخته،  و    رِاجتماعی 

بهگانهدو  ۀ باورانذات است...  کرده  نمیانگار  واقعیت،  این  از  حال،  توان  هر 
که   عنوان    «، داری»سرمایهگریخت  عرصه محوریبه  در  »قدرت«  ین  تر

معاصر  جوامعِ  یخیِ  خود  ،  تار نفع  به  قرن گذشته  دو سه  از  را  »مدرنیته« 
است کرده  تهاجمی  مصادره  سرشت  تا  دارد  تلاش  نیز  و  خودمحوران.    ۀو 

رو که  را  بی زبه خویش  کنترل رحمروز  غیرقابل  و  میتر  گردنِ  شود،  تر  به 
دست و  روشنگرانهمدرنیته  درحالی  آوردهای  این  و  بیندازد.  که    آن  است 

شمول با آن در حال حاضر وجود ندارد. در و جهان  جدی  ۀ ظاهراً امکان مبارز
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مدرنیستی«، حتی اگر نیت  تاصطلاح »پسچنین شرایطی برخی از تفکراتِ به

سلطخ به  نسبت  نقادانه  تحلیل  فقدان  دلیل  به  باشند،  داشته  هم    ۀ یری 
عمل  سرمایه تاریخی  آگاهیِ  نابودی  و  ضعف  جهت  در  ناخواسته  داری، 

هایی همچون اندیشه فوکو، کنند... اما با این وجود از بعُدی دیگر، نگرش می 
نادیده و  حذف  وجود  با  نقدهای)حتی  به    گرفتن  نسبت  مارکسیستی 

قرار میسرمایه مارکسیسم  زیرمجموعه  در  عملًا  و تحت عنوان داری(،  گیرند 
شوند. زیرا تلاشی جدی و پر ثمر در جهت  تفکراتِ نئومارکسیستی شناخته می

که   دارند  »قدرت«ی  تحلیلِ  و  شناسایی  انسانیثبت،  جهان    تکنولوژی 
 کند... را مدیریت می داریسرمایه

بریم.  شکنی ـ قوانین« به پایان مینون»قا  تفسیر دلوز از همبسته  بحث را با
گفتهمبسته به  که  آن    ۀای  تا  کرده  تلاش  فوکو  ـ وی،  »قانون  جایگزین  را 

 قانونی« کند. بی
مارکس و    اما شاید قبل از آن، بد نباشد نخست پاراگراف کوتاهی به قلم  

دولت حقوقیِ«  »قوانین  درباره  سرمایهانگلس  مانیفست های  در  که  را  داری 
 اند، بخوانیم: دهآور

مالکیت   برانداختن  در  را  ما  قصد  که  زمانی  تا  شما  »اما 
و   فرهنگ  آزادی،  از  خویش  بورژواییِ  معیارهای  با  بورژوایی 

نشسته داوری  به  غیره  و  برنخیزید.  قانون  جدل  به  ما  با  اید، 
و   بورژوایی  تولید  شرایط  محصول  خود  شما،  نظرات  همین 

بورژواییمال "احکام حقوقیتان است، همانکیت  تان" طور که 
تان نیست که به شکل قانون برای همگان طبقه  ۀ چیزی جز اراد

ای که خصلت ماهوی و سمت و سوی آن  درآمده است؛ اراده
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اقتصادیِ هستیِ طبقه تعیین می را شرایط  کند« )مارکس و  تان 
 (. 296: 1380انگلس، مانیفست کمونیست؛  

 ها ـ قوانینِ« فوکو: ن شکنیاز همبسته »قانو تفسیر دلوزو اینک 
»کافی است حقوق جوامع تجاری را در نظر بگیریم تا ببینیم 

بی با  تضاد  در  رفته  هم  روی  نیستندقوانین  بلکه    ؛قانونی 
را   قوانین  از  دیگر  برخی  دورزدن  راه  آشکارا  قوانین  از  برخی 

برخی   ؛ها استشکنیدهند. قانون مدیریت قانون سازمان می
را  شکنیقانوناز   منزلۀ  ها  طبقهبه  مجاز    امتیاز  حاکم، 
برخی دیگر    ؛ کندکند یا ابداع میپذیر میداند، امکانمی
منزلۀ  را   سلطه، تحمیل میبه  یا  تاوانِ طبقات تحت  کند 

طبقه خدمت  در  می  حتی  کار  به  سرانجام    گیرد،حاکم  و 
می مجزا  و  ممنوع  را  و  برخی  هدف  و  وسیلکند  استیلا    ۀ نیز 

طی    ، هد. این چنین است که اساسِ تغییرات قانوندقرار می 
تقسیم  سده شکنیهجدهم،  قانون  جدید  «  بندیِ  هاست.... 

نگار   نقشه  »یک  مقالات،  )مجموعه  »فوکو«  ژیل،  )دلوز، 
 ؛ تأکید از من است(.55ـ  54:   1386جدید«(، 
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